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 تحسينات

  

از آن بهتر اين است كه معاصر است.  كليسايِ متعلق بهتحليلگري متفكر  ؛مل

  دهد.مي نويسد، انجامشمياش هآنچه دربار

 نويسنده و شبان  ؛تبرگجان اُ -

كارآموز،  شاگرد،ي چون مختلفهاي را در نقش سسال است كه مل لارن ٣٥

توانم شهادت دهم مي اسم وشنمي بروك. ام .ال همكار و شبان ارشد كليسايِ

 .در علم تاريخ صاحب نظر استبسيار محترم و  .است يكه او فرد باهوش

و روابط عمومي بالاي او كه در آن شكي  دورانديشي ،توانم بر كنجكاويمي

و  دست در خدماتزبر كارشناسيكه او اعتراف كنم  ندارم شهادت دهم و

  كليسايي است. امور

 يسنده و شباننو ؛استوارت بريسكو -

نمايانگر آن كه در واقع اين است نسبت به كليساي محلي  ز؛مل لارن يهديدگا

ارتباط اين ديدگاه در خداوند ريشه دارد و  وكامليت و زيبايي خداوند است 

 " الف " يهگويد كه بايد ما به نقشمي وكند. امي كليسا را بيانخداوند و 

بهره رشد كليسا و  ،تخصصولاً به خاطر معماي كه هخداوند باز گرديم. نقش

  .شده است به كناري نهاده وري

  نويسنده و شبان ؛لري اوزبورن -
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ني كه عاشق خداوند هستند و به اين                                     تقديم به كسا
  حقيقت باور دارند كه خدا سخن گفته است.
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  :خطاب به خواننده

 زمانمدت  خواه ،را شروع كرده باشيد مقدسكتاب يهمطالعتازه شما خواه 
رك دايستادن و كسب بينشي جديد براي ، بازخوانيدمي كه آن را باشد بسياري

 ييدمفهمواره كار  ،آن و اينكه چگونه بايد آن را مطالعه كنيد يهچرائي مطالع
  شود.مي براي شما محسوب

كردي مكانيكي نسبت به خواندن تن رويداش "؟چگونه" يهواژمنظور از 
 ايدب خواندن آن ،است كلام خدا مقدسكتاب، بلكه اگر نيست مقدسكتاب
بر اندام  لرزهبه شگفتي وا داشته و كه ذهن ما را  باشدپويا و صميمانه اي هتجرب

  . ما بياندازد

اي هتجرب جز عنوان و نامي خطاب كردتوان با هر مي اين تجربه را
 هايواژه و تاريخي يهاين فرايند شامل شناخت پيشن "؟چگونگيِ" !يمكانيك

ات خصوصي ،فاوت بين مزامير و امثالت .خوانيممي است كه آن را آن قسمتي
  .عيسي و غيره طبيعيِمأورالتعاليم  ،نبوت ،قوت ،خاص رسالات

لازم  يهگيزاگر ان .باشد كوتاه و كاربردي يك كتاب، خواهم اين كتابمي
 مقدسكتابتاريخي و تفسير  يهتب قطورتر در مورد پيشيناي خواندن كُبر

به كار شباني مشغول اما از آنجا كه چندين سال  ،بسيار هم عالي است ،داريد
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 مقدسكتابدرك  يهتحقيقي جامع درباردانم تعداد افرادي كه مي هستم،
  ي است.مقدمات يك راهنماي اين كتاب فشردهند. بسيار اندك اند،نموده

 نسبت بهتفسير يك شخص  از راهنمايي ساده
د خود را چگونه بايياد دهد براي اينكه است بلكه راهنمايي  ،نيست مقدسكتاب

 حركت كنيد، زيرا مقدسكتابدر مسيري صحيح براي درك آماده كنيد و 
رتان عمبراي تمامي در آن بدانيد كه يعني شناخت خداوند و  خدا، شناخت كلام

  وجود دارد. مكاشفاتي عالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                  براي كسب اطلاعات بيشتر و دريافت منابع و بحث گروهي
  به اين تارنما مراجعه كنيد.

www.wordway.org 
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 بخش اول

 مقدسكتابكرد ما نسبت به روي
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  ١فصل 

  

مراه ه ،را بهتر شناخته بوديد مقدسكتابكاش اي  هكنيد كمي آرزواگر 
 ايمانانوبراي ن فقط مقدسكتابرويد. خواندن مي اين كتاب به شمار برايخوبي 

ها نها آنت .دشوار نيست پردازند،مي آن يهبه مطالعاولين بار كه براي و كساني 
انگيز رچالش بها تواند براي آنمقدس ميكتابكنند درك مي نيستند كه فكر

نيز  دسمقكتابهستند. متفكرين دچار همين چالش باشد. ايمانداران بالغ نيز 
شيدند. انديمي نيز چنين مقدسكتابحتي نويسندگان  هيمن مشكل را دارند.

 سد،ينويم نيچن خود يهانامه يههم در او «گويد: مي چنين ١٦ :٣دوم پطرس 
 شدرك كه است يمطالب شامل او يهانامه. ديگويم سخن امور نيا از كه آنگاه هر

 گريد با كه گونههمان كنند،يم فشيتحر گانيماسست و جاهلان و است دشوار
  » .شد خواهد هلاكتشان موجب نيا و كنند،يم نيچن مقدّس يهانوشته

اين نبايد براي ما تعجب آور باشد بلكه بايد باعث الهام بخشي و اشتياق 
اين بايد كنجكاوي ما را برانگيخته و ما را به پرستش خداوند بيشتر ما گردد. 
ه بدانيم ك گيريممي مانرا در دستان مقدسكتابزماني كه از سوق دهد. اگر 

 شتخالقي كه آنقدر ما را دوست دا ،در دستان ماست ؛كلام خداوند خالق جهان
آن زمان نبايد اسرار پيچيده و  ،رها نكند به حال خودكه تصميم گرفت ما را 

   اين كتاب باعث تعجب ما گردد.عميق 
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ها سايتو مجلات يا وبها به راحتي درك روزنامه مقدسكتابدرك اگر 
ويس نتوانست بزرگتر از يك خبرنگار يا وبلاگنمي آن زمان خود خداوند نيز ،بود

همه  ميخواندمي را مقدسكتابتوانستيم در همان سال اولي كه مي باشد. اگر
نجام توانست امي مان چه كاريبقيه زندگي ، اين كلام برايبفهميم تماماً آن را 
  دهد؟ 

 بود و عمل نمودن به آن نيازي به شكيباييراحت  مقدسكتابك دراگر 
بزرگ هاي چالش يبرا يتوانست راهنماي قابل اعتمادمي چگونه نداشت،

زرگي اگر به ضيافت ب از اين زاويه نگاه كنيد:ضوع و؟ به اين مبگرددزندگي ما 
ند چتنها  و، روبرو شويدميز سلف سرويس با انواع مختلف غذاها بر برويد و 

شديد، آيا حس مي خارجكرديد و از آن ضيافت مي را امتحان آوراشتهاغذاي 
شيدن چروز ديگر براي  خواستيد كه يكمي آمد؟ حتماًنمي تاناميدي به سراغنا

  . گرديدبه آن جا باز  غذاهاي ديگر

 ما را به چالشذهن  مقدسكتابدشوار است زيرا  مقدسكتابخواندن 
ي از هايآن قسمت"كند: مي اين حقيقت را چنين عنوان ؛نشد. مارك توايكمي

 رام قابل فهم،هاي بلكه قسمت ،دندهنمي فهمم مرا آزارنمي كه را مقدسكتاب
انند م انگيزي دگرگون كننده است. كلام خدابه طور شگفت كلام خدا "آزارد.مي

  بخشد. مي كه شفااست برد و همانند مرهمي مي نيشدري است كه

يرا ز .را زايل نمايد تواند حقيقت كلام خدانمي يا تمدني يامپراطور هيچ
نان و ساك زمين نشسته است، يهاوست كه بر بالاي داير«گويد: مي ٢٢ :٤٠اشعيا 
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و همچون  گستراندَ،اوست كه آسمانها را چون پرده مي .مانندآن به ملخ مي

  ».كنداي به جهت سكونت پهن ميخيمه

هتر آن را ب تامشتاقند  واحترام قائلند  مقدسكتاببراي  افراد بسياري
حتي افرادي  ،را خواندهاندخدا ها كلام كه سالهستند  افراديها اين .بفهمند

   د.ندارند مشتاقند تا آن را بهتر بفهمن مقدسكتابكه زياد هم تمايلي به خواندن 

ي بسيار در طبه دست نويسندگان  مقدسكتابكه خبر خوش اين است 
 لام خداك ،ميلياردها انسان اعترافو مطابق با  قرون متفاوتي نگاشته شده است

 و خداوند گفتهاست كه با نژاد بشري سخن  يسخنان همان خداوند .است
  خواهد كه سخنان او درك شود. مي

-انرسولان انس سخنان خداوند با واژگان انساني است. انبيا و مقدسكتاب

و  ردندكمي اصلاح ،دادندمي تعليم ،كردندمي واقعي بودند كه ابتدا اعلام يهاي
 گفتند منظور خاصيمي آنچه از ،اين نويسندگان آيات .دادندمي هشدارسپس 

  داشتند. 

از آزمون زمان سربلند بيرون آمده و در ها در طول سال مقدسكتاباگر 
ن باشيم مطمئي توانيممي نايبنابر ،ابت مانده استهزاران فرهنگ مختلف ث ميان

  در هر شرايط از زندگي ما قابل اعتماد است.  كه اين كلام خدا

 استدلالي براي نشان و راهنمايي سادهكتاب كوچك 
بسيار ديگري به آن هاي موضوعي كه كتاب .دادن اقتدار كلام خداوند است

هنمايي كاربردي و مختصري است براي هر ايمانداري اند. اين كتاب راپرداخته
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را به عنوان كلام خداوند خوانده و آن را درك كند و  مقدسكتابد هخوامي كه
  گويد.مي بفهمد كه خداوند در اين كلام چه

هدف از نگارش اين كتاب تشويق و ايجاد اشتياق در شماست و ايجاد 
 ٨ :٣٤طور كه در مزامير  همان .يدانگيزه براي اينكه از اين حقيقت تغذيه شو

خوشا به حال آن كه در او پناه  بچشيد و ببينيد كه خداوند نيكوست؛«  :آمده

 مان نمايانبراي مقدسكتابكه با درك بهتر  ،عالي يندازا چشم » .گيرد
خداوند  اولين دليلي كهو بشناسيم بهتر خداوند را  يبا درك تا بتوانيمشود مي

  است. همين سخن گفته، 

اين است كه در اين كتاب كوچك از  "چگونگي"بنابراين منظور ما از 
يم. وقدم به قدم پيش ر مقدسكتابسئوالات مختلف براي درك طرح طريق 

 يا مقدسكتابدر مورد " كرد صحيحروي" مثلِ سئوالات از برخي به طرح ابتدا 
براي  اريچه ابز چيست؟ها تأثير ترجمهيا چيست؟  مقدسكتابتصوير كلي 
و سپس به برخي پردازيم مي ؟ و غيرهاحتياج است مقدسكتابدرك بهتر 

 خواهيمپاسخ  "جديدعهد درك"و  "عتيقعهد درك" يهدربارسئوالات اساسي 
  اشاره خواهيم كرد.  مقدسكتابو نهايتاً به مواردي در مورد تفسير  داد

ا بهتر ر مقدسكتاباگر  " :كنيممي آغازه دهنده ار خود را با سئوالي انگيزك
   "مان خواهد داشت؟ هايدرك كنيم چه تأثيري بر زندگي

  

  

  



مقـــــــدسدرك كتاب  

  

١٤ 
 

  ٢فصل 

  

ه را بهتر درك كنيم چ مقدسكتاباگر "پرسيدن اين سئوال درست است: 
 رد كهادنزيرا قطعاً اين امكان وجود  "مان خواهد داشت؟هايأثيري بر زندگيت

را  شتعليمات ،دنآنرا بخوا ،آن را حمل كند ،ي داشته باشدمقدسكتابشخصي 
 دسمقكتابه درك معناي واقعي بگوش دهد و نسبت ها به موعظه دنبال كند،

   .ارزش هر بهايي را دارد مقدسكتابدرك  تفاوت باشد.بي

 ند.كمي ما را به سوي زندگي پر ثمر هدايت مقدسكتاباينكه درك  ؛اول
 انريشر مشورت در كه يكس حالبهخوشا« :گويدمي اولين كلمات مزمور چنين

 لكهب ند؛يننش تمسخرگران محفل در و ستدينا گنهكاران راه در و نزند گام

 بسان او .كند ملتأ او عتيشر در روزشبانه و باشد خداوند عتيشر در رغبتش
 هب آرد موسمش در شيخو يهويم كه بار،يجو يهكنار بر نشانده ستي ادرخت

 – ١ :١مزمور » ( .ابدي كام كند آنچه هر در و نشود، پژمرده زين برگش و بار،
٣(   

يم تصم باشيم،چه نوع انساني هيم خواميدر مورد اينكه آگاهانه بايد ما 
 موسمش رد شيخو يهويمهستيم كه كنار جويبار بگيريم. آيا ما نشانده شده در 

گناه و شرارت سر گردانيم؟ يك روز عيسي تعليم داد كه  بين يا دردهيم مي
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پس هر كه « كند: مي درك و كاربرد كلمات او ما را به سوي حيات وافر هدايت
 يهاين سخنان مرا بشنود و به آنها عمل كند، همچون مرد دانايي است كه خان

   )٢٥ – ٢٤ :٧متي (» د. بر سنگ بنا كر خود را

د اما باي دهند،مي را تشكيلاصلي كلام خداوند  يهواژگان عيسي هست
ات احساس ،ها. بناي خانه بر شن نظرات انسانكنيددرك كرده و زندگي را ها آن

يك نتيجه بيشتر نخواهد  ،هاانسان يهو تصميم خودمحوران تجربه ،عمومي
لام ك كند كه چگونهمي پولس رسول براي ما تشريح ختن!... فرو ري.  :داشت

  :گرددمي يخدا باعث افزايش كيفيت زندگ

 در تيترب و اصلاح و بيتأد و ميتعل يبرا و خداست الهام مقدّس كتبِ يتمام« 
»  .گردد زيتجه كوين كارِ  هر يبرا كمال به خدا مرد تا است، سودمند ييپارسا

   )١٧ – ١٦ :٣دوم تيموتائوس (

دس خداوند كه دم خداوند است قاست كه كلام ماي هالعادچه بركت فوق
 .دهدمي تعليم )١دهد: مي كار را انجام ٤را داشته باشيم. دم و نفسي كه اين 

اين يعني وقتي ما از ( .كندمي ) توبيخ٢ ).آموزدمي اين يعني به ما حقيقت را(
 اصلاح )٣دهد.) مي شداربه ما ه ،شويممي زندگي خود منحرف اصلي درمسير 

اين ( .دهدمي در عدالت ما را تعليم )٤ )گرداند.مي ما را به مسير باز(. كندمي
 تكند تا در مسير باقي بمانيم.) اين همان كنترل كيفيمي يعني به ما كمك

  ماست. هاي زندگي

 قاطعيت با ما سخنصداقت، حمايت و  ،اين خداوند است كه با تمام محبت
 .آميز و مهربانانه دارددست سر سخت تأديب است كه نوازشي محبت گويد.مي

  را داريم. خدا  محبت دليل اصلي است كه ما امروز كلام
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 ينويسنده ؟گرداندمي شكند و هياهو را مسكوتمي چرا خداوند سكوت را
 يهاراه از و بارها خدا گذشته، در «كند: مي عبرانيان اين واقعه را چنين توصيف

 به رآخ اميا نيا در مّاا گفت، سخن ما پدران با امبرانيپ يهواسط به گونگونا
 مقرر زيچ همه وارث را او كه يپسر است، گفته سخن ما با خود پسر يهواسط

 ذات كامل مظهر و خدا جلالِ  فروغِ او. ديآفر را جهان او يهواسط به و داشت
 كردن پاك از پس او. اردديم نگاه خود رومندين كلام با را زيچ همه و اوست،

  )٣ – ١ :١(. » بنشست نيبر عرش در ايكبر مقام راست دست به گناهان،

ل ها اعماآن .تنها يك تاريخ صرف نيستند ،مقدسكتاب عطفهاي نقطه
 ودگونه كه خهمان دقيقاً تاريخ نقاط از ها برخواسته از محبتند كه خداوند در آن

ها تعليم صبورانه خداوند به انسانعتيق عهد شريعتسازد. مي راها خواهد آنمي
 خود را فريادهاي را به سوي تقدس هدايت كند. انبيا هشدارها است تا آن

اعمالي برخواسته ها كردند. هر دوي اينمي بزرگ را اعلامهاي زدند و وعدهمي
ما حقيقت . جاري شدسخن خداوند از طريق پسر او  . و بالاخرهاز محبت بودند

جلال،  كاسانعهر حقيقت ديگري است. پسر در عيسي يافتيم. او كه بزرگتر از را 
تنها  ،خوانيدمي قرمز رنگي كه در اناجيلهاي خلوص و اقتدار است. آن واژه

  هستند. الهي  نورنافذ پرتوهاي بلكه اصول اخلاقي نيستند 

  

جايي  تم.رفبه جلسات كليسايي ميمعمولاً نوجوان بودم  و نوايمانوقتي كه 
 داد و سپس نفري ديگر كمي سرودمي كه شخصي براي مدت كوتاهي تعليم
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 ندگي سخنز دنشستيم و در مورمي گردهاي خواند و همه ما دور ميزمي
بود  چندين سال از من بزرگتر .گفتيم. مرد جواني بر سر ميز من نشسته بودمي

ر كه د بودهايي كلام يهو كلامي بزرگ در دست داشت. اندازه كلام او به انداز
و هرگز نگاه ا. ديده بودمطلائي هاي با جلدي چوبي و لبه هاكليساهاي محراب

تواني مي چه كار ديگري "گفت: مي و نافذ نگاهي عميق با .كنمنمي را فراموش
خواهي در آن وجود مي هر چه !توجه كنكتاب اين هاي به واژه ؟انجام دهي

  "دارد.

 باوريكنم و آن نگاه عميق و نمي بزرگ را فراموش مقدسكتابهرگز آن 
برم. از آن لحظه به نمي نصيحت حكيمانه او را از ياد كه در آن مرد جوان بود و

كردم مي احساس !را به طريقي ديگري خواندم با چشمان ايمان مقدسكتاببعد 
را. با چنان نيروي  اوخواند نه اينكه من مي است كه مرا مقدسكتابكه اين 

  م كه تا آن زمان به چشم نديده بودم. روبرو شداي هاستوار و سازندنيكو، 
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  ٣ صلف

  

 برداريد و از يك طاقچهكتابي بزرگ را از روي و نه فردي برويد به خا اگر
ت كه سا و آن اينيك چيز قطعي است  ،تصادفي يك خط را بخوانيد يهصفح

ي اكه ما معنبه اين دليل را درك نخواهيد كرد. كتاب آن  يههدف نويسند
ترين كنيم. يكي از مفيدمي در متن دريافتها كلمات را از طريق درك آن

ه اين است ك ،انجام دهيم مقدسكتابتوانيم براي درك مي كه هاييفعاليت
ا داشته باشيم. يعني تصوير كلي ر مقدسكتابمتن  مكل مفهودركي واضح از 

 برداريم و بخواهيم درسي جايي ديگراز اي هاگر يك آيه از اينجا و آي ببينيم.
م ئيگومي كه ما به خداوندبدان معنا است ، اين براي زندگي از آن استخراج كنيم

هايي يتو براي ما توئ كنيكه از توئيتر استفاده  كردگوش خواهيم  توبه  وقتي
داستاني بزرگ و حماسي است داستان خداوند و  مقدسكتاب !خير ي!بفرست
  ها. انسان

ي گردآوري نوشتجات ).نامندميعتيق عهد حيان آن رايآنچه مس(عبري  كتب
آن  نسال آن را نگاشتند. خواندها ويسندگان در طول صداز ن بسيارياست كه 

 ،بوتين ،شامل كتب تاريخيعتيق عهد كند. كتبمي نفس را در سينه حبس
   است.حكمت و شريعت  ،شعري
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استان تثنيه د و اعداد ؛لاويان ؛خروجپيدايش؛  )اسفار خمسه(گانه كتب پنچ
ت در سقوط بشري ،انجه ها هستند. كتاب پيدايش؛ پيدايشچيز يپيدايش همه
يت شخص يهدربار كشد.مي را به تصوير توسعه تمدن بشري ؛ وگناه و فساد

 يهشخصيت است كه از يك خانوادذيي يآموزيم كه وي خدامي خداوند
كند. او مي كند تا نشان دهد چگونه از طريق عهد كارمي مشخص استفاده

  خداوند ابراهيم و اسحاق و يعقوب است. 

 رهايي )خروج(را از اسارت ها محبت خود انسان به خاطرد اين خداون
ها نآ و نهايتاً  )احكام و شريعت( .دهدمي معنايي براي زندگيها بخشد. به آنمي

يوشع؛  ،يدآمي تاريخي كه بعد از آنكتاب  ١٢ رساند.مي را به سرزمين موعود
دوم تواريخ؛ عزرا؛ داروان؛ روت؛ اول و دوم سموئيل؛اول و دوم پادشاهان؛ اول و 

ي ناعداستان خداوند با بشريت است. تاريخ در اين جا به م يهادام نحميا؛ استر
نگيز اغم ييعني حقايق و آمار نيست. اين داستانامروزي، درك مدرن ما از تاريخ 

وفايي يب وفاداري و ،شكست، موفقيت ،خشونت ،از لطافت پر است كه واقعيولي 
  است. 

ا براي آن .شوندمي وارد سرزمين وعده ،ادگان ابراهيمنواز صدها هزار 
ريب شوند زيرا كه فمي هاييتحت اقتدار خداوند دچار كشمكش و سختي زيستن

هاي پادشاهي مانند ملتها كند. بنابراين آنمي گناه هميشه بسيار قوي عمل
ن گذرد كه اينمي كنند. اما سه نسل بيشتر تأسيسحكومتي  تا طلبندمي ديگر

ويرانگر و هاي شكست سال بعدي شاهد ٢٠٠شود و مي منقسمپادشاهي 
هاي از سرزمينها ابرقدرت . نهايتاًهستيمي خوشحال كننده يگهگاهي هم احيا
 .ندكنمي ر و سپس بابل پادشاهي منقسم شده را تسخيروشمال شرقي آش

  برند. مي به تبعيدرا ها آنو كنند مي تخريبرا ها آنسرزمين 
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ته و گشيابند كه بازمي اجازه عبرانياندهه گروه كوچكي از  پنجا پس از ام
اجتماع خود را بسازند و ملت خود را احيا كنند. پس از آن كتب شعري و حكمت 

  .هاغزل غزل و جامعه ؛امثال ؛يرممزا ؛ايوب شوند.مي نگاشته

 يد وتأئ ،اندوه ،غم ،وجود خود ستايشاعماق از ها نويسندگان اين كتاب
كردند. در اين جاست كه ما نكات بسياري در مورد آنچه مي ابرازاشتياق خود را 

  آموزيم. مي هاييوجود دارد، درسدر قلب انسان و خداوند 

 ؛امراثي ارمي ؛ارميا ؛اشعيا(شوند. مي هايي كه انبياي بزرگ خواندهكتاب
ديا؛ يونس؛ هوشع؛ يوئيل؛ عاموس؛ عوب( نبي كوچك ١٢و  )حزقيال و دانيال

، تاريخ نبوتيهاي شامل الهام )حجي؛ زكريا؛ ملاكي ناحوم؛ حبقوق؛ صفنيا؛ ميكا؛
  و شعر هستند. 

 ،نبودندها پاسخ مناسبي براي هرج و مرج انسانها پادشاهان و حكومت
ايت را اصلاح و هدها آن بنابراين خدا از انبيا استفاده كرد تا با قوم روبرو شده و

  و توبيخ كند. 

تاريخ بشري با ظهور عيساي عتيق عهد سال پس از آخرين كتاب ٤٠٠
سرگذشت عيسي را به  ؛ مرقس؛ لوقا؛ يوحناانجيل متي ٤شود. مي مسيح متبدل

مژده يل اناجكشند. مي به تصوير او شهادت ايمان ي زندگي وعنوان تاريخ شخص
 يج نمايندگاندهد و وقايع مهمي لوقا داستان را ادامه! نجات هستند. خبر خوش

اي هكشد. وعدمي مقرر شده از طرف عيسي را در كتاب اعمال رسولان به تصوير
همه « او  نسلكه از طريق  ه بودسال پيش به ابراهيم داده شد ٢٠٠٠كه 
به طور مهيجي براي اولين اين وعده »  .جهان بركت خواهند يافتهاي ملت
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كه پيغام مسيح در تمام زماني  ،شودمي آشكارخود بار به معناي واقعي 
  شود. مي منتشرها و قارهها ريوامپراط

جوامع مسيحي و اشخاص  خطاب بهكه پولس رسول ي يهانامهسپس 
 يهدرباراي هشامل تعاليم تازكه جديد عهد رسالات عمومي نگارد ومي حقيقي

خصيت ش همه و همه ،انداغلب در پاسخ به مشكلات نوشته شده و زندگي هستند
 بر مردم شخصيت القدسروحاكنون پس از ريختن . سازندمي اوند را آشكارخد

كتاب مكاشفه هم باعث شگفتي ماست و هم باعث . بهتر آشكار شده بودخداوند 
و تصاوير آن ما را ها و داوريها است كه الهام ١ يمانند زيبابين !سردرگمي ما

. باشدمي تسلي هم ي برايكتاب يمكاشفه از سويكتاب اما  .كندمي مبهوت
 يهبنابراين همه چيز در يك داير درست خواهد كرد. راها خرابي يههم خداوند

   شود از عدن تا فردوس.مي كلي جمع

ي بخشدر اين تصوير ما حقايق دشوار و حيات .كلي است ياين تصوير
   در پرتوي حقيقت عالي خداوند مطالعه كنيم. رااگر تنها آن  ،خواهيم يافت

  

  

  

  

  

                                                
١ kaleidoscope 
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  ٤فصل 

ستفاده را ا مقدسكتابانگليسي هاي كنيد كدام يك از ترجمهمي اگر فكر
ترس عالي را در دسهاي از انتخاب يبدانيد كه: شما طيف بزرگبهتر است، كنيد 

داريد كه خود اين بركتي بزرگ است. در چند صد سال گذشته علاقه و احترامي 
بخشي بسياري براي اين باعث الهام آمده،وجود به  مقدسكتابه ب كه نسبت

و شناس و مترجم در اين كار مشاركت و هزاران محقق و زبان گشتهكار 
زبان ترجمه شده است  ٥٠٠وداً به امروزه حد مقدسكتابكل  همكاري نمودند.

  .ترجمه شده استهزاران زبان ديگر به  مقدسكتابهاي كوچكتري از بخشو 

به درستي معناي متون بتوانيم اين است كه  مقدسكتاب از هدف ترجمه
د جديعهد عبري و آرامي و درعتيق عهد كه درها را از زبان اصلي آن مقدسكتاب

ز گروهايي اتبديل كنيم. متفكرين و " خوانندهزبان "يوناني است را به 
براي  ،اندهدست آوردباستاني بهاي نوشتهاز آخرين دانشي كه از دست كارشناسان

استفاده  ه،بود مقدسكتابنويسندگان اصلي پيغامي كه مد نظر صحيح  انتقال
  .كردند

مختلفي وجود دارد هاي زيرا گزينه ؟وجود دارندي مختلفهاي اما چرا ترجمه
توانند معناي يوناني و عبري متون را به زبان مقصد مقدس ميكتابمترجمان  كه
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شان تبديل كردن معناي متون به هدفها ل برخي ترجمهبراي مثا .تغيير دهند
از  )شود.مي الفظي ناميدهتحت يصورت واژه به واژه است. (اين نوع ترجمه

تواند انتخاب خاص واژگان و واژه مي نقاط قوت اين ترجمه آن است كه خواننده
ن است كه خواند آنو از نقاط ضعف اين ترجمه  بفهمدشناسي نويسندگان را 

ا قبل از ت اند، بسيار دشوار است.شدهكه اين چنين ترجمه  مقدسكتابتوني از م
ها آشنائي پيدا كند اين نوع ترجمه گوئي خشك آن يهترجمآنكه فرد با سبك 

  آن عادت كرد. هشود بمي رسد. اما حتماًمي به نظر و نامأنوس

كه اي هجممعنايي نام دارد. تر يهترجم از ترجمه،ديگري كرد و نوع روي
شود داراي سبك زباني است كه براي خوانندگان انگليسي مي از اين طريق انجام

 ر است. ترجمه به اين روش راتراحتها آشنا است و بنابراين خواندنش براي آن
توان صحيح دانست اگر معناي واقعي متن اصلي را با خود به همراه داشته مي

هدف اين ترجمه اين است كه  .زاد استآ يهترجم نوع ديگري از ترجمه، اشد.
 دنمنتقل كاي هعناها را به روش تازمبه خوانندگان جمله به جمله و ايده به ايده 

طور كه در عبري يا يوناني آمده  همان ،گان به صورت دقيقو هر كدام از واژ
 يبه جاي واژهشايد اي همچنين ترجدر مثلاً . شودنمي اين ترجمه ذكردر است 
داغي پيرامون موضوع ترجمه هاي واژه چراغ قوه استفاده شود. بحث ؛لامپ

خوانند مي را به طور جدي مقدسكتابافرادي كه  .كتابمقدس وجود دارند
. اما هر متن اصلي باقي بماندخواهند كه دقيق و وفادار به مياي هترجم

 تواند مطمئن باشد كه هرگز تنها يكمي ،مقدسكتاب معمولِ  يهخوانند
در واقع براي يك ايماندار جدي بهترين كار آن  .درست وجود ندارد يهترجم

مختلف را در ساعات عبادات شخصي خود بخواند و هاي است كه ترجمه
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 ،ليمعسازي دروسي براي تو آماده مقدسكتابتحقيقي  يههمچنين براي مطالع
  . استفاده كندها از انواع ترجمه

ما براي شاي هآن ترجم مقدسكتابترجمه ن يبه ياد داشته باشيد بهتر
 دسمقكتاب يهخوانيد. اگر آخرين ترجممي خواهد بود كه در واقع آن را بيشتر
تان بر بالاي طاقچه بماند و خاك مقدسكتابرا بخريد اما آن را نخوانيد و اگر 

مناسب نيست و ارزش كمي خواهد داشت براي شما  مقدسكتاببگيريد آن 
  فهميد. مي ديگري را مقدسبكتازيرا شما 

 بارها .بودم نوايمانتوانم مثالي بياورم. مي شخصي خود نيز يمن از تجربه
ما داده بود را بخوانم. اهديه كه كليسا به من  ايالفظيتحتسعي كردم ترجمه 

به د جديعهد نو و تفسيري از يمقدسكتاباما وقتي شخصي  خوردم.شكست 
. بر زمين بگذارمخواستم آن را نمي ، ديگرساله بودم ١٧من داد آن هم زماني كه 

زندگي من آن تابستان به كلي تغيير كرد. يك سال بعد شروع به خواندن 
را ماز زمان سال ين كار دشواري بود و يكا .بودالفظي كردم كه تحتاي هترجم

سودمند و مفيد  نم اما در سطحي كاملاً متفاوت براي ،به خود اختصاص داد
سازي دروس آمادههاي بعدي من عادت كرده بودم كه در زمانهاي د. در دههبو

مختلف رجوع كنم. احترام فراواني براي متخصصين هاي به ترجمهها و موعظه
رخي از ببه در اينجا   اند.راي ما مهيا نمودهيا را بااين هدقائلم كه  سخت كوشي

 كه امروزه به فروش ارسيبه زبان ف مقدسكتابترجمه هاي معروفترين نسخه
  :كنيممي رسند اشارهمي

تر) ترجمه تفسيري آسان(ترجمه هزاره نو  )الفظيتحت(قديم  يهترجم
  و ترجمه مژده براي عصر جديد )مخصوص نوايمانان(
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  ٥فصل 

  

واجه خكه فيليپس از  بودسئوالي اين  »فهمي؟خواني، ميآيا آنچه مي« 
آن شخص  )٨اعمال باب (پرسيد؟ ، سوار بر درشكه در راه اورشليم سراي حبشيِ 

اما براي پنطيكاست به اورشليم آمده بود و به  ،بود حبشهسراي دربار خواجه
ه بعياي نبي را به دست آورده بود. پاسخ آن مرد شاز كتاب ااي هسخن يطريق

   » ام نكند؟توانم بفهمم، اگر كسي رهنماييچگونه مي« اين بود: فيليپس 

از خود اين سئوال را پرسيده را خوانده  مقدسكتابهر كسي كه تاكنون 
خوانم به من كمك مي توانم بيابم كه براي درك آنچهمي چه كسي را": است
ه در گردند كه آن بخشي از كلام كمي برخي به دنبال كتاب يا تفسيري" كند؟ 

انان دهند كه شبمي واندنش هستند را تشريح كند. افراد ديگر تنها اجازهحال خ
ه معلمان ب را بر دوش بكشند و اگر مقدسكتابشان بار سنگين تفسير يا معلمان

  آيند. مي كنار ،شنوندميها از آنبا آنچه  فقطو شبانان اطمينان كنند 

شوند احتياج دارند يم رسند كه متوجهمياي هاما اغلب ايمانداران به نقط
مفسري انساني بر آن  آن كهبدون  ،ديوسخن بگها آن آيات كلام خدا با خودِ
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اي ه. اين گرايشي سالم است زيرا كلام خداوند حقيقتاً هديبگذاردسخن تأثيري 
اي همستقيماً عطا شده است. جنبش يايماندار هراست از سوي خداوند كه به 
خود به  كلام را براياند هران توانستاكه ايماند قتيروحاني بزرگي اتفاق افتاده و

ما قرار است كه در مشاركت با طور شخصي كشف كنند. از سوي ديگر 
  يم. يكديگر درك كن و معناي كلام خداوند را با ايمانداراني ديگر زندگي كنيم

در اين جا بايد تعادلي وجود داشته باشد. عملكرد روح خداوند در افكار و 
د با اما اين كار باي براي روشنگري آيات كلام به طور شخصي! ماندارانقلوب اي

كمك متخصصان  اانجام شود و همچنين بتر ران بالغاكمك صحيح ايماند
  . . .شناسي و غيرهمتخصصان زبانشناسان، مورخين و ، باستانمقدسكتاب

خدا م شخصي كلا يهدر حال مطالعدانيم كه مي اينكهبر بنابراين با فرض 
ي شويم چه منابع خارجمي مندهناي آن بهرغمكاشفه و  ابديو از فرايند هستيم 

  كنند؟ توانند به ما در تحقق اين هدف كمك مي ديگري وجود دارند كه

توانيم براي مي قابل اعتمادي كههاي يكي از روش
ي فسيرهاي كاربردت ،باره بدان تكيه كنيمراهنمايي و كسب اطلاعات در اين

فسير ت يهنسخ ،انگليسي مقدسكتابمتداول هاي بسياري از ترجمههستند. 
ر از است با تشريحات بيشت مقدسكتابمتن  ها،دارند. اين كتابنيز كاربردي 

تشريحات مختصري ها ها. يادداشتتصاوير و يادداشت ،هانقشه ،طريق جداول
وقايع. يك تفسير كاربردي ممكن است به  وها انسان ،تاعبار ،هاهستند از واژه
هزار يادداشت داشته باشد كه توسط متخصصان مختلف ها طور كلي ده

 نگليسياتفسيرهاي كاربردي در ي از انواع مختلف .گردآوري شده اند مقدسكتاب
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فاق نظر دارند و تدو نمونه از آن كه بسياري از متفكرين بر آن ا .وجود دارند
  عبارتند از: كنندمي تأئيدشان

Bible (Crossway) The NIV Study Bible (Zondervan) and The ESV  

براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد 
 ستفسيرهاي كاربردي آمده از يك قاموهاي هايي كه در يادداشتواژه

يك از ا ي )مطالعه كنيد.را ها يك يا دو نسخه از آن(استفاده كنيد.  مقدسكتاب
مختلفي وجود دارند كه هاي نسخه(استفاده كنيد.  مقدسكتاب المعارفرهيدا

   )اند.جزئيات بيشتري را در خود جاي داده

 مقدسكتاب سحداقل بايد يك نسخه قامو خدا، جدي كلام يههر خوانند
 همختصر است ك يهشامل هزاران مقال مقدسكتابهر قاموس داشته باشد. 

ان انس يهدربار مقالاتشوند. اين مي بار به روز رسانياغلب هر چند سال يك
شناسي و بسياري از موارد ديگر باستان ،جغرافي ،تاريخ ،تعاليم ،هامكان ،ها

كتاب اعمال رسولان يا  يهتوانيد واژمقدس ميكتاب. در يك قاموس هستند
س پنطيو، خردل يا رود اردن يهيوحناي رسول يا واژه تقديس يا مسيح يا دان

  مطالعه كنيد. غيره را و پيلاطس

 .اشكال جداول و تصاوير هستند ،هاشامل نقشه مقدسكتابهاي قاموس 
ه طور بهر متني گويند كه نمي انگيزي هستند. به شماابزارهاي شگفتها آن

يي اتوانيد به تنهنمي هرگزدهند كه مي اما به شما اطلاعاتي ،گويدمي خاص چه
  نيد. را بهتر درك ك مقدسكتابكنند كه مي . به شما كمكرا كسب كنيدها آن

 شي،بحدانست كه آن مرد ميدر صحرا  فيليپس
كه د. وقتي كنمي از كتاب اشعيا را مطالعه يبسيار مهم مسيحاييِ و متني نبوتي 
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 يحآن متن را تشراي هه گونب او ،شودمي آن متن پرسيده يهدربار فيليپساز 
واهد خمي انجامد و بالاخره اومي بشيحكند كه نهايتاً به ايمان آوردن آن مرد مي

روش  اب سمقدكتابهاي تشريح متن ،مقدسكتابتفسيرهاي كه تعميد بگيرد. 
  . هستندكتاب به كتاب و متن به متن و آيه به آيه 

 مقدسكتاب ه هر كتاب ازتا درك كنيم ككنند مي به ما كمك مفسيرين
ه معنايي ك است؟ از چه متن تاريخي برخواسته است؟نوشته شده  چه زماني

ايي هو روشچه بوده است؟ از آن متن در نظر داشتند  مقدسكتابنويسندگان 
 هموعظ مقدسكتابدهند. تفسيرهاي مي به ما ارائهرا براي درك متون سخت 

ان اصلي ي كه نويسندگيمعنادرك دهند كه به مي ارايه ينيستند آنها به ما تأويل
ند اما بسيار مقدسكتابتفسيرهاي يك جلدي . كندمي ، كمكدر ذهن داشتند

 اشد،ب اختصاص داده شده مقدسكتابكتاب از  هايي كه تنها به يكتفسير
  هستند.تر دمفي

هستند  تخصصيبسيار ها تفسيراز اما از اين موضوع آگاه باشيد كه برخي  
ز پردازند و استفاده امي متن عبري و يوناني يهدربار تريعميقبه جزئيات و 
  خواهد بود.  را بدانيد، مفيدها رتي كه شما آن زباندر صوها آن

يك شاگرد متوسط  بهو  هستندتر يدتفسيرهاي ديگر بسيار كاربر
بدون  دي به معناي متن پي ببردرستبه كنند كه  توانند كمكمقدس ميكتاب

 ز آن استفادهاتفسيري كه من  يسري كتبد. نكه در جنگلي پر از درخت، گم شويا
  است. ٢ " ديوگمي امروز سخن مقدسكتاب "كنم: مي

                                                
٢ The Bible Speaks Today (IVP, Series Editors J. A. Motyer and John Stott) 



مقـــــــدسدرك كتاب  

  

٢٩ 
 

هم وجود دارند كه به ما در درك بهتر كلام خدا ديگري مفيد ابزارهاي 
ها ابزار بوسيله اين ".آنلاين مقدسكتاب و الايات كشف "كنند نظير مي كمك

و  مقدسكتابهاي اطلسهمچنين آيات را بيابيم و محل به سرعت وانيم تمي
 واحتياج داريم  مقدسكتاببالا براي خواندن  كمكيسه ابزار به .. ما . غيره

توانم آن را درك كنم مي چگونه"گوئيم: مي سراي حبشيزماني كه چون خواجه
  د. نآيمي به مددمان" ؟را تشريح كندمگر كسي برايم آن
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 بخش دوم

 عتيقدرك عهد
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  ٦فصل 

  

هاي از داستان يصوتي مهيج يهنسخ ،بودماي هوقتي كه پسر بچ
جلب  شانتوجه مرا به خودها نداده شد. اين داستاهديه به من  مقدسكتاب

ي نظير صوتهاي هبودند كه در جلو ييروايات صوتي با كيفيت بالاها آن .نددكر
و فرو رفتن ها بهاها، غرش شيرها، صداي ارصداي طغيان آب ،هاشمشير برخورد

 ها در ذهن من حكاين داستان. شدندمي شاملدر دست مسيح را ها ميخ
  صوتي را گوش كرده بودم. هاي زيرا بارها و بارها اين داستان ،شدندمي

مر ابه كودكان  مقدسكتابهاي تانسختن دادر كليساهاي مسيحي آمو
ه ما رود كمي ما به عنوان افراد بالغ اين انتظار ازاست و سپس گوئي متداولي 

 وجديد عهد را كه در جاهايي نظير رسالات تريعميقتوانيم حقايق مي خود
شود كه بخشي بزرگ مي اما اين كار باعثوجود دارد را درك كنيم.  عهدعتيق

وايات ر وها بر داستان مقدسكتابياندازيم. پايه و اساس را جا ب مقدسكتاباز 
ه نگاهي فبنا شده است. اگر ما به آيات كلام يا در يك نگاه از پيدايش تا مكاش

  و كلي خواهيم ديد.يك داستان بزرگ  ،بياندازيم



مقـــــــدسدرك كتاب  

  

٣٢ 
 

 خداوند براي نجات بشريت و تلاش ،سقوط بشريت در گناه و فساد ،خلقت
 است. داستان بزرگ مقدسكتابخلقت. اين روايت كلي  يهمه يهاراحياي دوب

يده زشود. كار خداوند از طريق قومي برگمي به دو روايت بزرگ تقسيم
شدن عهدي جديد بين  هگي بستو سپس آمدن عيسي و چگون عتيق)(عهد

كوچكتر هاي اگر اين را به قسمت .نقاط جهان يهاز همها همه انسانو خداوند 
 ،ورشليمتخريب ا ،روت و يوشع اشخاصي مانند يوسف، به داستانيم كنيم تقس

توانيم مي داستان ديگر خواهيم رسيد. بنابراين چگونهها دانيال و بابل و صد
 ا شاملرعتيق عهد متونتقريباً نيمي از كل را درك كنيم كه عتيق عهد روايات

  . شودمي

در حالي  .
 براي مثال داستان روت داستاني ،بينيممي روايات بزرگتر يهرا در سايها كه آن

 در اًتعهد ايمان و نجات است. ولي بعدها كشمكش يهغني و تكان دهنده دربار
 جايگاهشع است كه قكه روت جد مادري داود پادشاه است و در اين مو يابيممي
 ين زن موابانگيزتر اينكه ايو شگفت بينيمميعتيق عهد ي درتركليدر تصوير  را

 :١متي (شود. مي عيسي نيز ذكر ينامهبه خاطر اينكه جد داود است در شجره
فراتر از خويشاوندان او و برداشت  موضوعي بنابراين اهميت داستان روت به )٥

  . كندمي اشارهمحصول غلات 

 هدف اين روايات اين است
ز مفهومي اتري وسيع اده و از اين طريق به ما درككه به ما بگويند چه اتفاقي افت

 روايت هدايت .. هر داستان حاوي درسي اخلاقي نيستوجود دارد ارائه دهندكه 
 .هميدفبه همان معنا بايد دقيقاً را عبرانيان توسط يوشع به آن سوي رود اردن 
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ما نبايد چنين فرض كنيم كه معنايي سمبليك براي رود يا براي يوشع يا براي 
هاي باه است كه براي داستانتاشوجود داشته باشد.  ،مكاني كه از آن عبور كردند

شده  ر بگيريم. اين باعث انحرافمعنايي سمبليك و تمثيلي در نظ مقدسكتاب
شود كه فكر كنيم در پس مي انتزاعي است. چنين نگرشي باعث عمليو 

شود كه مي باعثاين معنايي مخفي وجود دارد و  مقدسكتابهاي داستان
يا ممكن است چيزي را در اينجا از آ" :از خود بپرسد مقدسكتابخواننده عادي 

 يهير! ما نبايد چنين فرض كنيم كه نويسندخ "قلم انداخته و نفهميده باشم؟
منظوري خاص و مستتر و مفهومي در هر داستان گنجانده باشد.  مقدسكتاب

گونه كه هست خواند و به را آن مقدسكتاباين به معناي آن است كه بايد 
 احترام گذاشت. وقتي كه روايات مقدسكتابقصد و غرض نويسندگان 

شود مي باعث ،كنيممي خوانده و درك ظاهري را با همان معنايعتيق عهد
  معناي مخفي كاسته شود. ما در مورد  اضطراب

ت به نسبكه در پس داستان فريب يعقوب  ايبراي مثال درس اخلاقي
 آنچه يعقوب انجام ؛متنيست؟ بردارش عيسو و دائيش لاوبان وجود دارد چ

ه آنچ فقطاين روايت  .كندنمي كند و آن را تحسين همنمي دهد را محكوممي
داستان يوشع براي شهر عاي به اين معنا نيست  .گويدمي به ما رااتفاق افتاده 
داستان پيدا كردن همسري براي  دشمنان خود را نابود كنيم.امروزه كه ما بايد 

دهد. و اين كه موسي نمي ارائه ازدواج،ي براي قرار ملاقات اسحاق به ما متد
شود به ما راهنمايي براي دعا و مي تحت ابر جلال خداوند وارد خيمه عبادت

  دهد. نمي پرستش ارائه
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لام آيات كتر خصوصيت بارزتر و بزرگتري در روايت كليها اين داستان
رويم از اهميت و مي خاص دارند و وقتي كه به دنبال درس اخلاقي آن داستان

 حقايق و يهكنندتأئيدها كاهيم. با اين وجود اين داستانميها خاصيت آن
 شرو اين بهترين .اندآمده مقدسكتابديگر هاي قسمتهستند كه در  تعاليمي

  . استها براي خواندن اين داستان

 ترين قهرمانان ايمان درممكن است به خاطر اين حقيقت كه حتي بزرگ
ست نااميدي به ما داحساس  ،اشتباهات و گناهان بزرگي مرتكب شدندعتيق عهد
يت اخلاقي پذيرفته صو خصوها ارزشاين روايات به صورت مستقيم  دهد.
 يات را بر اساساين خصوصما اين است كه  اساسد. نكننمي را آشكاراي هشد

بياموزيم.  ،دهندمي كه اخلاقيات را تعليم مقدسكتابهايي از بخش
 روايات يههمهاي انگيزي ساده است. شخصيتشگفت به طور مقدسكتاب

رين تبخشي از كشف تاريخي بزرگها آن يو با اين حال همهكارند همگي گناه
  باشند: داستان خدا!مقدس ميكتابتان سدا

الق خعتيق عهد روايات
د شاهها كنند. در داستانمي را خداي قدوسيت و محبت معرفي كائنات يهمه

 تندهسعاً مهم خداوند قدوسي هستيم كه براي او درست و اشتباه خير و شر واق
محافظت و رحمتش مشهود است. آنچه  ،و محبت او در صبر و بخشش و هدايت

در مورد همه روايات عالي و مخصوصاً روايات متون مقدس وجود دارد اين است 
  شويم. مياي هجزئيات تاز يهخوانيم متوجمي راها كه هر بار كه آن
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و كند مي جلبمختلف توجه ما را به خود هاي جزئياتي در قسمت
 ،بو ،ر. متوجه يك تصويكندمي را آشكارها خصوصيت رفتاري يكي از شخصيت

شويم و خود را در نقش مي با خصوصيات خدا آشناشويم. مي يا صدا
گرديم سرخوردگي  دهيم كه دچار نااميدي ونمي روايات جايهاي شخصيت

تان را و داسهاي بينيم و نه فقط گناهان شخصيتمي گناهان خود رابلكه فقط 
بينيم كه اگر به خاطر رحمت خداوند نبود براي هيچ كدام از ما نيز مي اميد را

  اين اميد وجود نداشت.
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  ٧فصل

وقت احتياج داريد براي پاسخ به اين  چهاگر كسي از شما بخواهد كه هر 
از  .دشروع داستان برگرديبه بايد  د،كنيصرف  "شما كه هستيد؟"سئوال كه 

راي امروزه ب شما؛ قوميت ،ايده در آن بدنيا آمدهشهري ك ،تاناز والدين ،تولدتان
شته و گذها شروع آناز افراد يا مكاني بايد به  يدرك بهتر يك شخص يا گروه

د. وشمي آغاز "...آغاز در " با  مقدسكتابباز گرديم. براي همين است كه ها آن
تاب با خواندن كاند هاز ايمانداران معنا و هدف زندگي را توانست بسياريهاي نسل

ختلف مهاي و موفقيت هابيابند. اين كتاب شامل تراژديها پيدايش يا همان آغاز
  است. 

خوانيم بايد بتوانيم بخشي بزرگتر از داستان مي وقتي كتاب پيدايش را
كتابي ه كبل، از وقايع نيستاي هب صرفاً سلسلدر آن بيابيم. اين كتا راخداوند 

و فساد وحشتناكي كه ها هدف خداوند از خلقت انسان يهدربار .الهياتي است
روش خداوند براي احياي بشريت كه از يك  يهدربار ودامنگير بشريت شد 

  گويد.مي شد، سخنشخص و يك قوم شروع 
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عبارت ديگر همه چيزها تنها در  به "د.ها و زمين را آفريدر آغاز، خدا آسمان "
" Bereishit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'aretz"ند واژه عبري چ

كه شود مي ديده. اول خداوند مفردي با خود داردتعريفي خاص از حقيقت را 
كند. مي اصلي ديگر را حذفهاي گزينه هجملاين  .گيرد خلق كندمي تصميم

ستاني بادر بسياري از مذاهب كه  خدائيهمهخدائي و چند، )خدائيبي(الحادگرائي 
 لاهايهيوستارگان و  ،ماه ،دارد كه با خورشيدنديگر خدايي وجود  وجود دارند.

داوند خ . ولي برعكس در پيدايشهم الهه هستندها آن يهدريا مبارزه كند كه هم
يات آو اين حقيقت ديدگاهي كه در تمام طول  استها خود خالق همه اين

كند كه تنها دو بخش در جهان وجود مي شود را تعيينمي دنبال مقدسكتاب
  دارد خالق و مخلوق. يك خداي قادر مطلق و بقيه چيزها. 

 ديابمي گويد و خلقت هستيمي خداوند سخن .در خلقت نظمي وجود دارد
چگونه باشد. براي همين بايد دهد كه اين هستي مي و سپس خداوند فرمان

اين دليل است كه ما  بهوجود دارد. ي زيبا خلقت هارموني و منطقدر كه است 
شود يم علم بر اساس اين تعريف .بدانيم را در مقابل هم مقدسكتابعلم و  نبايد

عت يگوئي كند كه مخلوقات چگونه عمل خواهند كرد زيرا در طبكه بتواند پيش
درست است و هم از لحاظ  الهياتياز لحاظ هم نظم و قوانيني وجود دارد. اين 

   تجربي!

 دهد در حالي كه در مذاهبمي بندي خلقت قراربشريت را در طبقه ؛پيدايش
د انقلابي كه بشريت به صورت خداون يهاسير خدايان هستند. ايدها ديگر انسان

 اطاعتي انسان ونا افزايد وميها انسانبر عزت و ارزش  تخلق شده تأئيدي اس
تصوير  شدن باطلشود كه باعث مي ديل به يك تراژدي بزرگناه تبگسقوط در 

  شود.مي همه خدائي
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ين و ا دهدمي را توضيحشرح ابتداي گناه در نژاد بشري  ؛كتاب سر آغازها
 از جايگاه خاصي كه برايش به جايگاهي بالا، ارتقا يهوسوس به علتكه بشر 

اوند انند بهتر از آنچه خدتومي كند. با اين باور كهمي ر نظر گرفته شده سقوطد
  . باشند ،فرمان داده استها به آن

 ،اگويد. آغاز دنيمي بسياري سخنهاي آغازسر يهدرباربنابراين پيدايش 
تمدن بشري و مخصوصاً يك ملت خاصي كه خداوند  وها بشريت و گناه و ملت

تاب ك هاياز قسمت بسياريدهد.  زندگي صحيح را ياد يهيد تا به او نحوبرگز
 ق؛اسح ؛ابراهيم .اسرائيل هستند آبايداستان  )٥٠ – ١٢هاي فصل(پيدايش 

هزار ا هو صدقبايل عبراني منشعب شدند ها يعقوب و پسران يعقوب كه از آن
اين قوم خدا است. قوم خاصي . وجود داردتا انتهاي آن كتاب  كه داستان ديگر

بر اساس آن اصول كيهاني كند تا مي هايي خاص استفادهروش ازاوند كه خد
  قرار سازد. خود را بر

ين كار كند و امي پولس رسول كتاب پيدايش را چنين تفسيرجديد عهد در
 دهد. فيض از طريقمي داستان ابراهيم انجام به بخشيمعناماهيت و را از طريق 

ر. ديگ مفاهيمصبر در كسب وعده و  ،صحيحاي هايمان! عدالت به عنوان رابط
 يم نيزكنمي زندگيدر آن كه ما  زمانيكه در پيدايش وجود دارد تا به  حقيقتي

اگر ابراهيم از طريق ايمان عادل شمرده شد پس همواره چنين بايد   .رسدمي
   )١١باب  عبرانيان؛  ٣غلاطيان باب  ؛٤ باب روميان(باشد. 

يوسف و برادرانش  ،عيسو ،يعقوب ،ساره ،ابراهيم يهدر روايتي كه دربار
 شان به خداوند وترسيمي خام از فضيلت و معرفت اين افراد از ايمانوجود دارد، 

را به ها رفتار آن يهبينيم. قرار نيست ما نحومي مباحثاتي كه با خدا داشتند را
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اً يك لزومچنانكه گفتيم و  بپذيريمعملي براي زندگي خود اي هعنوان نسخ
دام گويد كه كنمي متن كتاب به ما .وجود ندارددرس اخلاقي در پس هر داستان 

 روايت راها عمل اين افراد درست است و كدام اشتباه! پيدايش فقط اين داستان
اي همانند شيش ،نگريممي كل كلام به اين كتاب يهكند و وقتي از سايمي

م توانيمي ايي كرده و از طريق آن است كه مانمبزرگ رااست كه آن بلورين 
  كنيم.و درك ب پيدايش را بررسي معناي اصلي كتا

اي كلي همتن كلي بخوانيم تا بتوانيم چشم يهبايد كتاب پيدايش را در ساي
از حقيقتي كه در پس آن است را بدست آوريم. خواندن كتاب پيدايش در سه يا 

ضوع وبه يك متوانيم مي ر نشستاست و اينكه ما در هتر شست مفيدچهار ن
   كلي بپردازيم.

د اعزت و ذلت نژ ،كنيم در اين كتاب عظمت خداوندمي ين كار راوقتي ا
د هاي خويك قوم درس آن فرسايي كه از طريقو طاقت تو فرايند سخبشري 

ديگر آيات كلام را هاي شود. كتاب پيدايش همه قسمتمي آشكارآموزد، مي را
 گر كسيشود. بنابراين امي قوم خدا آشكار DNAسازد. در اين كتاب مي همسان

   انيد از كتاب پيدايش شروع كنيد.وتمي هستيدرسيد كه شما چه كسي پ

  

  

  

  

  



مقـــــــدسدرك كتاب  

  

٤٠ 
 

  

  

  ٨فصل 

  

جربه اين ت ، بهخوانندمي را مقدسكتاباز افرادي كه براي بار اول  بسياري
برج  ،انگيز خلقتكتاب پيدايش حاوي داستان شگفت اذعان خواهند نمود كه

و يعقوب است. داستان  اسحاق ،حماسي ابراهيمهاي ، و داستانانطوف ،بابل
كوه سينا و ده فرمان  پس از آن شريعت، خروج داستاني جذاب و مهيج است.

م اكنون هها از آن بسياريشنا هستند و سپس ليستي از قوانين كه آبراي همه 
 سيارب مقدسكتاب يهبراي خوانندها درك آنو اند هفرهنگ ما حذف شد از

 مياني كتاب لاويان. قوانين قسمتسخت است. مخصوصاً 

قانون چه بوده است ؟ و آنچه  ٦٠٠شريعت چيست؟ هدف از مقرر كردن 
دارند؟ چرا  ها در زندگي ما كاربرداين يكه چگونه همهاست تر است اين مهم

برد ردر ده فرمان براي ما كاچرا امروزه زناي ما ايمان داريم كه نبايد زنا كنيم؟ 
 دارد اما لباس بافته شده از دو جنس مختلف براي ما كاربرد ندارد؟ 

شود مي اطلاقني وقان  ٦٠٠به بيش از  "شريعت  " ي؛ واژهمقدسكتابدر 
 كند.مي بازگواعداد و تثنيه  ،لاويان ،خروجكتاب در اسرائيل قوم  رايموسي بكه 

 يانعنو اشود يا ب نيز شريعت گفته مقدسكتابكتاب اول  ٥ ممكن است به
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به كار رود. عتيق عهد هايزندگي مذهبي و سنت ،مختصر براي كل الگوها
هاي محدوديتبا قرار دادن  كهجامعه  يك يهادارشريعت روشي است براي 

 ت. اما شريعشودميها آنو ثمربخشي  افرادحفاظت  باعث ،مناسب شخصيتي
روش خداوند براي شكل به ديگر است و آن هاي متمايز از شريعتعتيق عهد

ما  اين به كند.مي ، اشارهعهد بسته استها دادن ارتباط خود با قومي كه با آن
درك كنيم و آناني كه براي مان عجيب  راكند كه قوانين گيج كننده مي كمك

رسد را بفهميم. عبرانيان برگزيده بودند كه به روش خاصي زندگي مي به نظر
ش پرست يهو نحو پوشيدندمي آنچه ،خوردندمي نچهاين روش خاص در آ ،كنند

پس از آمدن مسيح ديگر اين شريعت هاي قسمتمشهود بود. بسياري از ها آن
سپرد و روش جديد عهد جاي خود را بهعتيق عهد شد زيرا با آمدن اوانجام ن

  .دنبال شدزندگي و اطاعت خداوند از طريق شريعتي بالاتر 

راي : بمدنيشود. اول قوانين مي وع شريعت ديدهدر خروج تا تثنيه سه ن
م قتل و جرائ ،قوانيني در مورد دزدي ،اصول ازدواج و طلاق ،مثال حقوق مالكيت

قوانين مربوط به سلامتي و سپس مراسم مذهبي كه سيستم قرباني اعياد  .ديگر
و در  .شدمي ظاهري خيمه اجتماع را شاملهاي و نقش لاويان و مشخصه

انين اخلاقي كه شامل اخلاقيات در مورد روابط جنسي و موضوعات نهايت قو
عت قوانين را شريشد. اين سه نوع مي اصلي ده فرمان و موضوعات ديگر را شامل
  نامند. مي مدني، شريعت مذهبي و شريعت اخلاقي

عتيق عهد قانون در  ٦٠٠بنابراين چگونه بايد بدانيم كه كدام يك از اين 
با كاربرد دارند؟ آيا ما بايد از خوردن ماهيان  ين امروزدر زندگي مسيحيا

كار داريم؟ آيا دزدي  صح را نگاهاجتناب كنيم؟ آيا بايد ف خاصهاي فلس
كشنبه روز هفته يعني ي نيدر هفتم(است؟ آيا بايد سبت را نگاه داريم؟  ياشتباه
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يا ده آآيا روابط جنسي بين خويشاوندان خوني اشتباه است؟  )استراحت كنيم؟
  يك فرمان ابدي است؟  )ده در صد از درآمدتان(يك دادن 

 ياز درك شخصمنابعي معتبرتر بايد پاسخ اين سئوالات را بر اساس 
ما را هدايت كنند و جديد عهد اصولدر اينجا نياز داريم كه . پيدا كردخودمان 
داوند خكه قوانين مدني روشي بود كه  يابيم اين استميجديد عهد ما درآن چه 

 انجام آن قوانين براي امروز ما،و  دادعبراني را شكل  يهجامعآن  يهبوسيل
  اجباري نيست. 

ه اين بو تشريفات خيمه بود ها قوانين مذهبي كه در ارتباط با انجام قرباني
 عمل نجاتامروز و  يمرد گناه و كفاره بياموزوهايي در مدرستا  هدليل داده شد

در يد جدعهد تعاليمي كه در(قوانين گشته است. جايگزين اين  مسيح بخش
 يراقوانين اخلاقي داراي ارزش و اعتب )وجود دارد را بخوانيد. عبرانيانكتاب 

يا چند  در يكدائمي است و بيشترين دليل اعتبار اين موضوعات اين است كه 
  اشاره شده است. ها به آنجديد عهد ازديگر  قسمت

ن احساس عدالت شخصي فريسا رائي وگشريعت زمان عيسياما با اينكه در 
با يك جديد عهد شاهد آن هستيم كه در اما وجود داشت،شريعت و معلمان 
  )٢ :٦غلاطيان ( » .اصل محبت يا شريعت مسيح «: شويممي هدايتتر اصل متعال

توان در دو جمله خلاصه مي راعتيق عهد شريعت يعيسي گفت كه همه
 خود فكر يتمام با و جان يتمام با و دل يتمام با را خود يخدا خداوندْ« كرد: 

  ».است حكم نيبزرگتر و نينخست نيا.“ نما محبت

 همچون را اتهيهمسا«: است نينخست حكم همچون زين حكم نيدوّم

 را چنين بازگوشريعت پولس اين  )٤٠ – ٣٧ :٢٢متي ( .»نما محبت شتنيخو
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 اتهيهمسا نكهيا آن و شوديم صهخلا حكم كي در عتيشر تمام رايز«كند: مي
 خود يهيهمسا به محبت،«  ) و١٤ :٥غلاطيان ( .»كن محبت شتنيخو همچون را

  )١٠ – ٨: ١٣روميان (» .است عتيشر تحقق محبت پس كند؛ينم يبد

ز شريعت ا هاييقسمتپس اگر رسد، مي اين سئوال منطقي به نظر پرسيدن
ندارند معناي  يبراي ما كاربردروزه آمده، ام مقدسكتابكتاب اول  ٥كه در 

شود؟ اين جاست كه ما بايد همه مي چگونه توجيهها اين قسمتكلام خدا بودن 
داستان خداوند  مقدسكتابخودمحوري خود را به كناري بگذاريم. كل روايات 

تا نجات را براي بشريت به ارمغان  كندمي عبورمردم مختلف  بيناست كه از 
 ا كاربردم و مستقيماً برايشخصاً بايد يه آآن معنا نيست كه هر  بياورد و اين به

  داشته باشد. 

است ها براي همه زمانو ها كلام خدا براي همه انسانعتيق عهد شريعت
و  با خدا يهخاصي بخشيده شده كه در متن عهد و رابطهاي اما به انسان

ين رسول اين را چناند. پولس پيش رونده و پوياي او نقشي داشته يهمكاشف
 يهليسو به و ديايب حيمس كه يزمان تا شد ما يمرب عتيشر پس« كند: مي بازگو

  )٢٤ :٣غلاطيان (»  .ميشو شمرده پارسا مانيا

خداوند است كه در زماني هاي بنابراين شريعت تجلي حقيقي اراده و روش
ولي  بالاتر ايهتواند تغيير كند و اين تغيير بر اساس مكاشفمي شده و دادهخاص 

 كند ومي را چنين خلاصهموضوع اين  عيسيدر برگيرنده همان شريعت باشد. 
 نم؛ك نسخ را امبرانيپ يهانوشته و تورات تا امآمده كه ديمبر گمان«گويد: مي

  )١٧:  ٥متي (» .بخشم تحققشان تا امآمده بلكه كنم، نسخ را آنها تا امامدهين
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  ٩فصل 

  

واقعيت  ريشه در مقدسكتابتوانيم بفهميم حقيقت مي هايي كهيكي از راه
 )داستان مداخله خداوند در تاريخ بشريت( مقدسكتاباين است كه داستان  ،دارد

ع پيوسته است. اين خداي واقعي است كه با وبه وقدر مكاني خاص در تاريخ 
زماني هزاران سال در يك جاي  يهدوركار دارد و در  قعي سروواهاي انسان

داي جاي هفلسف مقدسكتابارتباط ايجاد كرده است. ها مشخص از دنيا با آن
كنيم كه  يم دركنگويد كه چه اتفاقي افتاده تا بتوامي به ما او .از واقعيت نيست

  در زندگي ما چه اتفاقي در حال رخ دادن است.

دهد و اين زماني است مي اساسي رخ يتبديل )كتاب اول ٥( در اسفار خمسه
فرمان  شوند. تحتمي سرگردان به سرزمين باستاني كنعان واردهاي اسرائيل كه

 ميراث كه را وعده داده شدههايي و هدايت يوشع ارتش اسرائيل اين سرزمين
 ،لسرزمين كوچك اسرائي )٦ -١ :١يوشع (. ندفتح نمود شد،مي محسوبها آن

  مايل عرض دارد. ١٠٠مايل طول و  ٢٠٠تنها 

انجامد و مي دنيابه نجات  اين سرزمين مهد اصلي داستاني است كه نهايتاً  
 هادام گردد،مي كل دنيا در موريت رسولان كه باعث تغييرأسپس توسط م

  دهد.مي زماني دو هزاره رخ يهيابد. كل اين وقايع در فاصلمي
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 )٨ :٣خروج ( ".. . سرزمين شير و شهد "بود؟ اين سرزمين چه سرزميني 
اين سرزمين  ،سال پيش اسارت را ترك كرده بودند ٤٠كه  عبرانيانيبراي (

ز هايش زميني حاصلخيتشاما كوها و د ،آن جا بهشت نبود )بركتي واقعي بود.
رختان توانستند دمي توانستند گندم و جو بكارند ومي براي كشاورزان بود كه

معتدل، جا غرس كنند. آب و هواي آن هاي انگورانجير كاشته و باغزيتون و 
  جنوب كاليفرنيا بود.  چون سواحل

 راو الهيات ارتباطي بين سرزمين قوم خدا هاي ما نقطهعتيق عهد در
ت جمع آوري محصولا و كنيم. سه عيد بزرگ فصح، نوبر محصولاتمي مشاهده

بودند. باران نماد فيض خداوند  بطمرت شروع و پايان سال برداشت محصول اب
  بود. 

وده براي آزم روشي ساليشد. خشكمي بركت خدا محسوبسفره غذايي بر 
همچنين پرورش گوسفندان و بزها  ،مقدسكتاب سرزمين. شدمي تعريفشدن 

 مفاهيمي چونها كه براي آن استساخت. براي همين مي و دامداري را ممكن
و عيسي به عنوان  )٢٣مزامير ( گله و شباني خداز مراقبت و نگهداري خداوند ا

عي و مردمي واق ؛زندگي واقعي ؛سرزميني واقعي قابل فهم بود. "شبان نيكو  "
  خدايي واقعي!

هاي تكوم. حبودثباتي بي از نظر سياسي، سرزميناسرائيل سرزمين اما 
ايي غرافيج آمدند و بخشي از آن به خاطر موقعيتمي تهديد به شمار اطراف دائماً 

   .سرزمين اسرائيل بود
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كشيده  بيند كه سرزمينيمي آن منطقه نگاهي بياندازيد يهاگر شما به نقش
و در شرق به صحراي  ياي مديترانه احاطه شدهتوسط دردر غرب و نوار مانند كه 

  شود. مي ختم ستانعرب

 قكرد اين بود كه اين منطقه از شمال و شرميتر آنچه مسائل را پيچيده
م متخاصهاي سرزمين وراثتي براي امپراطوري ،شدمي ناميده ٣ميانرودان كه آن 

  بابل و فارس.  ،آشورهاي شد. امپراطوريمي محسوب

رائيل ن اسيبنابرا قرار داشت.در جنوب و غرب اسرائيل سرزمين بزرگ مصر 
اي شمال همسير ابرقدرتدريا و بيابان بود كه در  بينپلي كوچك و سرزميني 

از وقايع  يدليل بسيار ستتوانمي غربي قرار گرفته بود. همينشرقي و جنوب 
وتاهي زمان كاست كه آن انگيز . در واقع شگفتتوضيح دهدرا عتيق عهد تاريخي

ا تجربه امنيت و ثبات ر و شده كافي قدرتمند زوجود داشت كه اسرائيل به اندانيز 
  . كرد

اي هدچون پرن بيائيد ه،آن رخ داددر براي درك بهتر اين مكان و وقايعي كه 
 وقتي كه از فراز اين سرزمين از سوياندازيم. از بلندا نگاهي بر اين سرزمين بي

را چون ها آن( اصلي وجود دارند. يهمنطق ٥كنيم، مي حركتغرب به شرق 
 ابتدا بخش ساحلي است. )زي از شمال به سمت جنوب فرض كنيد.خطوطي موا

سرزمين است. اين خوش آب و هواي  آب. اين بخشِ مسطح حاصلخيز و پر
وبي را ساحل جنها كه قرنها چون فلسطيني هاييحكومتتوسط  دائماًبنابراين 

   گرفت.مي مورد تاخت و تاز قرار اشغال كرده بودند

                                                
٣ Mesopotamia 
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ه در هايي كگبسيار بيشتر از جن ،رخ داد بسياريهاي در اين قسمت جنگ
 يهدر قسمت شرقي منطق تفاق افتاد.ي امركز يهقسمت كوهستاني منطق

كوچك هاي فوت ارتفاع دارد. تپه ١٣٠٠كه  ر داردسفلا قراهاي دامنه ،ساحلي
ز ازيتون و انجير. اين قسمت هاي اين منطقه حاصلخيز هستند و پر از درخت

 شود ومي زمان يوشع و داوران محسوبهاي بسياري از جنگ نبردگاه سرزمين
عام  يجليات ايستاد و شهره ،فلسطيني غولداود در برابر همان مكاني است كه 

  و خاص شد. 

 خوريمميبركوهستاني مركزي هاي اگر بار ديگر به شرق برويم به قسمت
هستند كه  كم ارتفاعيهاي كوهها اين .دنقرار دارجا كه يهوديه و سامره در آن 

  . رسدمي فوت ٣٥٠٠ به هااع آنفارت

ن حالتي مواج به اي ،منظمهاي مدگي و فرو رفتگيآسنگي با برهاي هصخر
قرار  هاييدر ميان چنين تپهلحم و بيتبخشد. اورشليم مي بخش از سرزمين

  اند.گرفته

رود اردن است كه در آن جا ارتفاع سرزمين به يك  يهمنطقه چهارم در
و  گيرديم طح دريا قرارساز تر و كوهستاني پائين يه قسمت مركزبباره نسبت 

مرتفع  قسمت پنجم فلاتي حركت كنيم،شرق سمت نهايتاً كمي بيشتر كه به 
به ارتفاعات فرا اردن معروف است. در اين جا بود كه موسي از دور به كه است 

  د به آن جا را نيافت. وور يهسرزمين موعود نگاه كرده و اجاز

در كنار درياي معروف جليل قرار  يدر شمال بخش مسطح و حاصلخيز
تري برسيم توضيحات بيشجديد عهد وقتي به اين قسمت يهدرباررفته است. گ

  خواهم داد.ارائه 
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بيش از آن كه از لحاظ جغرافيايي يا به  ".است مقدسكتابسرزمين "اين 
ده سرزميني است كه مركز وع اهميت داشته باشد،دنيا  يهعنوان بخشي از نقش
 مرزهاييابيم كه مي درجديد عهد هبا گذر زمان و رسيدن بو عهد خداوند است. 

درست  ،ابديمي وسعترفته رفتهموريت قوم او به تمام نقاط دنيا أتأثير خداوند و م
  داده شده بود.  ابراهيم وعدهبه گونه كه همان

 و « .عبور كرد رسوبيهاي كه از ميان تپهبود ابراهيم مردي از ميانرودان 
  )٣ :١٢پيدايش ( .»افتي خواهند كتبر تو يهواسط به نيزم فيطوا يههم
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  ١٠فصل 

  

 مقدسكتاب مختلفهاي اينكه بگوئيد در درك بخش يهصداقت دربار
رك در د موانع موجوداست. به ياد داشته باشيد كه  يدرست كار ،مشكل داريد

د است كه باياي هنكت. در واقع اين همان شودنمي سوبمحآيات كلام مشكل 
كه  هايي استانسان يتجربيات پيچيده يهدربار آياتآن را تجربه كنيد. اين 

. پس نبايد انتظار كمتري انددر خود حقيقت والاي خداوند متعال را جاي داده
  داشت. 

شود يم سئوالات متداولي كه پرسيده ،رسيممي انبيا كتبوقتي كه به 
ا هآن يهآيا اين سخنان دربار ؟گويندمي چه سخن يهدربارها آن": از ندعبارت

   "مورد گذشته است يا آينده؟ است؟ آيا اين نبوت در

واره هم ،كنيدمي را تفسير مقدسكتاببه ياد داشته باشيد زماني كه 
 يهرابهترين توضيح است. وقتي كه ارميا درب ،توضيحترين و طبيعيترين ساده

   .بابل است يهمنطق منظورش واقعاً ،كندمي بابل صحبت

 ،لشكر آشور كه به سوي اسرائيل سرازير شده بودند يهدربار عاموس واقعاً
وقايعي  يهبازسازي هيكل دربار يهحجي نبي دربارهاي دهد. واژهمي هشدار

يم باز به اورشلزماني اتفاق افتاد كه يهوديان اجازه يافتند  يهدورآن است كه در 
د در سخن گفتنشان يهدربارعتيق عهد از وقايعي كه انبياي بسياري .گردند
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ن اي يهبعد دربارها آنچه ما بايد قرن محقق شد. ،گفتندمي اي كه سخنهدور
اين آيات استخراج  بينموضوعات انجام دهيم اين است كه اين حقايق را از 

را در زندگي خود به كار ها روشي تازه آن را درك كنيم و بهها كرده و اصول آن
  گيريم.

به  را تا كلام خداشده بود دعوت شخصي بود كه  ،يك نبيعتيق عهد در
منتقل كند. نبي يك پيشگو يا ساحر نبود. او سرفصل اخبار را به طريق ها انسان
  دهد. نمي پيش از آن كه نوشته شده باشند به ما گزارش يآميزاسرار

او كلماتي از اطمينان و وعده و همچنين هشدار  .م كننده بودنبي يك اعلا
، وسيمراهيم، اب .شوندمي آورد. بسياري از افراد نبي خواندهمي و توبيخ بر زبان

 )هانساناز سوي خدا براي اشان نمايندگي(ها ايليا و اليشع، كه فعاليت نبوتي آن
  . هستنداز اهميت زيادي برخوردار در روايات تاريخي 

 گ اشعيا؛بزر نبيچهار  .ناميممي "انبيا"تبِ كُرا عتيق عهد تبِ كُكتاب از  ١٦
وند كه از شمي ناميده" كوچك"انبيا كه انبياي  يهل و دانيال و بقياحزقي ا؛يمرا

 حجمتنها به ها آنشوند. (كوچك و بزرگ بودن مي عاموس تا ملاكي را شامل
 زماني يهدوردر ها اين كتاب يهمه )اهو نه اهميت آن داردارتباط ها كتاب
كند مي ما كمك اين به) .مق. ٤٦٠تا  ٧٦٠از سال ( .اندساله نگاشته شده ٣٠٠

ند ، سخنان خداوكتب نبوتي عهد عتيق يهرا بهتر درك كنيم. همها كه هدف آن
 را تهديدها آناي ههايي كه احساس خطر روحاني يا منطقزمان تابود  با قومش

ر د مقدسكتاب يهحقيقت صادقان و تقويت كند. دهدهشدار را ها آن، كردمي
 محسوبخداوند  يهآن است كه زنان و مردان، حتي آناني كه مبارك و قوم وعد

  ند. ادافتمي ، در گناهشدندمي
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شيار وما را ه ،اطاعتياطاعت و ناهاي چرخه يهو مشاهدعتيق عهد خواندن
 توبيخ هاآن .گويدمي راين خداوند از طريق انبيا سخننابب .داردنگاه مي و بيدار

ي هم هايگوئيپيشها بخشند. البته آنمي دهند و تقويتمي هشدار ،كنندمي
 و تأثير كردندمي بيانكه غالباً علت و معلول بودن وقايع را اند هانجام داد

 ،شديم داده . هر الهامي كه به هر نبينمودندمي گوشزدوفايي را بي نااطاعتي و
 ياريبسروبرو هستيم اين است كه ها معناي خاصي داشت. چالشي كه ما با آن

، داريوش، ناصره، عقرون و پارسصور و صيدون،  يهدربار دانشي تاريخياز ما 
  توبال نداريم.

كه  كنندمي انبيا به طور واضح به وقايعي اشاره تبِبرخي از متون در كُ
در  كهمسيحا  آمدنرد وبراي مثال پيشگوئي در م .شوندمي بعد محققها قرن

ين دانند كه امي اين حقيقت رانيز كند و همه مي به عيسي اشاره ٥٣شعيا باب ا
 و آشنا درد مرد ان،يآدم نزد مردود و خوار«  .نبوت در مورد عيسي است

 حسابش به و گشت خوار بگردانند، او از يرو كه يكس چون. دهيرنجد

زماني آن نبي  يهوردر دها اين نبوتو سپس برخي از  )٣ :٥٣عيا اش(» .مياوردين
كند. اين مي آخر ادامه پيداهاي مسيحايي و زمان يهتا دور اتفاق افتاده ولي

باره داشته باشد. با اين حال بايد چندهاي امكان وجود دارد كه يك نبوت تحقق
  اشد.اشاره شده ب اين موضوع يهدربارمطمئن شويم كه در متن 

  كنيم:مي انبيا اشاره تبِدرك كُ يهدر اينجا به چند پيشنهاد دربار

ها امبه هدف خداوند از الهبه جاي اينكه در جزئيات گرفتار شويد، 
نيد. براي را درك كشده و پيغام الهام  توجه كنيد. تصوير كلي و پويايي متغيرهاو 
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 نااميدي،( را درك كنيد.ها توجه كنيد و آناحساسات و حالت خداوند به مثال 
 .شرايط مردمي كه مخاطب آن نبوت هستند )خشم، تأسف، مهرباني، مراقبت

آن  يهموضوعي كه دربار )ييا سركش شدن فروتن بودن، مطيعمثال ترسيدن، (
 ،حطيق ،رهايي ،اسارت(يا خواهد افتاد.  افتد،مي اتفاق هپيشگوئي شده است ك

ايع و وق يهدربارتوان داشت، مي انبياهاي بهترين برداشتي كه از كتاب )احيا
كه  ،استها مستتر در آنحقايق روحاني  يهبلكه دربار ،زمان آن وقايع نيست

  . تاسند داوري و رحمت خداو ،گناه ،ي صحيح نسبت به نااطاعتيشامل ديدگاه

دن در زمان خوان
اند به ما تومي يتفسيركتب و  مقدسكتابهاي ستفاده از قاموستب انبيا، اكُ

نايي كه بافت اصلي و معبه . دنبال تفسيرهايي بگرديد كه نمايدكمك فراواني 
 .دهدمي آن را توضيحو كند مي توجه تشنبي در آن زمان قصد انتقالش را دا

 ه فكرك هستندان و معلميني ظسفانه تفسيرهاي مختلفي وجود دارند و واعأمت
 ،وقايعي است كه بايد در روزهاي ما اتفاق بيافتد يهدربارها كنند اين نبوتمي

سطحي  يكند. اين تفسيرمي ديگري اشاره به چيز مقدسكتابدر حالي كه متن 
خنان س رايبكننده است كه منحرفو ودسرانه خميك است. تفسيري و غير آكاد

 ،شودمي غافل مقدسكتابو از معناي اصلي متن  انبيا احترامي قائل نيست
  .قرار بگيردچيزي كه بايد الويت اصلي ما 

اجازه دهيم اگر  هبراي ما هم دروسي دارد البت ،عتيقدكتاب عه ١٦اين 
و در زندگي ما جديد عهد در معناي تازه خود درعتيق عهد مختلفهاي واژهكه 

  به كار گرفته شوند.
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گاهي  از پيچيدگي و ٤
به خاطر محبت خداوند است كه او نااميد نشويد. ها آن قاطعخشك و هاي پيغام

هم وجود  يدر اين جا حقايق تلخالبته  گويد.مي از طريق انبيا با بشريت سخن
  دارند.
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  ١١فصل 

  

يان بالب واژگاني غاست كه در  رابطينيست.  هيك كتاب ساد مقدسكتاب
پسران و دختران. تعاملي  ،زنان ،ه مردانب است، داونسخنان خدشده و اين همان 

خواهيم را ن مقدسكتاب. اشرف مخلوقاتش انسانزنده بين خالق متعال هستي و 
  انساني بشنويم.  -مانند ديالوگي الهي رافهيمد مگر آن كه صداي آن 

 يهميانشعر و سرودي كه در  ١٥٠كند. مي را اثبات سخنيهممزامير اين 
 آميز هستند اين مدعا را ثابتسرشار از سخنان محبتو  وجود دارند مقدسكتاب

لكه اين گويد بمي كه اين تنها خداوند نيست كه با ما سخن فهميممي كنند.مي
لي اين ماهيت اص .سخن بگوئيم اوفرصت در اختيار ما نيز قرار داده شده تا با 

م چه ه مكالمه با يكديگر در تعامل هستند و آنيك دو طرف  .يك ارتباط است
 در خود طيفي كامل از حالات قلب بشريت را شامل شده و ابرازتعاملي! مزامير 

          كند.مي

زيرا كه او نيكو است و  خداوند را سپاس گوييد،« 

  )١ :١٠٧زامير م(»  !محبتش تا ابدالآباد است

و از نجات من و  اي خداي من، اي خداي من، چرا مرا واگذاشتي« 
  )١ :٢٢مزامير (  » سخنان فغانم دوري؟
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به سوي تو كه در  افرازم،به سوي تو چشمان خود را برمي« 

  )١ :١٢٣مزامير (»  !ايآسمانها بر تخت نشسته

اگر  كشند؛بنّايانش زحمتِ بيهوده مي اگر خداوند خانه را بنا نكند،« 

»  !دايستننگهبانان بيهوده به پاسداري مي باني نكند،خداوند شهر را نگاه
  )١ :١٢٧مزامير (

منزلگاه  .آتش غضََبت به ايشان برسدريز،   خشم خود را بر ايشان فرو« 

 – ٢٤ :٦٩ مزامير(»  .هايشان كسي ساكن نشودو در خيمه ايشان متروك گردد،
٢٥(  

 قلب انسان را مشاهده يدر مزامير احساسات صادقانه و گاهي ظالمانه
چ ارزشي هي ،ذهبي بودمو تبليغ  يتنها متون احساس مقدسكتابكنيم. اگر مي

 انسانهاي ترين غمو عميقها نداشت. سرودها و اشعار مزامير بالاترين شادي
بر  وآورند مي خداوند حضوردعوي خود را به  مزموركند. نويسندگان مي بيانرا 

   ند.كشمي خداوند فريادسر 

عدالت و پارسايي را ها كنند. آنمي التماس ،بخششطلب از خداوند براي 
 ررا به تصويها ظلم و ستم مكروه انسانها واژهترين ستايش كرده و با تلخ

 بسياريهاي خداوند به ما درسو خصوصيات  اخلاق يهامير دربارزمكشند. مي
تاريخ داستان خداوند  يهبارو در )١ :٢٣» (خداوند شبان من است«د. ندهمي ياد

درمورد  )١٥ :١٣٦(.» را به دريا ريخت لشكريانشاو فرعون و « گويند.مي سخن
تگان شي كمتر از فركاند راتو او «گويند. مي سخنها بالاترين پتانسيل انسان

 يكسان.«دنگويمي سخنها انسان شراراتترين و از تاريك )٥ :٨(.» قرار دادي
   )٣ :٢٥(.» ورزنديم انتيخ سببيب كه شد خواهند سرافكنده
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 گويد،يم گنج اسپرجان به آنتوانيم اين چيزي كه چالز مي بنابراين چگونه
ش قوم خدا براي پرست يهمزامير سرودهايي بودند كه براي استفاد؟ را بخوانيم

 . عناوين اين مزامير مشخصجمعيهم پرسش شخصي و هم او نگاشته شد. 
 و برخي ديگر نوشته شده به هستندمتعلق به داود ها از آنكنند كه نيمي مي

ز سليمان و موسي. پس ا ،قورح ،سافآپسران  چون يدست نويسندگان مختلف
   ري شد.وآبازگشت يهوديان از اسارت اين مزامير گرد

اند ههم تكرار شدجديد عهد بسياري از سئوالاتي كه در مزامير وجود دارند در
ك حكه مزامير در قلب و ذهن يهوديان ندهست يقتين حقا يهو آشكار كنند

ر دانند كه هنمي عاشق مزامير هستند ونيز امروزه  ،. بسياري از افرادبودشده 
رد شود اين فرضيه را بيان كمي . به هر حالزيبايي در اشعار آن بكار رفته است

 نفر يك ".روندمي آيند ومي هاخداوند بيرون از تاريخ است اما انسان"كه 
  آمده را در يك نقاشي بكشد. ٩٠مزامير هايي را كه در تواند واژهمي

يا چون پاسي از  همچون روزي است كه گذشت زيرا هزار سال در نظر تو«

همچون علفي كه  همچون خوابند، روبي؛ايشان را همچون سيلاب مي .شب

  )٦ – ٤ :٩٠مزمور (. » شودبامدادان تازه مي

- نجحواس پ اب هر كتاب ديگريم خداست كه بيش از مزامير بخشي از كلا

 م:بينيمي . در اين دعوت شيرين اين حقيقت راسر و كار داردها انه انسانگ
»  .رديگ پناه او در كه آن حال به خوشا كوست؛ين خداوند كه دينيبب و ديبچش«
   )٨ :٣٤مزامير (

هتر بدرك كند؟ و آن را  بخواندير را متواند مزامي شخصيبنابراين چگونه 
 ،ويرتصا يكه مزامير را آرام و آگاهانه بخوانيم. براي اينكه بتوانيم همه است
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را حس  خداوند هست، يهآشكار كنندكه هايي و بو هالمس ها،طعم ،هاصدا
 ييامردمان دن .سعي كنيد هر روز يك مزامير را با صداي بلند بخوانيد ،كنيم

  كردند. مي باستان اين كار را

هاي آن را جمع آوري كردند مزامير فكر و گنجآيات راد براي هزار سال بر اف
  را يادآوري و تكرار كردند. ها دائماً آن ،دشوار زندگيهاي زمان درو 

به سوي آسمان بلند كنيم. اجازه دهيد  ييچون دعاهمتوانيم مزامير را مي ما
دگي تي اگر شرايط زن. حگرددد تبديل به صداي شما يخوانمي صداي مزموري كه

 به جاي راخوانيد. خود مي نباشد كهموري شرايط آن مز همانندشما دقيقاً 
ير را در مو خواهيد ديد كه در آن زمان حقايق هر كدام از مزانويسنده بگذاريد 

بيان شده در زمان  ١٣٧ مزمورخواهيد يافت. براي مثال غم و اندوهي كه در 
  اسارت نگاشته شده است. 

بر  .چون صَهيون را به ياد آورديم گريستيم،آنجا نشستيم و نهرهاي بابلِ، كنار«
 ما زيرا اسيركنندگانِ بربطهاي خود را آويختيم، درختان بيد كه در ميان آنند

كنندگانِ ما سرودهاي شادماني طلب و عذاب در آنجا از ما سرود خواستند،

   )٣ – ١ :١٣٧(.» بسراييد يكي از سرودهاي صَهيون را براي ما«گفتند:  .كردند

 تان راگلوي ضبا خواندن اين بخش ممكن است احساس كنيد بغ
ن به سوي ميكروفرا با ها بين نگاه نكنيد بلكه آنبه مزامير با يك ذره .فشاردمي

  . ذكر شده استبار در اين كتاب  ١٣١قلب  يه. واژفرياد بزنيدآسمان 

ير ما شاهد آن هستيم مزيرا در مزارسد مي اين تكرار كاملاً صحيح به نظر
ن امكاني داشتن چني كه قلب بشريت به دنبال دست يابي به قلب خداوند است.

  عالي براي ماست.  يخداوند فرصت براي رسيدن به
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  ١٢فصل 

  

 ،شديدمي خيره ،شده بودها گم كه براي سالاي هنوشت اگر قرار بود به دست
آن  يهو اگر شما مقدم ؛هيچ چشمي آن را نديده بودها كه نسلاي هدست نوشت

ن چه در خطوط زير آمانند  ،دادمي خوانديد كه به شما حكمت را پيشنهادمي را
 شف زندگي خود تلقيكاحتمالاً شما كشف اين خطوط را بزرگترين  ،آمده
  كرديد. مي

و  براي فراگيري حكمت و ادب :سر داوود، پادشاه اسرائيلامثال سليمان، پ« 
ي و پارساي براي كسب ادب و رفتار خردمندانه، بخشد؛درك سخناني كه فهم مي

و دانش و  لوحانبراي هوشمندي بخشيدن به ساده و عدل و انصاف؛
و  شان بيفزايندهايحكيمان بشنوند و بر آموخته تا دورانديشي به جوانان

  )٥ – ١ :١امثال (. ايت يابندفهيمان هد

عني يعتيق عهد كتاب امثال است. يكي از سه كتاب يهمقدمخطوط ها اين
-اگر چه كتاب(شود. مي گفتهادبيات حكمت ها ايوب و جامعه كه به آن ،امثال

 .)هستندهايي از اين سبك هايي ديگر نيز وجود دارند كه داراي بخش
اي هكتابنبوت و شعر داراي  ،شريعت ،علاوه بر كتب تاريخي مقدسكتاب

ها آن به كه است گذارعميق و تأثير ،زنده حكيمانه،ها ديگري است كه ژانر آن
اب زندگي واقعي هستند. امثال كت يهتبي درباركُها يند. اينوگمي تب حكمتكُ
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 موضوعات يهايوب داستاني حماسي است كه دربار .كاربردي استو حكمتي 
جامعه ديدگاهي كتاب  .گويدمي هدف و خداوند سخن ،رنجعميقي از قبيل 

تب اين كُ . بار ديگر دركندمي بيانتيزبينانه در مورد حقايق تلخ و سخت زندگي 
  مانند آيات كلام هستيم. بي شاهد صداقت

در ند افتن خداويطبيعت انسان و هدايتي كه در براي  ،نظمي دنيابي شاهد
يك بار در سال كتاب امثال  خوب است كه حداقل. هر ايمانداري اختيار داريم

جملات كوتاه و غني از حقايق و راهنمايي  )مشاليم(را بخواند. اين امثال عبري 
 ،جنسي مسائل ،به موضوعات زندگي از قبيل سخن گفتنها كاربردي هستند. آن

  .كنندمي از امور ديگر اشاره بسياريل خانوادگي و ئازدواج و مسا ،ناغفقر و 

. به دنمانمي اني در اذهان باقيواضح هستند كه به آسو جملات آن كوتاه  
 يهكه براي دريافت نكت خاصي هستندادبي هاي آرايه همين خاطر آيات داراي

   براي مثال: را بفهميم.ها آنابتدا اصلي هر جمله بايد 

 محصول خويش؛ يهو با نوبرهاي هم خداوند را با دارايي خود حرمت دار« 
چَرخشُتهايت از شراب تازه  و نگاه انبارهايت به وفور نعمت پر خواهد شدآ

  )١٠ – ٩ :٣(»  .لبريز خواهد گشت

 ،دهاي انگور يا انبار غله داشته باشيغممكن است شما كشاورز نباشيد كه با
ا دريافت كنيد. خداوند را بمتن را براي خود اصلي  يتوانيد نكتهمي اما باز هم

الويت خود قرار دهيد و در آن زمان  دراحترام كنيد و بخشش را  هر آنچه داريد
  تان به خوبي خواهيد چرخيد. است كه چرخ زندگي

لات جمها ياد داشته باشيد كه آن بهخوانيد هميشه مي وقتي كه امثال را
 كه به طور كلي صحيح است. نويسنده اذعان هستندآن چيزي  يهكلي دربار
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 ميشههها كند كه آننمي خداوند هستند يا ضمانتيهاي هوعدها كند كه ايننمي
نوبر  كردند كه با بخششنمي اتفاق خواهند افتاد. خوانندگان اصلي چنين فرص

  شد.مي همواره لبريزشان رهاياانب شانمحصولو ها غله

قايع نيز جز وو دزدي سوزي و قحطي و حتي آتشكه خشكسالي مسلم بود  
رست د به طور كلي و معمولاًاين كتاب هاي و راهنمائيل واما اص زندگي هستند.

  است. 

         گويد: مي دانند كهمي يالخطابرا فصل ٦ :٢٢از والدين امثال  بسياري
كه تا پيري هم از آن  جوان را در رفتن به راهي كه درخور اوست تربيت كن،« 

شوند و از مي گبزرها بنابراين وقتي كه فرزندان آن » .منحرف نخواهد شد
 كراين گونه فشايد ها . آنگردندمي درگميدچار سر ،شوندمي ت و تقوا دورمسلا
  .اندرا درست انجام نداده تربيت خودكه ممكن است  كنندمي

و واضح.  مفيد ،صحيح .يك هدايت استبلكه اما امثال يك تضمين نيست  
ين ا در بسياري از موارد والدين بايد رشد اخلاقي كودكان خود را جدي بگيرند و

ه كتاب امثال بگونه نيست. اما هميشه اين ،آورندمي بذرهاي كاشته شده ثمر
ارزشي همانند طلا دارد. ما بخش است ي و الهامعنوان كتاب راهنمايي كه الهام

 تدهد. ما را هدايمي يبت هشدارغزنا و  ،فحشا، دزدي ،خشم ،را نسبت به تنبلي
ور زيستي به سوي وفقناعت و ساده ،كوشيسخت ،مراقبتاز طريق  تاكند مي

  نعمات به پيش برويم.

 بخوانيمتر كليهاي كتاب امثال را در بخشدر هر نشست مهم است كه 
 دهديم سوقآيه. انتخاب يك آيه از متن ما را به سوي درك اشتباه  فقط يكنه 

يم به كل نقاشي بنگر . ما بايددريابيمشود كه ما كل مفهوم را مي و مانع از آن
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 ،زاميرم نكشيده شده است. درست مانند خواندها هايي كه قلم مو بر آننه مكان
خواهند برسند و زماني كه دريافتيد يك مي اجازه دهيد تصاوير به هدفي كه

شما صحبت كرده آن را حفظ كنيد. قلب عطفي بوده و با  يهجمله مانند نقط
با تمامِ دلِ خود بر خداوند توكل « ).رك كرده باشيداگر آن را در كل متن دالبته (

هاي خود او را در نظر داشته راه يهدر هم و بر عقل خويش تكيه منما؛ كن،

   )٦ – ٥ :٣(»  .هايت را راست خواهد گردانيدو او طريق باش،

اب . كتكنممي حكمت بياندو كتاب ديگر  در موردكلامي چند در نهايت 
زندگيِ  دلخراشِ داستانِ  كه در بطنِحكمتي  .است حكمت تبجزو كُايوب 

شود. شخصيت مي عيان، كندمي را تحمل يقابل باورغيرهاي مردي كه رنج
 ثلا؛ًم گويد كه به هيچ وجه صحيح نيستند.مي اصلي اين داستان نكات بسياري

اما در شوند، مي ي ايجاددر نتيجه گناهان خاص و قصورات مشخصها همه رنج
  !يفلسفهاي و نه پاسخيابد مي ايوب آرامش خود را در خود خداوندكتاب  يانتها

نااميد كننده است. در حالي اي هجامعه مانند جمل افراد كتابِ از براي برخي
تاريك زندگي كه ما را به هاي كه اين كتاب تشريحي است صادقانه از بخش

  كند.مي هدايت ندسوي دريافت رحمت خداو
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  ١٣فصل 

  

روايت كه پادشاهان هاي كتاب اولين بارآورم زماني كه براي مي به ياد
ار بسيرا سلطنت داود و سليمان و يهودا است، را خواندم؛  پادشاهان اسرائيل

 ؛پادشاه ديگر ٤٠طولاني و رقت بار هاي . ولي پس از آن داستانديدمحماسي 
 به اين نتيجه رسيدمآورم كه مي به ياد آمده است. شرير بودندها لب آنغاكه 
  . گرددباعث تشويق من تواند نمي به هيچ وجهاين كتاب  يمطالعه كه

شاهان مدفون است و ما بايد آن اما داستان خداوند در داستان تاريخ اين پاد
عهدعتيق دوراني به هاي داستان يهدر ميانبيرون بياوريم. ها از زير خاكرا 

قرن وجود دارد كه در آن داستان تاريخ تحولات پادشاهان يهودا و  ٥مدت 
 ارفرومايگي قوم خداوند هاي درهسربلندي و هاي قلهخوانيم و مي ل رائياسرا

بسياري در مورد وفاداري و هاي در آن جاست كه ما درس .كنيممي مشاهده
هم . روايتي پيچيده كه بخشي مگيريممي ياد هاين دوررا از امانت گناه و تخريب 
به  اً كند كه نهايتمي زيرا راه پر فراز و نشيبي را تشريح ،از كلام خداوند است

   شود.مي آمدن مسيحا ختم

 گويند كافي نيست كهمي قومشود كه مي پادشاهان از زماني شروع يهدور
ها انساني بر آن ديگرهاي خواستند چون قومميها آن .باشدها خداوند پادشاه آن
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ها نآاما اين به نفع  ،ديگر شدندهاي مانند ملتها آنبالاخره و  حكومت كند
   .تمام نشد

ا پيش از مسيح ت سال هزاريعني پادشاهان از زمان سلطنت شائول  يهدور
 اطلاق ق.م ٥٨٦و به تبعيد رفتن آخرين پادشاه در سال  زمان تخريب يهودا

ر قبايل اسرائيل د بر قوم خدا سلطنت كند،آن كه پادشاهي پيش از  شود.مي
ه دبور ،دعونجكوچك و پراكنده تحت فرمان داوراني چون  ،مسكونيهاي مكان

 يهسپس دور. كردندمي رهبري اقوم رها آن و كردندمي و يفتاح زندگي
 ن و تواريخاپادشاه ،اول و دوم سموئيلهاي طور كه در كتاب پادشاهان همان

  گردد. مي به دو بخش تقسيم دهآم

 داود و سليمان در طول صد سال حكومت ل ووسه پادشاه اول يعني شائ
داشته باشند كه كه اين صد سال را عصر  يمتحدمركزي و توانستند حكومت 

 ١٢و  شودمي آغازداخلي هاي سليمان جنگنامند. در اواخر سلطنت مي طلائي
بود و سبط  ١٠الي يعني اسرائيل كه شامل اسرائيل به دو پادشاهي شم يهقبيل

   .گردندمي ، تقسيمجنوبي به نام يهودا كه از دو سبط تشكيل شده بود

حكومت داود و پسرش در زمان  ،روايت نااميد كننده پادشاهي شائولز پس ا
 سترشگكه به سرعت گردد ميبدل  قدرتمندي ريِ وسليمان اسرائيل به امپراط

 ؛كند. داودمي امش را تجربهرثبات و آ دوره قوم خدااين در  و نهايتاً  يابدمي
 رارق قومروحاني  حياتكند و مركز مي اورشليم را به عنوان پايتخت مشخص

  كند. مي و سليمان اين كار او را با بناي هيكل تكميل دهدمي

اما وفاداري نسبت به خداوند مبحثي ظريف است. پس از پادشاهي سليمان 
ه ك شودمي باعث كند ومي پادشاهي را به دو قسمت تقسيمداخلي هاي جنگ
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اهان و پادشهاي آشكار شود. وقتي كه كتاب ،يهودا ووفايي اسرائيل ي بيهثمر
   .شويممي يكنواخت خستههاي از الگوخوانيم مي دو كتاب تواريخ را

شوند يم به تباهي كشيدهاز مدتي  بعدكه  نيكوو پادشاهان  فاسد پادشاهان
خود  يهپيشحفظ كرده و اصلاح و احيا را  راچند پادشاه خوب صداقت خود لبته ا

  . كردند

اين  روحاني پسِ  ينيروهاي محركهها همچنين با خواندن اين قسمت
 "در مقابل چشمان خداوند شرارت ورزيدند"پادشاهاني كه  بينم.مي راها جنبش

يي هاناه انجام قربانيگ پرستي حركت كند،شدند كه قوم به سمت بتو باعث 
پذيرش عني تري يشريعت بود و گاهي تنزل به سطح پائين در تضاد با قوانين كه

   ها.قرباني كردن انسان ومذاهب ديگر 

ث ميراها زير پا گذاشتند. آن رابه طور كامل اصول ده فرمان ها نسل يهمه
ت يات كلام اسآدانستند كه اين نمي خود و خداي خود را فراموش كردند و حتي

سپس داستان احيا و  را به عنوان قومي خاص معرفي نموده است.ها آن كه
پرتوهاي نوري است  شود همچونمي انجامحزقيا و يوشيا  در زماناصلاحي كه 

 سازد. يوشيا مناطق پرستشمي كه از پس آسمان تيره و سنگين خود را نمايان
 را نابودها انبيا و كاهنان آن ،اهو قربانگاهاي مخصوص بترا خراب كرد ها بت
  كند.مي

 ورودي هيكل قسمتدر  يبت پرستاني كه پادشاهان قبلهاي او مجسمه 
راي ب راصح فو بار ديگر برگزاري مراسم  كندمي نابودبودند را  نصب كرده

  توجهي شده بود. بي بدانها كند. مراسمي كه قرنمي احيا ساكنين يهودا،
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 سنديو در اين روايات  كنيم،مياز اين وقايع نگاه اي هدر اين جا به خلاص
  . بينيمميمقدس را تبم خداوند در كُديگر از قوت كلا

او در حين اجراي فرمان يوشيا  كاهنانكه آغاز شد بيداري يوشيا زماني 
به  هاي زياديبراي احياي هيكل كتاب شريعتي كه گم شده بود و براي سال

وم خدا در تاريخ ق يعطف ياين نقطه. كنندپيدا ميرا فراموشي سپرده شده بود 
باره يد همه چيز به يكخوانند را شنمي هايي كه برايش. زماني كه يوشيا واژهبود

هدفي. بي و روحاني سردرگميِ  ،فسادچند نسل اسير در  .پيدا كرد برايش معنا
لام ك قوت علائم  اين يكي ديگر از يوشيا عبايش را پاره كرد و توبه نمود.

 يي كه به مدت طولاني از لحاظهاتواند انسانمي است كهخدا نگاشته شده 
  ماست. همه آزاد كند. اين درسي براي را اند روحاني فلج شده و از كار افتاده

ها اببايد اين كت ؟بنابراين چگونه بايد دوران اين پادشاهان را درك كنيم
در ه ما هستند كه ب تيها روايااين !ياسيمانند تاريخ بخوانيم اما نه تاريخ سهرا 

ر اين از انبيا د بسياري. كنندمي اطلاعاتي ارائهمثبت و منفي هاي جنبشمورد 
 و استدر حال غرق شدن  چرا قوم خداتفسير اينكه با جاي دارند و ها داستان

   .گويندمي سخن ،دقوم خدا باز احيا شوهمچنين چگونه ممكن است 

را در زندگي ها و آنخارج كرده ر مصنوعي آيات را از متن اما نبايد به طو
 .هايي واقعي استهايي واقعي در مكانانسان داستانها كار گيريم. اينخود به 

تاريخ آنچه در گذشته رخ  بلكه آموزدمي هايي به ماتاريخ نيست كه درس خودِ
يرا ز را درك كنيم. دهدمي كند تا بتوانيم آنچه در دنياي ما رخمي داده را بازگو

  ي نيكوئي گرايش دارد يا شرارات!است يا به سو همينطبيعت انساني 
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  ١٤فصل 

  

ها نيازهايي كه همه انسانترين مورد ضروري در ،روايت بزرگ آيات كلام
 و نياز به ارتباط، مستحكم بودن، محافظتگويد و اين شامل مي دارند سخن

 دسمقكتابداريد. تعلق است. اين كه بدانيد شما كه هستيد و در كجا قرار 
را از دست  بركاتاين  يهمهها قوم خداوند است زماني كه آن شامل داستان

اره دو پبه عنوان يك قوم و  وم از سرزمين خود دور افتاده بودداده بودند. اين ق
معناي تبعيدي است كه در تحقير شده بود. اين  ،با فقدان و مرگو گشته 
 ريوشمال توسط امپراط ازدر آن اسرائيل و  وجود داردعتيق عهد آخرهاي بخش

خشي اين ب .ندبرده شدآشور و يهودا در جنوب توسط امپراطوري بابل به تبعيد 
است. به ياد داشته باشيد كه عتيق عهد انگيزاز روايات تكان دهنده و غم

پر  در منطقهيهودا در آن ساكن شده بودند  وئيل سرزميني كه دو پادشاه اسرا
ب و از جنو بابل و پارس ،آشور بهشمال شرقي از قرار داشت كه رودان نخطر ميا

شمال ز را اجنگي عليه اسرائيل  ،رحمبي . آشوريانشدمي منتهيغربي به مصر 
  را شكست دادند. ها آن ق.م ٧٢٢آغاز كردند و در سال 

و با صدايي  حآشور به طور واض يهحمل يهدربارنبوتي هاي هشدارزنگ 
 .به صدا در آمد بياان يا و ديگرعاش ،لييوئ ،هوشع ،عاموسهاي رسا در نبوت

هاي ديگري از اقوام اسكان دادند هرا با گرو كردهتسخير هاي آشوريان سرزمين
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. اين جاست كه آغاز شودها در آن سرزمين اختلاط نژاديو همين باعث شد كه 
  . شوندمي متولدجديد عهد سامريان

اين  .دكر از جنوب به يهودا حمله ؛ري بابل تحت حكومت نبوكدنصروامپراط
هون اورشليم شهر داود و صيشد. مي همان اتفاقي بود كه غير قابل باور پنداشته

قرار ها آن اشغالق.م تحت  ٥٩٧ در كه هيكل در آن قرار داشتاي هو منطق
حصيل ت افرادهمه بابليان  هايتاً حصارها تخريب شد و لشكرن و گرفت. ديوارها

بابل  دررا صدها مايل دورتر ها كرده و ماهر جامعه را به اسارت بردند و آن
  . اسكان دادند

وجود اينكه قوم خدا از سرزمين  بود. باها در ميان آنهم حزقيال نبي 
حضور ها نوز در ميان آنخداوند هاما  ،دور افتاده بودندشان و هيكلاجدادي خود 

ام، آنگاه كه در ميان تبعيديان بر در روز پنجمِ ماه چهارم از سال سي« داشت. 

حزقيال ( .رود كبِار بودم، آسمان گشوده شد و رؤياهاي خدا را ديدم يهكنار

شود. چهار مخلوق مي در اين جا به او نشان داده و چه روياهاي عجيبي )١ :١
 نازله از آسمان ب بسيار كهپوشيده شده از چشمان  ارابه؛ هاي؛ چرخشگفت انگيز

 ،ي ديگر. انبياي ديگر از قبيل ارمياروياهاخشك و هاي . دره استخوانشدندمي
  الوقوع سخن گفته بودند. و حزقيال در مورد تبعيد غريب حبقوق

خواندم به هيچ مي را عتيقعهد هايآورم زماني كه اين بخشمي به ياد
و ها مكان ،در آن جا مردم .را درك كنمها دانستم كه چگونه بايد آننمي وجه

 اين اما سئوال اصلي .رسيدندمي به نظروجود داشتند كه كمي آشنا تصاويري 
با كنار هم قرار دادن همه اين عناصر پيغام نويسنده را دريافت بود كه چگونه بايد 

ه باعث ك در كليسا بودندني واعظينويسندگان و  ،كه معلمان دارمبه ياد كنم؟ 
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را به صورت ها نبوتها و اين جزئيات اين داستانها شدند. آنمي نااميدي من
خواندند كه مي حزقيال را چنانها دادند. آنمي انتزاعي به وقايع زمان ما ربط

  بسيار نامربوط بود.ها ما نوشته شده و تفسيرهاي آن يهدربار انگار دقيقاً 

د بر براي ما دارد باي مقدسكتابباشيد معنايي كه هر متن از به ياد داشته 
ده عصر نويسنمخاطبين اصلي هم برايپايه و اساس آن معنايي بنا شود كه 

د و بعيت ،جنگ يهدربارنبوتي هاي گوئي. بنابراين پيشنگاشته شده است
 ٧ يا ٦در است كه داستان واقعي قوم خداوند بازگشت نهايي در معناي اوليه، 

. اين يك داستان كامل است از نگاشته شده استقبل از آمدن مسيح  قرن
خود در  هايزندگي برايتوانيم مي ش راناين بي !طبيعت انسان و طبيعت دنيا

  زمان حال استفاده كنيم. 

همان ر داما بايد از هر ابزاري كه در اختيار داريم استفاده كنيم تا دريابيم كه 
جا  و ايناند هچه معنايي داشتشان براي مخاطبينها نزمان گذشته اين داستا

ي روربراي ما منبعي ضها معارفالهريو داها قاموس ،است كه تفسيرهاي عالي
  د. نآيمي شماربه 

را در حالتي فيلتر نشده و بدون پيش  عتيقعهد هنوز هم بايد آخرين متون
. اما تأثير لازم را بگذارندو وقايع بر ما  فرض بخوانيم و اجازه دهيم كه تفسيرها

  لازم براي درك جزئيات آن استفاده كنيم. هاي پس از آن بايد از بهترين ابزار

اما با داستان بازگشت قوم خداوند كه در عزرا و  ،تبعيد يك تراژدي است
 و در سه كتاب آخرشود مي هاي ما تزريقبه رگنحميا آمده اميدي تازه 

   شود.مي براي ما تكرار ملاكي اين اميدو زكريا  ،حجي يعنيعتيق عهد
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احياي  يهانبيا دربار ،اسرائيل و به تعبيد رفتن يهودا انهدامحتي قبل از 
واقع هفتاد سال پس از  بودند. در اميدبخشي دادههاي سخنان و وعدهنهايي 

 شاريوري ديگر به نام دويك امپراط پادشاه ،اينكه اورشليم تخليه و تخريب شد
يهوديان به سرزمين خود بازگشته و فرايند احيا و بازسازي  تاجازه داد پارسي ا

ا ربازسازي شهر را ثبت نموده و كتاب عز را آغاز نمايند. كتاب نحميا كشور خود
  بازسازي زندگي روحاني افراد را.

در داستان  .متفاوت است تاريخي كميهاي ديگر بخشاين بخش از 
در ها يسيستم قربانبا احياي زيت پرستش را بازگشت يهوديان ما اهميت و مرك

كنيم. وقتي كه عزرا كتاب شريعت را در مي مشاهده سليمان،منطقه هيكل 
 وبار ديگر اهميت كلام خدا ما يكخواند مي مقابل همه مردم با صداي بلند

  .بينيممي رااو رهبري اخلاقي 

ع اصلي كه موضوبينيم مي همچنين بازگشت عهد غير قابل تغيير خداوند را
 و فهميدندمي و ديگران افراد كلام خدا را است. از طريق عزراعتيق عهد بخش

خداوندي را كه با  ؛خداوندي را كه خالق است"آوردند:مي از طريق آن به ياد
سرزمين موعود  ".بخشيدرهايي را در كتاب خروج ها و آن ؛ابراهيم عهد بست

پا ها وفايي انسانبي كات با وجود نااطاعتي واين ن يآوردند و همهمي را به ياد
  زمان حال.و چه در آن زمان است چه در برجا بود. اين همان خداوند 
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 ومسبخش 

 درك عهد جديد
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  ١٥فصل 

  

 زنيم و ازمي را از ملاكي به متي ورق مقدسكتاب اتوقتي كه صفح
از نزد عزراي كاتب و حجي نبي به يحيي  كنيممي گذرجديد عهد بهعتيق عهد

. گرديممي متفاوت كاملاً فضائي وارد  و رسيممي تعميد دهنده و عيساي ناصري
   طول كشيد.سال  ٤٠٠ و سكوت نام دارد يهتاريخي بين عهدين دور يهفاصل

ي مسيح و رخ داد زمينه را براي همه وقايع زندگها اما آنچه در اين قرن
امّا چون «  :گويدمي ٥ – ٤ :٤پيروان او آماده كرد. غلاطيان  يهمأموريت گسترد

 يرز و شد زاده زني از كه فرستاد را خود پسر خدا رسيد،  زمان مقرر به كمال فرا
گونه ، تا آنان را كه زير شريعت بودند بازخريد كند، و بدينآمد دنيا به شريعت

در " گويند:مي ديگر چنينهاي ترجمه » .دست آوريم ما مقام پسرخواندگي را به
تفاق ازماني  آمدن مسيحا دقيقاً شهادتي است كهزندگي عيسي  "... كمال زمان

  ! ايعاليزمانِ  عجبكه خداوند آن را مقرر فرموده بود و  افتاد

 ،انيهودي ،با روميان و هروديان ،خوانيممي اناجيل راهمين كه چند فصل از 
 رخوردب يديگرافراد معلمين شريعت و مردم جامعه و  ،صدوقيان ،انيريسف ،امتها
يم بايد را به درستي درك كنجديد عهد كنيم. براي اينكه بتوانيم داستان عاليمي

بفهميم كه اين افراد چه كساني بودند وچه نقشي در اين داستان عالي ايفا 
ن اطلاعات لازم براي يافت نمودند. استفاده از قاموسي خوب روشي عالي براي
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ها و هر چيزي ديگري است. وقتي كه متني مكان ،هاجنبش ،هااسامي گروه
كند. مي بسياريخوانيم به شما در درك اناجيل كمك مي "فريسيان" يهدربار

شامل سرزمين اسرائيل است و البته كتاب اعمال رسولان و جديد عهد دنياي
اف درياي ريعني يونان و رم در اط يرسالات پولس ما را به دنياي بزرگتر

از  جغرافيايي كوچكي يهبرد. كل زندگي و خدمات مسيح در منطقمي مديترانه
ه درياچه جليل رخ داد يهكنار حاصلخيزِ  ويهوديه تا روستاهاي ساحلي هاي تپه

  است. 

شديدي با مقامات مذهبي يهودي هاي وقتي كه او در اورشليم بود برخورد
متي رومي داشت. وقتي در جليل بود در جائي كه به دنيا آمده بود و مقامات حكو

پولس رسول از سوي ديگر از طريق  شود.مي ديدهتعاملات او با مردم عادي 
 .تاليا رفتاي يونان و ،كاروان و حتي پياده به سوريه آسيا صغير كريت ،كشتي

بر مقامات محاكمات در برا ،زندان ،هاداستان حماسي زندگي او شامل زنجير
 شد. دنيايمي بود. محاكماتي كه اغلب تبديل به موعظه دولتي و مذهبي

 يوناني و رومي بود. يهودي،هاي يارويي و كشمكش فرهنگدنياي روجديد عهد
وديه را ند يهگشته بودتبعيدياني كه از اسارت بابل در روزهاي عزرا و نحميا باز

  .كردندبازسازي 

 ٣٣٠در اسرائيل در اوج قرار داشت.  كه زماني بودتر از البته شهرها كوچك 
رد كبير به يهوديه حمله كاسكندر يهوديان، سال پس از بازگشت ٢٠٠ق.م يعني 

 يهوديان آن جا را تسخير نموده و براي مدتي طولاني برو به همراه ارتش خود 
ر در براب مقاومتفرهنگي بود كه  )هلنيستيك(نمود. فرهنگ يوناني فرمانروائي 

 يوناني بود ورسمي و اداري زبان زبان نمود. مي گسترش آن كاري غير ممكن
يا  اند. دو قرندهشزبان يوناني نوشته  هبجديد عهد هايبراي همين است كتاب
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. به زبان يوناني ترجمه شده بودعتيق عهد ،قبل از تولد عيسي ،كمي بيشتر
جديد هدع ري از نويسندگانتوسط بسيا يونانيعتيق عهد اين )سپتواجنتترجمه (

ورد م آشنا نبودند،عبري با زبان وجه مسيحيان كه به هيچبعدي هاي و نسل
  استفاده قرار گرفت. 

ا باعث شد تامپراطوري او را تقسيم كردند و اين  كبير،وارثان اسكندر
. شتندگقدرت حاكم بر يهوديه تبديل به و زمام امور را بدست بگيرند سلوكيان 

نام داشت.  )ق.م ١٦٤تا  ١٧٥فانس (اپي .به نام آنتيخوسها ن آنهاپادشايكي از 
ن جا پرستي در آبت دو معب دزگيرد كه معبد يهوديان را نجس سامي تصميماو 

 هاو آن شودمي به شورش قهرمانانه يهوديان منجر نهايتاً  تصميمبنا كند. اين 
ل باعث استقلا ايتاً كه نه دهندمي شورشي را ترتيبتحت رهبري مكابيوس 

  ادامه داشت.  ق.م ١٠٠ق.م تا ١٦٦و اين استقلال از  گرددمي يهوديان

 ژنرال پومپه اورشليم را در سالبه رهبري اند هكه قدرت گرفتپس روميان س
 واليق.م هرود كبير توسط سناي روم به عنوان  ٣٧كند و مي ق.م تسخير ٦٣

مي ارتشيان روكردند و مي شود. روميان بر يهوديه حكومتمي يهوديان منصوب
  گرفتند. مي توانستند خراجمي از هر كسي كهبودند و  هيهوديه را پر كرد

 تحريك كنند تا جملاتعيسي را ان سعي كردند ضمعتر ،در روايات اناجيل
د آيا رسنپمي زماني كه از او بر زبان بياورد. مثلاً بر ضد روميان اي هكنندتحريك

 ،ودندبظهور مسيحا درست از كه به سزار ماليات دهيم؟ اغلب افرادي كه منتظر 
ر د را داشتند كه بتواند روميان را از يهوديه بيرون كند. يانتظار رهبر مقتدر

 بسيارمهم مذهبي  يهدو فرقدر مورد  ،مخصوصاً اناجيلجديد عهد دنياي
ند كه بودمذهبي  -اجتماعيهاي جنبشها دوقيان. اين. فريسيان و صشنويممي
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تولد از  لقبيك و نيم قرن يعني تقريباً به زمان استقلال يهوديان شان سرآغاز
 كه شامل شانحفظ هويت ملي. خوب بودها گردد. هدف اوليه آنمي عيسي باز

ر البته لازم به ذكروحاني از طريق اطاعت وفادارانه از شريعت و رسوم بود.  رشد
اس عدالت احسبسياري از فريسيان با تمركز بر عيسي از تولد  است كه تا قبل

اماّ چون  «گرائي و كوري روحاني به انحراف كشيده شده بودند. شريعت ،شخصي

دنيايي مملو جديد عهد ايدني )٤ :٤غلاطيان (.. » . رسيد زمان مقرر به كمال فرا
هاي روهياسي و گفلسفي و احزاب س ،كننده مذهبيگيجهاي گوني و تودهاز گونا

   مختلف است.هاي مذهبي و قوميت

ها خدايان بسياري در دنياي رم و يونان وجود داشتند اما مانند هميشه انسان
چيزي  اين همان. دتر از همه اين خدايان قرار بگيرمنتظر حقيقتي بودند كه بالا

   نجات عيسي بيابند. يهدها توانستند در مژبود كه آن
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  ١٦فصل 

  

اق شنيدن مشتها آن ،نشينند تا صداي خدا را بشنوندنمي ايمانداران منفعلانه
كه خداوند بشريت را در سكوت رها نكرده  باور دارندها آن صداي او هستند.

 مقدس است و يكه آيات "كلام خدا"بلكه با صداي بلند و شفاف از طريق 
 سخن گفته است. آياتها با آني مسيح، اعيسيعني  "خدا  يهكلم "همچنين 

  كند: مي گونه تصديقابتدايي كتاب عبرانيان اين حقيقت را اين

                        امبرانيپ يهواسط به گوناگون يهاراه از و بارها خدا گذشته، در «
 سخن ما با خود پسر يهواسط به آخر اميا نيا در امّا گفت، سخن ما پدران با

 جهان او يهواسط به و داشت مقرر زيچ همه وارث را او كه يپسر است، گفته
 كلام با را زيچ همه و اوست، ذات كامل مظهر و خدا جلالِ فروغِ او .ديآفر را
 مقام راست دست به گناهان، كردن پاك از پس او. دارديم نگاه خود رومندين

  )٣- ١ :١ عبرانيان(»  .بنشست نيبر عرش در ايكبر

اي هبشريت را در سكوت نااميد كنند ؛اوندهمان تصوير بزرگ است. خدين ا
به  سپس هايي كه انبيا نام داشتند سخن گفت واو از طريق انسان .رها نكرد

عيسي  !ي مسيحايعني عيس .طور خاص از طريق پسر خود با بشريت سخن گفت
 عيسي خداست. وجود خودِ  خدا نيست، بلكه تجسم جلال خدا و يهفقط كلم

مرگ و قيام او راهي براي  ،زيرا زندگي ،آيات كلام است يموضوع اصلي همه
كه به اناجيل  مقدسكتابسند ثبت شده در  ٤در  نجات مهيا نموده است.
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 مقدسكتاب يدر مطالعهاي هنكتهيچ  شود.مي ظاهرعيسي بر صحنه  ،معروفند
 گونهيناآسان است  بسيار لوقا و يوحنا نيست. ،مرقس ،تر از درك پيغام متيمهم

عيسي  وقايع زندگيها روايات تاريخي هستند زيرا آن ،بيانديشيم كه اين كتب
ه نام زندگي و يك تاريخدهند ولي اين اناجيل چيزي فراتر از مي بازتاب ار

اعلام حقيقت ها هدف آن وهستند  سبك ادبياناجيل نوعي خاص از  .هستند
جليل ظهور نموده و تأئيد اعتبار او  يهيهودي كه در بودن عيسي استپسر خدا 

  شود. مي عجيبش اثباتاز طريق معجزات نيز 

 بر گناه و شيطان و مرگ پيروز خيزد و نهايتاً مي گ بررميرد و از ممي او
ل مانند بنابراين اناجي .مبشر آن و نويسندگاناعلام هستند يك اناجيل  .شودمي

ند و ن واقعي هستاايماندارها ان آنويسندگ. نن تاريخي نيستندرروايت مديك 
پيدا ها حقانيت شهادت آن ايبر تضمينيخواهيم مي وقتي كه .تنها مورخ نيستند

  . در نظر گرفتصادق و امين  ان به عنوان شاهديوتمي راها آنخود  كنيم

 كمي گيج شدم زيرارا خواندم احساس كردم جديد عهد اولين باري كه
سان نا ٤پاسخ ساده اين است  ؟دنانجيل وجود دار ٤براي چه خواستم بدانم مي

 .ي نوشتن داستان واقعي زندگي عيسي داشتندامتفاوت دلايل شخصي خود را بر
ا قلو و ري از مطالب آن در انجيل متياشود و بسيمي ابتدا انجيل مرقس نوشته

  .شودمي باز نشر

 اي تشريح داستانبر يخاص يهو علاق نگاردمي را يمتي نكات بيشتر 
ه امتها كند كه بمي از سويي ديگر لوقا سعي .ي يهوديان قرن اول دارداعيسي بر

 ههم "به تدقيق" خواهدمي كه سدينومي كمك كند و او در ابتداي داستان خود
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 تا از درستي آنچه آموخته دنگارب شماچيز را بررسي كرده و به طور منظم براي 
   شده يقين پيدا كنيد.

 است ذكر نشدهاست كه در اناجيل ديگر  بسياريل يوحنا شامل اعمال انجي
م در از اين تعالي بسياري. استتعاليم بيشتري از عيسي را در خود جاي داده  و

يل جن انابتداي ايو گفتگوهاي طولاني عيسي با افراد منعكس شده است. مقدمه 
  . دهدمي ديدگاهي كيهاني به ما ارائه

و كلام با خدا بود و كلام، خدا بود؛ همان در آغاز با خدا  در آغاز كلام بود«

او پديد آمد، و از هرآنچه پديد آمد، هيچ چيز  يههمه چيز به واسط .بود
                                        در او حيات بود و آن حيات،. بدون او پديدار نگشت

  )٤ – ١ :١يوحنا (»  .نور آدميان بود

قدر انجيل يوحنا آن": گويدمي چنين ؛ريسوبه نام لئون مديد جعهد متفكر
 آنقدر عميق تواند آن را بخواند ولي در عين حالمي ساده است كه يك كودك

اناجيل و نه فقط انجيل  يهمه "!تواند در آن شنا كندمي است كه يك فيل
-اينبراي همه عمر و درك و تحسين معمنظم اي هتعمق و مطالع نياز بهيوحنا 

من راه و راستي و «معناي واقعي ايد هاگر فكر كرد !. مراقب باشيددارندشان 

را  )٦ :١٤يوحنا ( »آيد.نمي من، نزد پدر يهكس جز به واسطحيات هستم؛ هيچ
 ،دياين من يپ از و رديبرنگ را خود بيصل كه هر«  )٣٨ :١٠متي (يا فهميده ايد 

 چنانكه تو، يهاراد .ديايب تو يپادشاه « )١٠: ٦متي (يا  ». نباشد من يهستيشا

را در ها ممكن است آن ».رسد انجام به زين نيزم بر شود،يم انجام آسمان در
ر بيشتر مطالعه كنيد بچه را هر  عيسي سخنانهميده باشيد اما ي فيك سطح

درك و كاربرد سخنان او مبحثي است كه تا آخر  شود.مي تأثيرات آن افزوده
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و جوانب زندگي ها افق يد. بزرگي و فيض تعاليم عيسي در همهعمر ادامه دار
  .گسترده شده است

چنان بخوانيم آن عيسي را هاي هبسيار آسان است كه واژ !آخر يهو نكت 
ته كه بلاخطرناك است. اما انجام اين كار  ،شودمي مستقيماً به ما گفتهگوئي كه 

اما  ،تبديل خواهد كرد ما راهاي زندگياو بر ما هم تأثير دارد و تعاليم تعاليم او 
معناي سخنان او را  .در متن اصلي خود درك كنيم راهنوز هم ما بايد تعاليم او 

فته گ مخاطبان مختلف خود سخن اكه ب تباريهودي شخصبه عنوان يك بايد 
 توانيمميآن زمان در  .و دشمنان جويانحق ؛پيروان ؛شاگرداندرك كنيم. با 

   .داشته باشدچه كاربردي در زندگي ما تواند مي سخنان او كنيم كهكشف 
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  ١٧فصل 

  

ان تمعلم مورد علاقهدر حال رشد بوديد اگر كسي از شما بپرسد زماني كه 
يد و اين احتمال آمي تانبه ذهن شخص خاصي فوراً كسي بوده احتمالاً چه

زيرا او سخنوري ماهر  .شما محترم باشد برايه آن فرد هنوز هم وجود دارد ك
در مورد موضوعي داشته يا صدايي رسا و زيبا داشته كه در دانشي كافي بوده يا 

 كه نه تنها بر هستند آناني معلمان مورد علاقه ما ندگار شده است.ذهنتان ما
بودند ها آن .است هافكار ما تأثير گذاشتند بلكه تأثيرشان بر كل زندگي ما بود

 بلكه ،هشان نبودهايتنها با واژهها كه به ما درس زندگي دادند و تعليم آن
   دادند.مي شان شهادتنيز بر تعاليمها آنهاي زندگي

 خواند. اما تنها زماني اعصار يتوان بزرگترين معلم همهمي عيسي را
 عليمن و بستري كه او تتوانيم او را در اين ظرفيت و وسعت درك كنيم كه متمي
   .فيلسوف عرفاني نبوديك شگاه يا نداد را درك كنيم. عيسي استاد دامي

از يك  ندافتادمي يافتند پياده به دنبال او راهمي ليمعآناني كه از عيسي ت
 ديدند كه خود اومي شنيدند ومي مثالي را از اوها آن .روستا به روستاي ديگر

كه در مورد  سخنيكند. مي مثال را بيانآن ود و شمي غلات يهوارد مزرع
كند يم زماني معنا پيدا ؛از آسمان نازل شده كهاست  ينان حيات خودش گفت كه

و ها صحبتشاگردانش را پس از  .دهدمي خوراك يبه جماعت بسياركه او 
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ز اعياد كند و در يكي امي لمان شريعت توجيهان و معيمباحثات طولاني با فريس
گويد: يم ايستد و با صداي بلندمي شدمي جايي كه در آن جا آب استفاده ،ييهود

  )٣٧ :٧يوحنا (» د. هر كه تشنه است، نزد من آيد و بنوش«

زندگي راي بتعاليم عيسي پويا و تعاملي بود. تعاليم او شامل امور كاربردي 
 فتشگ مردمو تعجبي ندارد كه چرا  !و هم موضوعات ابدي يو هم كيهانبود 
 ارتعاليم عيسي و موضوعات اصلي تعاليم او  يهشدند. اگر بتوانيم نحومي زده

ه كار بتوانيم اناجيل را به بهترين نحوه ممكن مي درك كنيم آن زمان است كه
  گيريم. 

 پيدا ران كميانمائي بود. ايماندتعليمي او مبالغه يا بزرگهاي يكي از روش
ي كه زمان ،يا دستشان را قطع كرده باشندرند وشوند كه چشمشان را دربيامي

گويد كه بهتر است اين كار را انجام مي ٣٠ – ٢٩ :٥شنيدند عيسي در متي 
 خواهد به آنمي كه عيسياي هداشته باشند. ما نكترا حيات ابدي  ليدهند و

ده و شوكه كنن قاطعاي هكه از طريق جملاي هنكت ،كنيممي درك رااشاره كند 
  شود. مي به ما گفته

گويد وارد شدن يك شتر از سوراخ سوزن آسانتر است از مي وقتي عيسي
ه بسيار ك بوداين  داشتكه او مد نظر اي هنكت ،يك ثروتمند به ملكوت خدا ورود

تواند مايحتاجش را تأمين كند بپذيريد كه براي مي سخت است فردي كه خود
يم شنويم كه در اورشلمي يهاي عجيبتفسير گاهاًمحتاج خداوند است.  يهر چيز

ن از آ خواستمي يك شتر وقتيوجود داشت كه  ون دروازه بزرگكوچكي در در
  . توانست وارد شودمي رفت تامي عبور كند بايد به روي زانوانش
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ود ندارد جو خاصي شناسي يا نقاشيمشكل اين است كه هيچ مدرك باستان
ري اسيمتأسفانه تفسيرهاي ب .ستي اصلاً وجود داشته اكه ثابت كند كه چنين در

 اما به هيچ وجه بر اساس حقيقت متداولنداز كلام وجود دارند كه بسيار 
من نور  «كند. مي استفادهبسياري تشبيهات و ها باشند. عيسي از استعارهنمي

تا زماني كه در جهان ) « ١٢ :٨يوحنا (.. » . جهانم. هر كه از من پيروي كند

» .من تاك حقيقي هستم و پدرم باغبان است«  )٥ :٩ يوحنا(.. » . .هستم، نور جهانم
شما نور جهانيد. شهري را كه بر فراز كوهي بنا شده، نتوان «  )١ :١٥يوحنا (

  ) ١٤ :٥متي (»  .پنهان كرد

مانند. برخي از مي اذهانگذراند و در مي فوري يتأثيرها استعاره اين
ملكوت  حتشري شدند برايانتخاب  مسيحتوسط اتي كه راستعاترين قدرتمند
مردي كه  ،خمير مايه ،خردل ي. ملكوت او همانند دانهاندبه كار رفتهخداوند 

را ها . اين قسمتشده استيافته و بذري كه در خاك افشانده را ي پنهان جگن
نج است گد كه ملكوت مانند يگونمي براي مثال عيسي بخوانيم.بايد با دقت 

 اريهر كشود، مي باخبر گنجي شخصي از محلاست وقتي  بلكه منظور او اين
  آن را بدست آورد. تاكند مي

مردم  با« : گويدمي كوتاه سخنهاي جملات قصار و مثل باعيسي همچنين 

داوري «  )٣١ :٦لوقا (»  .خواهيد با شما رفتار كنندگونه رفتار كنيد كه ميهمان
تا محكوم نشويد. ببخشاييد تا  نكنيد تا بر شما داوري نشود. محكوم نكنيد

پدر مرا كه در آسمان است به جاي  يهزيرا هر كه اراد«  )٣٧ :٦(. بخشوده شويد
  )٥٠ :١٢متي (» ست. آوَرَد، برادر و خواهر و مادر من ا

ي و ادبهاي گذاري بيشتر از آرايهعيسي خود تأكيد كرد كه براي تأثير
 واهدخ فرا يزمان امّا گفتم؛ شما به ليثتم به را نهايا«كند. مي مجازي استفاده
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 پدر يهدربار آشكارا بلكه گفت، نخواهم سخن شما با گونهنيا گريد كه ديرس
  )٢٥ :١٦يوحنا (.» گفت خواهم شما به

او از هر روش  .كندمي آميز استفادهعيسي از معماها و جملات كنايه
ها ل مثلين شامكه اكه شما بتوانيد فكرش را بكنيد استفاده كرد  ايسخنوري

قوت  اما )يم.ئگومي سخنمفصلاً  در فصل بعديها مثل يهدربار(شود. مي نيز
در  كه او روشيتعاليم عيسي براي مخاطبان اصلي خود و همچنين براي ما در 

ت در تعاليم قوت و صداق ،ز حقيقتبلكه تركيبي ا ،كرد نبودمي سخنراني استفاده
  وجود داشت. او 

 ادهاب و شد روان لهايس و ديبار باران چون«: گويدمي متي به مابراي مثال 
 يسيع چون. بود ميعظ اشيرانيو و شد، رانيو آوردْ، زور خانه آن بر و ديوز

 :٧متي (» .بودند شده شگفت در او ميتعل از مردم د،يرسان انيپا به را سخنان نيا

درست همانند هر  شديم.مي زدهما هم آن جا بوديم شگفت و اگر )٢٩ – ٢٨
 تعليماتو ها پاراگراف يهبايد زمان كافي براي مطالع ،متن ديگري از كلام

 شرايط چه بود؟ آيا جزئيات مخاطب او چه كساني بودند؟عيسي اختصاص دهيم. 
داشت؟ حتي در تعاليم عيسي هم معناي آيات براي افرادي  خاص فرهنگي وجود
 معنايي كه ما هم اكنون از آن برداشت نبا آشد مي گفتهها كه اين آيات به آن

اين آنجايي است كه ما معناي واقعي و در پي آن اقتدار  فرق دارد. كنيممي
  يابيم. مي راكلام واقعي 
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  ١٨فصل 

  

. دشومي حك شانهاي عيسي به طور طبيعي در ذهنمثل براي بسياري،
ي مثال نه تنها مثلي به ياد ماندني است بلكه در فرهنگ برا ؛مثل سامري نيكو

  كرده است.  اشغالما نيز جاي خاص خود را 

 ارث خود را از پدر يهمه ينادان و جايي كه پسر جوان ؛مثل پسر گمشده
بيند كه پدر پر محبت مي گرددمي دهد و وقتي بازمي گيرد و آن را به هدرمي

پذيرد، همان انجيل است در يك تصوير و مي ااو با فيض و رحمت باز هم او ر
  توانيد به خانه نزد خدا باز گرديد. مي همشما يعني  !پيغامي ساده

طارها قن ، مثلحكيم و نادانهاي باكره ؛نهانپگنج  ؛گوسفند گمشدهمثل 
ي هايصحنه آويزان هستند.ما هاي بر ديوارهاي خانه ابلوهاييمانند تو همه همه 

عيسي  هايي به سوي حقيقت هستند.ما كه چون پنجرهاي ههنذواضح در 
احساسات و  ،واضح ذهنهاي زيرا اين داستان ،كندمي استفادهها گاهي از مثل
ا را د. اين نوع تعاليم منگذارمي ند و بر ما تأثيرنكمي خود درگير احواس ما را ب

جو را جست هامعناي آن تلاش و سختيد كه رفته و گاهي هم با نكنمي مجبور
 هميم،فمي را نسبت به زندگيها صحيح و دقيق آن مفاهيمكنيم و وقتي كه 

  . شويممي غافلگير و شوكه
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حالتي ويرانگر دارند زيرا به خودي خود در ها ممكن است بگوئيم كه مثل
 عيسيم ولي فرار كنيها از پيغام آن يمتواننمي شوند ومي ما حكهاي ذهن
پرده از اسرار  خواهندمي وكه ايمان دارند  كندمي عنواني را براي آنانها مثل

همواره  ،شنوندنمي براي آناني كه گوش دارند وليها مختلف بردارند. اما اين مثل
 ،براي ماست يآلود باقي خواهند ماند. اين تأئيد ديگرمعماهايي رمزبه عنوان 

هر كتاب  از خواندنمتفاوت  كاملاً اينكه خواندن آيات كلام با ايمان، براي 
  است. يديگر

صلي دارند ا ييك نكتهها از مثل بسيارياگر اين را به ياد داشته باشيد كه  
ي كه جزئياتبسياري از . دشومي شما اميدينامانع از سردرگمي و همين حقيقت 

ل منتقمعناي سمبوليكي را خواهند نمي وجود دارند به طور خاصها در داستان
عيسي معناي  )١٠ باب لوقا(مثال در داستان سامري نيكو  . به عنوانكنند

 ،مالك مسافر خانه، آن الاغ ،هاي آن مردزخمزنان، راهسمبوليك خاصي براي 
 . اما با اين حال اين باعثدر نظر نگرفته بود اورشليم و اريحا، نقرههاي سكه
زئيات ج معنايي به اين ،كه مسيحيان و متفكرين مختلف در طول تاريخ شدنمي

د اين يامده باشنمشكل اين است كه اگر معناها در متن ن  ضافه نكرده باشند.ا
  ند بود.هانتزاعي و غير واقعي خوا ري كاملاًاستعاهاي تفسير

كه به اي هافراد مختلف معناي مختلفي براي دو سكها در طول سال 
سر پي پدر و خداها براي مثال آن .صاحب مسافر خانه داده شده در نظر گرفتند

اي زندگي حال و رباي ههستند يا وعدجديد عهد وعتيق عهد هاهستند يا آن
كه از يك  تعريفيترين و طبيعيترين ساده گويممي آينده هستند. اما بار ديگر

اغلب بهترين است. مثل سامري نيكو پاسخ  ،شودمي دريافت مقدسكتابمتن 
ور انتها عيسي به ط دركيست؟ و  من يهمسايهاست كه عيسي به اين سئوال 
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يك امحال به نظر تو كد« : كندمي اين مثل داشته را بيان بيانكه از  هدفيواضح 
آن «پاسخ داد:  مردي بود كه به دست راهزنان افتاد؟ يهاز اين سه تن، همساي
 ٣٦ :١٠لوقا (. » برو و تو نيز چنين كن«عيسي به او گفت: » كه به او ترحم كرد.

– ٣٧(  

 خاصهاي همواره افراد را به واكنشها آن .تزاعي نيستندنتعاليم اها مثال
بنابراين اگر عيسي معاني خاصي را براي جزئيات خاصي در مثل در  .دارندمي وا

  كرديم. مي گرفت در آن صورت ما هم بايد اين معاني را دركمي نظر

خس و  ،خيزمين سنگلا ،نوع زمين راه ٤براي مثال در مثل بذر افشان 
كند. مي اشارهها به آن يزمين نيكو معاني خاصي دارند كه خود عيس و خاشاك

 متي(. استدق انيز صها همين نكته در مورد مثل كركاس )٢٣ – ١٨ :١٣متي (
ما  ،زئيات بسيارجهايي با با اين اوصاف حتي در مثل )٤٣ :٣٦؛  ٣٠ – ٢٤ :١٣

واهد . مثل بهترين تأثير را بر ما خنيمفراموش كنبايد تصوير جنگل و درختان را 
  باشيم. مثل اصلي آن  يهگذاشت اگر ما به دنبال نكت

خوانيم مهم است زماني را به درك بافت فرهنگي و مي راها وقتي كه مثل
اريحا  ينب مسيربراي مثال يك تفسير خوب جغرافيايي داستان اختصاص دهيم. 

كو بافت جغرافيايي داستان سامري ني سيرماين  .تا اورشليم را تشريح خواهد كرد
 از مياناست و دهد. اين مسير راهي است خاكي كه سربالايي مي را توضيح

  كشيده شده است.  اورشليم تاهايي يهوديه و صحرايي خشك تپه

 داتواند به افرمي جائي كه راهزنان !راهي دور افتاده در مكاني دور افتاده
زماني براي ما قابل  زراعت و باغباني استمورد حمله كنند. مثل هايي كه در 

كشاورزي در قرن اول اطلاعاتي داشته هاي كه در مورد روش دگردنمي درك
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 دامداريهاي روششباني در زمان عيسي درست همانند زمان داود با باشيم. يا 
 ،بسيار مهم است. معناي هر مثل خاص ي مثلامروزي متفاوت است. انتها

-مثل گندم و كركاسبراي مثال؛ آيد. مي ي داستانجمله در انتها در يك معمولاً 

ز ا يابد جائي كه حقيقت و دروغ نهايتاً مي روز داوري پايانموضوع با  انتهاها در 
در روزگار خود ها اكنون در تركيبي از آن هر چند ما هم شوندمي هم متمايز

  كنيم. مي زندگي

اي ههستند. ما كه به عنوان انسان عيسي هداياي خداوند براي ماهاي مثل
توانستيم حقيقت را بيابيم و در يافتن معناي زندگي و نمي فاني به خودي خود

نند. كمي همچون نوري حقيقت را منعكسها اين مثل شديممي تفسير آن گم
دهان خود را به مَثَلها  :اين واقع شد تا كلام نبي به انجام رسد كه گفته بود« 

» د. و آنچه را از آغاز جهان مخفي مانده است، بيان خواهم كر خواهم گشود،
  )٣٥ :١٣متي (
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  ١٩فصل 

  

 ركدرا چگونه بايد ذكر شده انگيزي كه در اعمال رسولان روايت شگفت
مبهوت  ،كننده غافلگير ،كلي فشرده ،در حال گسترش ،كنيم؟ با سرعتي بالا

توان مي را توصيفاتحماسي؟ همه اين  يامتقاعد كننده  ،تكان دهنده ،كننده
ب را تنها در غالرسولان برد. اگر كتاب اعمال  به كار رسولان براي كتاب اعمال

 اقعاً و آن چه در موردش متوانينمي ،از وقايع و جزئيات تاريخي بخوانيداي هرشت
در كلام خداوند است. با  منحصر به فردمتني  ؛لصادق است را دريابيم. اعما

ام ها به ناز ميان امتاي هآن چيزي است كه نويسند يهاداماين كتاب اين حال 
ه بكه خطاب  خواندمي نويسد و آن را روايتي دقيقمي لوقا در انجيل خود

قتّ د من نيز كه همه چيز را از آغاز به« تا او:  نويسدمي شخصي به نام تئوفيلس
ام، مصلحت چنان ديدم كه آنها را به شكلي منظم براي شما، بررسي كرده

» دا كنيدايد، يقين پيعاليجناب تئِوفيلوس، بنگارم، تا از درستي آنچه آموخته

از آنجا كه بسياري دست به « شود. مي آغاز با اين جملهاعمال  )٤ – ٣ :١ لوقا(
ه گوننجام رسيده است، درست هماناند كه نزد ما به اتأليف حكايت اموري زده

اعمال (. » كه آنان كه از آغاز شاهدان عيني و خادمان كلام بودند به ما سپردند

 ،اصلي اين روايتهاي گويد كه شخصيتمي در همان ابتدا لوقا به ما )٢ – ١: ١
  هستند.  القدسروحشود) و ميها پولس هم شامل آن(رسولان 
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 قوت ،بخشدمي است كه الهام القدسروحمال از ابتدا تا انتهاي آن اع
 كند و پيروان عيسي را به سوي مأموريتي كه جهان را متبدلمي هدايت ،دهدمي
د هدف لوقا باي ،براي اينكه كتاب اعمال را به درستي بخوانيمفرستد. مي ،كندمي

نجات عيسي  ياين كه چگونه مژده .را از نگارش آن در ذهن داشته باشيم
اطراف مديترانه هاي يهوديه و جليل را شكست و در تمام كشورهاي يتمحدود

 ،ها قرار داشتيهوديان و امت بينرد شدن از موانعي كه  . بايافت گسترش
ت مأموري ،نجات يمژده يهدرباراعمال  .تبديل به جنبشي روحاني و جهاني شد

حنا و يو ،سزندگي پطر يهاست. اين يك كتاب بيوگرافي دربار القدسروحو 
هاي آن بر انتشار پيغام عيسي است و روش زبلكه تمرك ،حتي پولس رسول نيست

ته در گذش ،كردند. كتاب اعمالمي پذيرفتند يا ردمي مهيجي كه افراد يا آن را
د. اين شمي ندهاي مسيحي چگونه بايد عمل كند، خوابه عنوان اين كه كليس

خواهند كه خدمات خود را بر مي نيز امروزن مسيحي قابل درك است زيرا رهبرا
ذير است پآن امكانهاي اما تنها برخي از قسمت ،ي بنا كنندمقدسكتاببنيادهاي 
كليسايي  هايتسزندگي كليسايي و سياعنوان راهنماي هاين كتاب را بزيرا لوقا 
ما تصويري از يك وقف سالم  ،٢در اعمال باب  !درست است !بلهاست. ننوشته 
 بينيممي چند آيه بعد و در )٤٢آيه ( شاهد هستيم،ايمانداران  بيندر را ي و روحان

ها فروختند تا به ديگران بدهند. آنمي راكه ايمانداران همه املاك و دارائي خود 
 خوردندمي كردند يا اينكه با يكديگر غذامي هر روز در هيكل همديگر را ملاقات

  )٤٦ – ٤٥ آياتو هر روز مشاركت داشتند. (

ود خهاي ما ماشين .كندنمي را دنبالها كليساي امروز جز به جز اين الگو
كلي وجود ندارد كه هر روز همديگر را يه تا به ديگران بدهيم. فروشيمنمي را

زنيم تا با هم غذا نمي ت كنيم. هر روز زنگ خانه يكديگر راادر آن جا ملاق
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ا در كليساهايي كه در آسياي گويد كه اين كارهنمي همبخوريم. كتاب اعمال 
  .عيناً تكرار شد ،صغير رم و يونان تأسيس شد

ه امروز گويد كنمي گويد كه چه اتفاقي افتاد اين اتفاق به مامي اعمال به ما
بايد چه اتفاقي بيافتد. هيچ ساختمان كليسايي در كتاب اعمال وجود نداشت. 

تعميد  يهدر مورد نحوبراي پرستش وجود نداشت.  دراميگيتار يا  ،پيانو
ون تعميد گوناگهاي و اين متد وجود دارد متفاوتيهاي نمونهايمانداران نسل اول 

ر بدن دهمه ؛ قرار گرفتن القدسروحهستند: در نام عيسي؛ در نام پدر پسر و 
. ساختار رهبري يهآب؛ در يك زندان در فيليپي و در صحرايي در مسير غز

ان تغيير كرد و ما تعريفي مشخص از اينكه چه مدت كليساهاي اوليه در طول زم
  يكبار بايد در كليساهاي خود عشاي رباني داشته باشيم را نداريم. 

نگيزتر انيست. اعمال كتابي شگفتها و فرمولها اعمال ليستي از سياست
بيني روح خداوند در زمان هاي پويا و غير قابل پيشاست. روايتي از جنبش

انگيز و كه امروز هم منتظر اعمال شگفت داردمي آماده نگاها رسولان كه ما ر
درسي براي ما وجود داشته باشد. جا او باشيم. شايد در اين  يهغافلگير كنند
آن  گيرد و درمي از حضور و فعاليت روح خداوند سرچشمه هميشهحيات كليسا 

اي كم ه معنگردند. اين بمي زمان است كه ايمانداران بخشي از يك جنبش پويا
 ا باقيالگو وار در اذهان م ،ساختاراين كردن از اهميت ساختار كليسا نيست بلكه 

   ماند.مي

ر اما ه كند،مي سردرگمشمار وقايعي كه در كتاب اعمال گزارش شده ما را 
ها و بر آن دهيمها اختصاص كه وقتي به آناين ارزش را دارند ها كدام از آن

ا جاي پولس بگذاريم وقتي كه دنبال او هستند و او از بايد خود رتعمق كنيم. 
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ا دو سال ي ؛شودمي گريزد يا وقتي كه كشتي شكستهمي به شهر ديگر يشهر
كشد. بايد تصور كنيم كه مي زحمتماند و مي به خاطر تعليم دادن در افسس

كرد وقتي كه در خواب به ما فرمان مي بودن جاي پطرس چه حسي به ما منتقل
 هك باور نكردني باشاي هواقعكرنليوس شو و شاهد  يهشد وارد خانمي داده
جغرافيايي هاي براي درك مكان. بيابدها گسترش امت در بيننجات  يهدمژ

ها آن مكان يهنقش ،ما مقدسِكتاباحتياج داريم كه در انتهاي ها اين جنبش
   وجود داشته باشند.

: هميشه به سمت خارج؛ ابتدا كرد توان چنين خلاصهمي مال راساختار اع
 ،ولانافتن رسيدر روز پنطيكاست و قوت  القدسروحريزش سپس در اورشليم و 

 سرازيركرنليوس مرزها را درنورديده و به سوي امتها  يهه نجات؛ بوسيلدمژ
قرار دارد و سپس ها طوفان و و مركزيت اين بادها خط مقدمپطرس در  شود.مي

 به نام شائول طرسوسي كه تبديل به پولس رسول شروريايمان آوردن فريسي 
از  د كه يكي پس از ديگري موانعبيامي ادامهاو شود. داستان با سفر بشارتي مي

 رم ريوامپراطتخت پادشاهي مژده نجات به  شود تا نهايتاً مي سر راه برداشته
نجات را  ياعمال مأموريت مژده كنند.مي اعلاماناجيل مژده نجات را رسد. مي

گسترش ، جفا ،اعلام يهما هم شاهد چرخ ٢١دهد و امروز در قرن مي ئهابه ما ار
هستيم. مهم است كه ايمانداران درك كنند كه براي همين است ها و تكرار آن

  كه ما اينجا هستيم. 
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  ٢٠فصل 

  

با روزي كه يك زن مسن  .آورممي اما هنوز آن روز به ياد ساله بودم ٨
 يهتا بر سرم فرياد بكشد. از مدرس پريدبيرون اش هبه سرعت از خان عصبانيت و

و با چند نفر از دوستانم در حال  گشتيممي بازمان هابتدايي خود به سمت خان
اقي باز را به طور اتفها پستي يكي از خانه يهم. وقتي كه جعبيگوشي بودبازي

من هاي نامهها اما واضح بود كه اين، (هايم را بردارمنامه به شوخيكردم تا 
رم كرد كار من جالب و سرگنمي به هيچ وجه فكرزني بودند كه هاي نامه .)نبودند
  . استكننده 

 آيا تاكنون اين احساس به شما دست داده كه در زمان خواندن رسالات
 ينا د؟ هميشخص ديگر هستدر حال خواندن نامه يك  كهفكر كنيد جديد عهد

 را بهجديد عهد يهمسيحيان بيست رسال ،دو هزاره به مدتطور است و هم نه! 
و كلام خداوند براي ما خواندند. در عين حال بايد بدانيم كه  عنوان كتب مقدس

شخصي هستند كه براي گروه خاصي از افراد نوشته  ياين رسالات نوشتجات
صحيح  توانيم دركينمي .اندنگاشته شده يياز خاصو اغلب در پاسخ به ناند هشد

از رسالات داشته باشيم مگر اينكه تلاش لازم براي كشف آن چه در پس اين 
 يادباي هينمانند اثر و گنجها . برخي از نامهبه انجام رسانيموجود دارد را ها واژه

و  ند اولبرخي ديگر مان !روميان يهتكان دهند يهمانند رسال ،هنري هستندو 
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يعني  ،مرتبط هستند يدوم قرنتيان به طور خاص با احتياجات يك گروه مشخص
وشته نسئوالاتي  ان كليساي قرنتس. واضح است كه براي پاسخ بهايماندار

 و« : گويدمي او ١ :٧ان يزيرا در اول قرنت .پرسيده شده بودكه از پولس اند هشد

 و سپس سخنان خود را ادامه .. ». ديبود نوشته من به كه يمسائل خصوص در امّا
تر دهد. كمي پيشمي است را توضيح مد نظرشدهد و نكته به نكته آنچه مي

كه از اين كليساي پر از  ايگزارشات شفاهي يهدر همان نامه پولس دربار
  دهد. مي را ارائهخود هاي نصيحت ،مشكل و پيچيده شنيده بود

زم براي نگارش هر كدام از رسالات لا يهانگيز ،شرايط مختلفبه خاطر 
يا؛ م اشتباه؛ ترس از زمان پايان دنيتعال خطرنظمي در كليسا؛ بي .ه بودايجاد شد

مذهبي؛ ابهام در مورد هاي آيينمرگ؛ مباحثات در مورد  يهسردرگمي دربار
  .آداب معاشرت؛ ضعف در رهبري

 عنوان روشيآميز يا تنها به برخي رسالات هم به عنوان كلامي تشويق 
- عبرانيان و روميان به ما چشمهاي اند. كتاببراي ارتباطي دوباره نگاشته شده

 تأكيد الهياتي خاصيات بر نكها نامهاز برخي  .دهندمي انداز الهياتي وسيعي ارائه
ان؛ و كليسا در افسسي ؛انيفيض در غلاطيان؛ مسيح در كولس . مثلاً كنندمي

مقدس افزوده شدند كتب ليستنامه به  ٢٠ين ا متن واحدسپس به عنوان يك 
 گراشدند.  ثبتايمان و اخلاقيات  براي بخشتنويرو به عنوان توضيحاتي 

را  ايهخوب است مقال ،خاص بكنيداي هخواهيد زماني را صرف خواندن رسالمي
وانيد. با بخ ييا يك كتاب تفسير مقدسكتابيك قاموس  ازآن رساله  يهدربار

ه به چ ه؛چه كسي آن را نوشتكه يابيد مي ا نكات ضروري را دراين كار شم
مربوط به چه زماني است تاريخ آن چه بوده و ارش آن گناز ف ؛ هدكسي نوشته

  و غيره..
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ته نكات نوش ،رساله كنيد آن يهمطالعصرف را ري تزمان كمخواهيد مي اگر
صه به طور خلابه شما را  يد حقايق مهمنتوانمي فسير كاربرديتشده در يك 

سالات مهم رهاي است كه بخش به بخش بر قسمت بهترين كار اين. بازگو كند
در  و دعاهايي كهها اعتقاد نامه ،انگيزرودهاي شگفتسبراي مثال  تعمق كنيد.

كه شامل جزئيات ها ديگري از رسالههاي اند. بخششده ذكرها هر كدام از آن
-استانب ،مورخان ،مقدسكتابشناسان كمك زبان نياز بهتري هستند پيچيده

 مقدسكتابتوان در تفسيرهاي مي راها و نظرات آن داردشناسان و ديگران 
در ه ك "هاغذاي قرباني بت"لازم براي درك معناي  توضيحاتاگر ما  پيدا كرد.

وجدان  يهتوانيم دربارمي آن زمان است كه ،آمده را بدانيم ٨ باب اول قرنتيان
در مورد اطلاعاتي يافت كنيم. اگر ما لازم را درهاي سيحيان درسو آزادي م

فليمون را به درستي درك  يهتوانيم رسالنمي ،داري در قرن اول را ندانيمبرده
از  شتريبيهاي پاراگرافهستند كه بهتر است  نگارشكنيم. رسالات سبكي از 

را زي ،ات توجه نكنيدو آيها باب يه. به شمارخوانده شود براي درك بهترها آن
خواندن كامل يك رساله  .انداضافه شده مقدسكتاببه  ١٦و  ١٣در قرن ها آن

مختلف است. چنين هاي متفاوت از خواندن چند آيه در زمان كاملاً اي هتجرب
ي از يكي فراوانهاي و نامه سري بزنيدفكر كنيد اگر شما به صندوق پستي خود 

د يهمه آن را از ابتدا تا انتها خواه ، آيارده باشيداز خويشاوندان خود دريافت ك
ما از ش اگرو  ؟!خوانيد و پاراگراف بعدي را فردامي يا يك پاراگراف را امروزخواند 

د؟ دهيمي اي؟ شما چه جوابيرا خواندهاي هافت كرديديروز در كهاي هبپرسد نام
  م؟ خوانمي مله از آن راگوئيد بله نامه تو را دريافت كردم و هر روز يك جمي آيا

 خوانيممي نامه را به طور طبيعي از اول تا آخريك ما پس زماني كه 
ز احترام ااي هكلام در متن نشان. خواندن آيات ببريممعناي آن توانيم پي به مي
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 از مادرتان دريافتاي هكه نامد وقتي . درست همانناستنسبت به خداوند 
 را شايتا انته ابتداد از يتي كه نسبت به او دارو آن را به نشانه محبكنيد مي
عبرانيان آمده آن زمان ارزشمند و  رسالهجزئياتي كه در انتهاي  .خوانيدمي

منطقي به نظر خواهد رسيد كه شما جملات ابتداي آن رساله را هنوز در ذهن 
 ند،اخطاب به ما نوشته نشدهجديد عهد داشته باشيد. درست است كه رسالات

- آميز و تشويقمحبت يهتوانيم مانند هر ناممي باشد و مامي خطاب به ما هماما 

  به وجد بيائيم.ها فرستد با خواندن آنمي مانآميزي كه دوستي براي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



مقـــــــدسدرك كتاب  

  

٩٥ 
 

  ٢١فصل 

  

رسول  گيري مسيحيت همانند پولساز عيسي هيچ شخصيتي در شكل بعد
شود. مي كتاب به او نسبت داده ١٣جديد عهد كتاب ٢٧گذار نبود است. از تأثير

لس سفرهاي بشارتي پو يهنگاه كنيد كه نشان دهند مقدسكتاب يهبه نقش
ه يد. اين قلمرو نشومي شگفت زده داده،است و از ديدن قلمروي كه او پوشش 

  شد.مي ملرا نيز شافرهنگي قلمرو بلكه تنها جغرافيايي، 

بنيامين بود و تبديل به عضوي غيور از فريسيان  يهيهودي از قبيليك او 
بود و  اهل طرسوساو  )٦ :٢٣اعمال ( )٥ – ٤ :٣فيليپيان ( )١ :١١روميان (شد. 

همچنين شهروند رومي نيز  .رومي بزرگ شده بود -فرهنگ يونانيدر بستر 
ه دت مژتوانسمي معنا بود كه اومتمايز او به اين  يهاين پيشين .شدمي محسوب

توانست مي اما راحت بود. او در اورشليم برساندنجات را به شهرهاي مختلف 
او  يپذيرانعطافيونان و رم نيز برساند.  ،هايي نظير كريتبه مكان كلام را

آحاد جامعه  وفيلسوفان و بازرگانان  ،با حاكمانتوانست مي او .شگفت انگيز بود
   هم كلام شود.

- ملاقات شگفت متأثر ازقطعاً  مسيحي،مورد ايمان  ديدگاهاي قوي او در

تر گمدهيچ داستاني به مانند اين داستان جديد عهد دربا مسيح بود.  انگيز او
يروان پ تاش مأمور شود ادوستان فريسي به همراهنبوده كه در آن شخصي جوان 
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يعني  حيياولين شهيد مس طرافاجفا رساند. او در ها عيسي را پيدا كرده و به آن
ريه اما زماني كه از سو كردند.مي سنگساراو را  زماني كهحضور داشت، ن افاستي

گيري پيروان عيسي در حركت بود ملاقاتي به سمت دمشق براي يافتن و دست
كر و تغييرات جدي در فايجاد انگيز با عيسي داشت كه پس از آن باعث شگفت

  نامد. مي خود اين تغيير را ايمان آوردن يا اعتراف نمودنقلبش شد. او در رسالات 

برسد  هچآسان نبود شان جمعبراي رسولان ديگر پذيرش اين جفا كننده در 
راي اولين ب ها پولس نهايتاً به اين كه او را به عنوان معلم بپذيرند. اما با گذر سال

الات پولس در بين رسسفر بزرگ خود به همراه برخي نزديكانش راهي شد. 
ها زيرا آن مشهورندرسالات زندان به رساله  ٤ دارد.مختلفي وجود هاي گوناگوني

 يهايقسمت ن و فليمون. درياكولس ؛فيليپيان ؛را از زندان نگاشته است. افسسيان
 ايهبراي مثال وقتي كه رسال است.فشار ناشي از زندان در جملات او مشهود 

 كه مشرف به موت كندمي اعلامنويسد او مي به دوست عزيز خود در فيليپي
 فراري به نام فليمون يهيك برد يهرساله يكي را دربار ٤از بين اين است. 

اي منطقه و كل كليساهيك ديگر گوئي براي  يهرسالنويسد در حالي كه مي
به رسالات  اندهديگر كه ديرتر نوشته شد يهسه رسالنوشته شده است. نواحي آن 

يعني  همكارانشهايي براي اهنماييرزيرا شامل  ،وف هستندشباني معر
ظ كنند فبگويد كه چگونه بايد نظم را حها نآتيموتائوس و تيتوس هستند تا به 

يحي شان تعاليم صحيكديگر عمل كنند و چگونه در كليسايهماهنگي با  درو 
ه مروزارسالاتي هستند كه رسالات، داشته باشند. جاي تعجب نيست كه اين 

ها از آنشان خدماتي در جماعتهاي براي شكل دادن نقش، رهبران كليسا
اول (مشايخ و شماسان انتخاب شرايط لازم براي مثلاً كنند. مي دهااستف

خصوصيات در اين آيات ) به عنوان مثال ١ باب ؛ تيطوس ٣ باب تيموتائوس
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را در  هاتوان آنمي به آساني كند ومي ذكر را رهبر يكضروري شخصيت 
   گرفت.ي امروز به كار هاكليسا

نجات است. در خود  يروميان شرحي قدرتمند و قابل درك از كل مژده
عات وموض رب دهد.مي توضيحنجات و احياي نهايي را  ،گناه ،مبحث خلقت

ده است. شبسياري شمردگي و فيض در كتاب روميان تأكيد خاصي از قبيل عادل
دوم و  غلاطيان نيز مشاهده كرد. اول يهرسال توان درمي را همچنينها اين

كند به مي د كه سعيندهمي رسولي به ما ارائه يهقرنتيان ديدگاهي عالي دربار
د و بد را به چالش بكشهاي و مشكلات كليسايي رسيدگي كند. ارزشها تنش

   دعوت كند.افراد را به عمل نمودن 

 جايي است كه پولس همان شود. اينمي در دوم قرنتيان تلخي خاصي ديده
 اعتبار ساختن او داشتند عنوانبي آناني كه سعي درهاي ناراحتي خود را از تلاش

براي ارتباطاتي كه با كليساهاي قرنتس دارد اش دلواپسي يهكند و دربارمي
دي فر ظاهراًاو خود را  .بينيممي گويد. در اين جا ما فروتني پولس رامي سخن

و حالا دانست نمي منحصر به فردزياد هم  واعظنوان يك غير جذاب و به ع
يك واعظ و پولس رسول "! خواندن اين مطلب براي ما تعجب آور است

  "معمولي!

ه رويم چمي وقتي كه در تلاش براي خواندن و درك رسالات پولس پيش
تن ما بايد از مجديد عهد براي درك رسالات داشته باشيم؟ مد نظررا بايد  يچيز

ص شده شروع كنيم. هر رساله براي مخاطبان خاص و براي هدفي خاص مشخ
باهي كه چه تعاليم اشت بينيممي نگاشته شده است. اگر كمي جستجو كنيم

داري چيست؟ زندگي معناي برده دارند.كولسيان وجود  يهرسال يهدربار
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 ر آند كدامند؟؟ خصوصيات بارز فرهنگي آن زمان باشدچگونه بايد خانوادگي 
مد نظر  يفرا زمانتوانيم بپرسيم نويسنده چه حقايق كيهاني و مي زمان است كه

ن ؟ ممكقابل اجرا هستندي ما براامروز نيز چه حقايقي وجود دارند كه و داشته 
حي و اما فيض مسي ،مقدسانه سلام نرسانيم يهاست امروزه يكديگر را با بوس

  داشته باشد.  دكاربرتواند مي آداب معاشرت هنوز هم براي ما

طلا استفاده نكنيد زيرا و لات ر آزيو از گويد كهمي به ما ٣: ٣اول پطرس 
امروزه هم . شدمي محسوبدر آن فرهنگ انجام اين كار مكروه و خودنمايي 

اما داشتن يك حلقه شود مي يك ارزش محسوباجتناب از خودنمائي هنوز هم 
مشكل ايجاد كند. داشتن ايجاد ن آن زما يهاندازتواند به نمي يا صليب طلا

ها اما اين كه يك نفر آن احتياج استمشايخي براي نظارت بر كليسا امروزه هم 
) ديگر .تيموتائوس را براي اين كار تعيين نمود ،آن طور كه پولس(را تعيين كند 

و  دندگرمي مقدستبنيست. رسالات باعث غناي بيشتر كُها روش انتخاب آن
ايد باست كه  يكنند كه كلام خداوند همان حقيقتمي ا يادآوريبار ديگر به م

  خداوند وجود داشته باشد. وما بين ارتباط براي 
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  ٢٢فصل 

  

-، به گوناگوني شگفتكنيممي اهگنجديد عهد دو كتاب ازاين وقتي به 

بريم. يعقوب كتاب حكمت مسيحي و مي كلام خداوند پيهاي سبك انگيزي از
وي اين هر د است. و جديدعتيق عهد يپيچيده ارتباط يهتشريح كنند عبرانيان

را ها آن گاهي، اندنوشته نشده انمسيحي ي ازخطاب به گروه خاصها كتاب
، تيعقوب اس يهرسال يهنويسنديعقوب كه  نامند.مي نيز "رسالات عمومي"

بر نكات كاربردي از  ) اين رساله١٥ باب اعمال(. رهبر كليساي اورشليم بود
مورد  دراي ههيچ نكتبه در يعقوب  كند.مي زندگي شخصي و اجتماعي تمركز

و نام عيسي تنها د نشده است.اي هاشاركفاره  و نجات يهنقش ،طبيعت خداوند
كتاب امثال است اما . كتاب يعقوب همانند است ذكر شده اين رسالهبار در 

 كارشناسانعلمي مخصوص نخبگان و  ؛نگاشته شده در عهد جديد. حكمت
هاي كه ريشه در ارزش داردكاربردي روزمره و كمت سبك زندگي حنيست، 
   .داردآسمان 

 يزندگ يهويش با را آن ديبگذار شما؟ انيم در خردمند و ميحك ستيك«
 سرچشمه حكمت از كه حِلم با توأم ياعمال با دهد، نشان خود يهديپسند

 و ديمبال خود به د،يدار يطلبجاه و تلخ حسدِ خود دل در اگر اماّ. رديگيم
 ينيمز بلكه شود،ينم نازل بالا از يحكمت نيچن. دييمگو سخن قتيحق خلاف

 و آشوب آنجا در باشد، يطلبجاه و حسد جا هر رايز. است يطانيش و ينفسان و
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 پاك نخست بالاست، از كه حكمت آن امّا .بود خواهد زين زشت كردار گونه هر
 ثمرات و رحمت از سرشار و ر،يپذحتينص و ميملا و زيآمصلح سپس است،

  )١٧ – ١٣ :٣يعقوب (»  !اير و ضيتبع از يبَر و كو،ين

عمل ه بجملاتي كه ما را  .هستند يبرانگيزجملات مستقيم و چالشها اين
ران امروز بتوانند تعريفي كه يعقوب از حكمت د. اگر رهبنخوانمي نمودن فرا

فاوت مت شكلي كاملاًاز جوامع ما  ،رهبري خود به كار گيرندهاي الگوداشته را در 
. يعقوب همچنين براي به چالش كشيدن ما در بكارگيري شدندمي برخوردار

برادرانِ من، چه سود اگر « )٢٤ – ١٤ :٢يعقوب ( ايمان در عمل معروف است.
او  توانددعا كند ايمان دارد، امّا عمل نداشته باشد؟ آيا چنين ايماني ميكسي ا

 طمع و سخنان مخرب را محكوم ،يعقوب جانبداري )١٤: ٢(» را نجات بخشد؟
 رائها ،گذرندميها و وسوسهها آناني كه از سختي بهها كند. او برخي نگرشمي
 طلب باشيم. چالشرام و صلحبا احت ،كشد تا صبورمي او ما را به چالش .دهدمي

يعقوب بيشتر در درك معناي آن نيست بلكه در زندگي  يهبزرگ در خواندن رسال
  گويد. مي كردن آن چيزي است كه به ما

ا رسد. بمي به نظر طولاني ، كميهكتاب عبرانيان به عنوان يك رسال
كه  ينا اتي از قبيلحو توضيعتيق عهد هايجزئيات در مورد سيستم قرباني

 يهگويد. اين كه نويسندمي سخن ،چگونه نقشه نجات در عيسي محقق شده
ي تبارهنوز يك راز است. (براي مسيحيان يهودي  استاين كتاب چه كسي 

اين  توانندبالهياتي داشتند تا  اتكه به طور خاص احتياج به توضيحنوشته شده 
   ).ندرا درك كن شريعت يهود است تحققمان به مسيح يحقيقت را كه چگونه ا
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ونه چگكه مسيح و ايمان به مسيح  دهدمي اين رساله اول توضيحباب  ١٠
كه موسي و يوشع بدست آورده  مواردي يو از همه مستتر استعتيق عهد در

جايگزين سيستم كهانت و چگونه و اين كار او  بودند برتري جسته است
  شده است. عتيق عهد هايقرباني

 يعني است، درگذشته هاآسمان از كه ميدار والامقام ياعظم كاهن چون پس«
 ما ماعظ كاهن رايز. ميدار نگاه استوار را خود اعتراف دييايب خدا، پسر يسيع

 ره از كه است يكس بلكه كند، يهمدرد ما يهاضعف با نتواند كه ستين چنان
 تتخ به آزادانه پس. كند گناه نكهيا بدون است، شده وسوسه ما همچون ثيح

 ازين امهنگ به كه ميكن حاصل را يضيف و ميابيب رحمت تا ميشو كينزد ضيف
  )١٦ - ١٤: ٤عبرانيان (»  .دهد مانياري

زي كه در برانگيبه سئوالات چالش است براي پاسخكتاب عبرانيان كليدي 
از طريق قومي خاص ها براي قرن خداداستان در اين . داستان خداوند وجود دارد

اي هتاز در عيسي به موضوع كاملاًو  نمود ابراهيم شروع بهه و وعده داده شد
تبديل شد. اين بدان معنا نيست كه مفاهيم ارتباط با خدا تغيير كرده اين ارتباط 
همواره بر اساس ايمان و فيض بوده و اين طور هم باقي خواهد ماند اما اكنون 

 گسترشا به تمام دني عيسي يكنندهفيض خداوند با كار كفارهاز  فراگيريميزان 
 دور شدن از ايمان يهدرباريافته است. كتاب عبرانيان همچنين به ايمانداران 

جديد عهد كشد تا در شرايط سخت بهمي را به چالشها دهد و آنمي هشدار
  وفادار بمانند. 

مان كه چگونه اي حقيقت است تشريحي خيره كننده از اين ١١ باب عبرانيان
 شدند،مي محسوبخصوصيت بارز قوم خداوند  جزء طول اعصار درافراد و اميد 

 ديام بدان كه است ييزهايچ ضامن مان،يا«شوند. مي اين افراد از ابراهيم شروع
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 به انينيشيپ يهدربار كه بود مانيا سبب به. مينيبينم هنوز آنچه برهان و ميدار

در قرباني  نيزسي و پيروان عي )٢- ١ :١١عبرانيان (» .شد داده شهادت ييكوين
   اند.دريافت كردهپيروزي بر گناه و مداومت را  ،او قوت

ه چگونه نگاه كنيم و ببينيم كعتيق عهد براي درك صحيح عبرانيان بايد به
و سپس محقق شدند. وقتي كه اين كار  ندجا معنا پيدا كردحقايق روحاني در آن

ات ي در اين روايمقدسابكترا انجام دهيد با ديدن اينكه چگونه حقايق بزرگ 
 گفت زدهش ،يابدمي رودان تا تمام دنيا وسعتمياننشين باديهبزرگ از شبانان 

دهد اين دورنما را داشته باشيم كه مداومت و مي شويم. عبرانيان به ما اجازهمي
  هميشه طريق زنان و مردان خداوند بوده است.  ،ايمان و رفتار صحيح ،زحمت
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  ٢٣فصل 

يك عمر زمان  مقدسكتابكه براي درك ايد هگر تا كنون متوجه نشدا
كتاب  وقتي كه بهمطمئن باشيد  ).تلخي استو البته اين حقيقت ( ،لازم است

تاب نام اين ك شويد.مي متوجهكاملاً  را رسيم اين حقيقتمقدس ميكتابآخر 
ز شود. اين يك مكاشفه امي ن كتاب كاملاً ساده شروعمكاشفه است. البته اي

 اين يك نبوت است و به عنوان )در يوناني آپوكاليپس( .ي مسيح استاعيس
ا، هشود. كاملاً ساده اما پس از آن فرشتگان، ديومي به هفت كليسا نوشتهاي هنام

ما كه  .رديگبسيار و چيزهاي ها تخت ،هاجنگ ،شانو سوارانها اسب ،هازلزله
د در اين جا به دو ديدگاه موجو .را دريابيمها اين يهستيم كه بتوانيم معناي همه

اب غير اين است كه اين كتاولين ديدگاه م. يكنمي كتاب مكاشفه اشاره يهدربار
آلود است كه بايد از آن دوري كرد و دوم اين كه بدون مبهم و رمز ،قابل درك

 يهديگر را بپذيريم. تفسيري كه از هم اشخاصهيچ انتقادي تفسير انتزاعي 
زياد هم . درك مكاشفه شودمي بيان ،متن يجزئيات و معاني مخفي و از همه

را كلي  ونيست و ما بايد از آن بهره بجوئيم اما ابتدا بايد تصوير بزرگ  سخت
  درك كنيم.

 معرفيسمبليك از وقايع آينده هاي مكاشفه هرگز خود را به عنوان كد
ما را  بلكه در ارتباط با آينده ،است براي آيندهاي هگويد كه نقشنمي كند ومين



مقـــــــدسدرك كتاب  

  

١٠٤ 
 

پيغامي  زنيمكاشفه عتيق عهد در ينبوتهاي مانند كتابهدرست  .كندمي هدايت
آيد تا داوري كند و نجات بخشد و مي مكاشفه اين است كه خداوندپيغام دارد. 

ش در هم اتقرار كامل پادشاهيرا در زمان اسها قدرت شرارت و امپراطوري
 و دارهش .آوردمي براي مردم به ارمغانرا پيغام مركزي كتاب دو نتيجه بشكند. 

  نبوتي عهد عتيق. هاي تسلي. درست همانند كتاب

خواهد يم اگر ما چشمان خود را بر اين پيغام مركزي و تأثيراتي كه اين پيغام
. گردديم كمتر، در جزئيات اين كتاب سردرگمياحتمال  ،بگذارد نگاه داريمبر ما 

پتيك هم آپوكاليها خود است كه آن هم عصرشبيه ادبيات ديگر كتاب مكاشفه 
 يههشدارهايي دربار ،جهانيهاي نبرد ،شدند. اين ادبيات شامل روياهامي ناميده

 هونگرمزهاي سمبلهمين است. البته  يديگربسيار هاي پايان دنيا و سمبل
اين  يهمهمعناي سازد. اما وقتي كه ما مي دشوار رامكاشفه كتاب  كدر

 ،اشعيا چوندر نوشتجات انبيايي عتيق عهد در از قبلرا با عناصري كه ها سمبل
 اراز ميان جزئيات آشكآن متن پيغام  كنيممي آمده دركحزقيال و دانيال  ،ارميا
 "، بهكننديم أئيدآن را ت يكه بسياراز كتاب مكاشفه شود. تفسيري مفيدي مي

ل مايكل وي يهاست نوشتمعروف  ".. . پيغام مكاشفه: آسمان را گشوده ديدم
 درست )... گويدمي امروز سخن مقدسكتابهاي بخشي از سري كتاب(كاك. 

مانند تفسيرهاي ديگر از اين سري تمركز بر پيغام كتاب است. در اين جا به 
  ايع كتاب مكاشفه توجه كنيد.طبقه بندي ويل كاك از توالي وق يهنحو

 مقدمه                          ٨ – ١ :١ 

 كليسا در جهان      صحنه اول: ٢٢: ٣ – ٩ :١ 

 رنج براي كليسا     دوم: يهصحن ١ :٨ – ١ :٤ 
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 هشدارها براي دنيا       سوم: يهصحن ١٨: ١١ – ٢: ٨ 

 داستان تاريخ   چهارم: يهصحن ٤: ١٥ – ١٩ :١١ 

 مجازات براي دنيا    پنجم: يهصحن ٢١ :١٦ – ٥ :١٥ 

 فاحشه؛بابل    ششم: يهصحن ١٠ :١٩ – ١ :١٧ 

 داستاني در پس تاريخ    هفتم: يهصحن ٨ :٢١ – ١١ :١٩ 

 عروس مِاورشلي    هشتم: يهصحن ١٩ :٢٢ – ٩ :٢١ 

 خاتمه         ٢١ – ٢٠ :٢٢  

ي! و واضح بار به طور كل ٥٤ عدد هفت بارها در اين كتاب ذكر شده است.
ت فه .مرتب شده است ٧ يهاين كتاب حول چرخهاي است كه اغلب بخش
كه از هفت بخش  ي؛ و سه سري از روايات)٣، ٢هاي باب(اعلام به هفت كليسا 

هفت  )١٨ :١١ – ٢ :٨(هفت شيپور  )١ :٨ – ١ :٤(اند: هفت مهر تشكيل شده
ويد گنمي يور قطعط در كتاب مكاشفه بهاي ههيچ نكت )٢١ :١٦ – ٥ :١٥(جام 

همه  يارخ دهد خاصي زماني  يهدورو روياها بايد در يك ها كه توالي سمبل
  . مربوط هستندبه طور قطع به انتهاي تاريخ بشريت ها آن

مسيحيان چند قرن اول تعريف واقعي جفا را عليه قوم خدا دقيقاً آن طور 
ت ي قرن اول در طول سلطنتجربه كردند. براي مثال در انتها ند،كه انتظار داشت

روحاني و جفاهاي دولتي هاي كه نبرد معاصرمسيحيان  !يامپراطور دومتيان روم
سه  .دانندمي خود رايباي هكتاب مكاشفه را به عنوان نامكنند، مي تجربهرا 

ها توان چنان خواند كه آنمي را )هاجام؛شيپورها ؛مهرها(وقايع هفتگانه  سري از
 هر كدامو شدت پيروزي هستند كسب خونين و هاي از نبرد بزرگيهاي دوره

 . در اين جا كتاب مكاشفه تنها آنچه در آينده اتفاققبلي است يهبيشتر از واقع
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و در انتهاي زمان حال رخ دادن است آنچه در بلكه كند نمي را تشريح افتدمي
  كشد. مي ويرصبه تدهد را مي نيز رخ

امل جديد است كه ش تانگيز از يك خلقفتتشريحي شگ ،انتهاي داستان
 . پيغام اينهستندهيكل جديد و قومي جديد  ،هايي از يك شهر جديدسمبل
ها را از خدا تمام اشك«: روزي خواهد آمد كه و خداوند پيروز خواهد شد ؛است

ي اها پاك خواهد ساخت. ديگر نه مرگي خواهد بود و نه غمي، نه نالهچشمان آن
مكاشفه (» .زيرا تمام اينها متعلق به دنياي پيشين بود كه از بين رفتو نه دردي، 

با قومش به ارمغان  پيروزي نهايي خداوند نزديكي و مشاركت وي راو  )٤ :٢١
ن آبايد چه كاري انجام دهيم؟ خواهد آورد. ما براي درك صحيح كتاب مكاشفه 

است  يبسيار مفيداين كار  .باره در يك يا دو يا سه بخش بخوانيمرا به يك
ختلف مهاي ترجمه ازآن را  م.ارتباطات بين وقايع را ببيني تاشود مي چون باعث

   بهره بجوئيد. ،كتاب تفسيري خوبيك بخوانيد و گاهي هم در كنارش از 
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 هارمچبخش 

 مقدسكتابتفسير 
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  ٢٤فصل 

  

. ليم شوم و ديگر كلام را مطالعه نكنمست خواستم كه چند بارآورم مي به ياد
اري . مانند بسيشوممي خجالت زده كنممي اين موضوع فكر يهحالا وقتي دربار

روش  اين بارا چنان بخوانم كه گوئي همه ما  مقدسكتابكردم مي از افراد سعي
 ركد تاشد مي خواندم باعثمي محكوم به شكست هستيم. روشي كه ،خواندن

يش از شايد اين كتاب ب به اين نتيجه برسم كهبرايم سخت شود و  مقدسكتاب
 ارزش توجه ندارد.كه است ما  يزمانه ااندازه مرموز يا بيش از اندازه بيگانه ب

خوب آن را بيرون آورده و نقل هاي راحت است وقتي افراد ديگر قسمت !بله
 :٢٣مزمور (» خداوند شبان من است.«مثلاً  بر زبان بياورند.هايي آبدار از آن قول

. باشدمي نيز شما فرداي فكر در خدا چون نخوريد، را فردا يهپس غص« )١
ر روز براي همان روز كافي است؛ لازم نيست مشكلات روز بعد را ه مشكلات

 به را دلت يآرزو او و باش خوش خدا اب« ؛ )٣٤ :٦متي (.» نيز به آن بيفزاييد
  )٤: ٣٧امير مز(»  .داد خواهد تو

شان كند كه خودمي خداوند به آناني كمك" كه:ايم هاين جمله را بارها شنيد
 وجود ندارد مقدسكتابدر واقع در جمله اي واي! اين  "كنند.مي به خود كمك

جمله  كردم اينمي ي ندارند فكرمقدسكتاباما مانند بسياري از افرادي كه علم 
 و با كلام خدا فاصله گرفته بودممن  .داين خطرناك بو است. مقدسكتاباز 

اي هقتي آيو كردم. مخصوصاًمي شايد بدتر اين كه كلام خداوند را اشتباه تفسير
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كردم. در اين زمان اغلب ما معناي مي را از متن خارج كرده و آن را نقل قول
 به كار به نحويخود هاي اصلي جمله را تغيير داده و آن را براي پيش فرض

يم. راه حل اين است كه كلام خداوند را بر اساس متن اصلي خود و به گيرمي
اين حقيقت را  و آن را به طور گسترده و مداوم بخوانيم .خاطر خودش بخوانيم

ته نوش يدورهاي اسناد تاريخي هستند كه در زمان و مكانها بپذيريم كه اين
مان داند زمي معدنچي هر .طلبدمي و صبر ما را تلاشبنابراين درك آن  .اندشده

اما  ارزشش را دارد. گردد،مي طلا از معدن صرف استخراجو تلاشي كه 
  چيست؟ مقدسكتابروش خواندن ترين طبيعي

همه ها اين تفاوت دارد.مكاشفه خواندن ارميا با افسسيان و  
ف مختلمتفاوت در شرايط  شخصسه هاي كلام خداوند هستند اما از طريق واژه

ه باشيد در اختيار داشترا اگر شما تفسير كاربردي خوبي از كلام اند.نگاشته شده
ين ا .دهر كتاب را بخواني يهدهيم اين است كه با دقت مقدم مآنچه بايد انجا

كتاب  شرايط و متن ،نويسنده يهردربا مقدسكتابقسمتي است كه متفكرين 
 را در يك قاموس مقدسكتابدهند. نام اين كتاب از مي به شما اطلاعات لازم را

توانيد اطلاعات مي در اين صورت است كه .المعارف جستجو كنيديرهيا دا
 اطلاعات ،تفسيري استفاده كنيدهاي بيشتري بدست آوريد و زماني كه از كتاب

   كنيد.مي ن كتاب كسبي در مورد آبيشتر

ان ين ترجمه براي شما همتربه ياد داشته باشيد كه به
انگيزد تا به خواندن ادامه مياشتياق خواندن را در شما براست كه اي هترجم

ن تريراحتمعنايي  يهكه خواندن ترجم وجود داشتهندگيم در ز دهيد. اوقاتي
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ي ديگر كه يهاو زمان )نيد.ابخوها را در مورد ترجمه ٤فصل ( ترجمه بوده است.
اي هبهتر بوده است. بهترين كار اين است نسخبرايم لفظي اخواندن ترجمه تحت

  باز هم بخوانيد.  خواهيد آن را خوانده ومي كه معمولاً اختيار داشته باشيدرا در 

را به طور طبيعي و آزاد بخوانيم آن را بهتر  مقدسكتابما اگر  يهمه
تواند به ما در درك آن مي كتاب منسجممانند يك هكنيم. خواندن آن مي درك

 دنيكمي از دوست يا خويشاوندي دريافتاي هوقتي نام .كمك بسياري نمايد
خوانيد. بو آن را از ابتدا تا انتها كه بنشينيد اين است  بايد انجام دهيدكاري كه 

 و هيچ كس كندنمي نگاهاي هدقيق ٥هاي قسمتهيچ كسي يك فيلم را در 
آن ل كاز يك فيلم در واقع  يهايعكس يهتواند بگويد كه پس از مشاهدنمي

سياري ب بينروز  در طي يكيك آيه  حفظ كردناين حال  ديده است. با فيلم را
صرف خود را وقت از دقيقه  ٢٠ ،دقيقه ٥. اگر به جاي از افراد متداول است

توانيد روميان را در سه نشست بخوانيد. پيدايش مي ،كنيد مقدسكتابخواندن 
ك نشست را در ي تب ديگر مانند رسالاتنشست و بسياري از كُ ششرا تقريباً در 

و ها پيوستگي بين بخش به كشفخواندن به منظور درك  تمام خواهيد كرد.
 بزرگ و غالب مربوط يهبه ايد كهكوچك به هم هاي ارتباط دادن همه ايده

  .خواهد بودانگيز شود. نتيجه اين نوع خواندن بسيار شگفتمي

ا به ر مقدسكتابهد خوانمي هيچ كس
اشتن دباز كند و آنچه در آن قسمت نوشته شده را درك كند. هر روز طور اتفاقي 

كمك  مقدسكتابادراكي اي هتواند به نظم بخشيدن و مطالعمي منظماي هبرنام
گان روند. اما بسياري از خوانندمي كند. برخي از پيدايش شروع كرده و تا مكاشفه

نيز  و جديدعتيق عهد متفاوت ديگرهاي شود از قسمتمي كه حتياند هدريافت
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ك سال يكل كلام را در  يهمطالعه را شروع كنند. برخي ديگر روش مطالع
طلبد. مي دقيقه در روز وقت ١٥كنند. اين زياد سخت نيست و تنها مي پيشنهاد

 كنيد و احساسمي دقيقه مطالعه ١٥با اين وجود كليد كار اين جا است. اگر 
راد به اين بسياري از افاميد نشويد. توانيد آن قسمت را درك كنيد نانمي يدكنمي

ه خواندن ادامه دهيد ولي شما ب گذارندمي كنار را مقدسكتاب يهعدليل مطال
بخوانيد. اگر خواندن كلام خداوند براي شما ، باز هم فهميدنمي متن را حتي اگر

ز باشيد كه روزي دوباره به آن متن با مطمئن ،زندگي شده باشدتبديل به عادت 
 . ممكن است بار چهارمي كه آن رافهميدخواهيد  راخواهيد گشت و معناي آن 

خوانيد آن را درك كنيد يا وقتي كه به انتهاي كتاب رسيديد آن بخش را مي
متعهد براي مطالعه دقيقه در روز  ١٥توانيد به مي درك كنيد. اگر شك داريد كه

 ٧ هب دو ساله را انتخاب كنيد كه تنها يهمطالع يهن صورت برنامدر اي ،شويد
همه  خداوند براي ،روز احتياج دارد. به اين نكته چنين نگاه كنيدطي دقيقه در 

تان در كنارتان حضور دارد هم در روزهاي خوب و هم در روزهاي طول زندگي
ز هم باخوانيد و بخوانيد باز بشما است، فقط  در كنارنيز بد و كلام خداوند 

  بخوانيد. 
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  ٢٥فصل 

  

مان انجام دادم و سئوال و جماعت كليساي بينپيش تحقيقي در ها سال
ز چه آن چي ،اگر بتوانيد از خداوند يك چيز بخواهيد"تحقيق اين بود: موضوع 

اما از  بود.ها در مورد شراراتها ي از پاسخرتعجب نكردم كه بسيا "خواهد بود؟
توانم صداي يم ها از من پرسيدند بيشتر غافلگير شدم. چگونهاكثر آني كه سئوال

كرد يم مشخص كرده بودندجملات مختلفي كه افراد استفاده خداوند را بشنوم؟ 
د بدانند خواستنمي اند. برخي ديگرقرار گرفته يتصميمات مهم مقابلدر ها كه آن

؟ برخي در بحران بودند. برخي ديگر كنندمي حركتيا در مسير درست آكه 
  خواستند صداي خداوند را بشنوند. مي احساس تنهايي روحاني داشتند و تنها

 خداوند با ما سخنچگونه است كه  بسياريمباحثات  سراسر ازتاريخ 
مقدس بچگونه خداوند در كتا بايد بر اين حقيقت باشد كه متمركز اما گويد، مي

در  ر باشد كهااصلي هر ايماند باورگويد. اين بايد مي و از طريق آن با ما سخن
ي ديگر را داريم و اقتدار كلام خدا همه ادعاهازنده ما صداي خداوند  كلام خدا

يم بينمي خدا كلام صفحاتگرداند. در مي خاموشرا  در مورد شنيدن صداي خدا
فرمان كلامي خداوند به وجود  يهاسطگويد، خلقت به ومي كه خداوند سخن

ي و وقت ،سينا ملاقات كردندكه خداي خود را بر فراز كوه زمانيعبرانيان  .آمد
تبديل به يك ملت شدند. سخن گفت، ها كه خداوند از طريق موسي با آن
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 داين آن چيزي است كه خداون"شود: مي نوشتجات انبيا اغلب با اين جمله شروع
  "... گويدمي

 قابل شنيدناز صداي خداوند را براي ما اي هتاز اناجيل شكل كاملاً اام
وجود داشت و نزد » كلمه«ر ازل، پيش از آنكه چيزي پديد آيد، د«. گردانندمي

در كتاب  يا )١ :١يوحنا » (.خدا بود. او همواره زنده بوده، و خود او خداست
 مبران،پيا بوسيله خدا شته،گذ يهازمان در«عبرانيان در مقدمه چنين آمده است. 

 يهاراه از او. فرموديم آشكار ما اجداد بر جيتدر به را خود مشيت و اراده
 اما. فتگيم سخن پيامبران با روبرو، يحت گاه رؤيا، و خواب در گاه گوناگون،

 ههم اختيار واقع، در خدا. گفت سخن ما با فرزندش توسط او آخر، ايام اين در
 آفريده او لهيوسبه را موجودات تمام و جهان و سپرده خود فرزند به را چيز

   )٢ – ١ :١ان يعبران» (.است

ه بدانيم كاري ك تا مشتاق آن شديم كه صداي خداوند را بشنويمهر گاه 
د اين را به باي .نياز داريم بدانيم تنها نيستيم يا خير، دهيم درست استمي انجام

هاي خداوند هزار جمله در مورد اراده و راههزاران  كه در كلام خدا ياد بياوريم
زندگي داريم هم پيچيده است و هم خالص و به ما  تحليلي كه ما ازآمده است. 

ما فكر مسيح  .دهدمي مورد اصول اخلاقي و حكمت ارائه درقاطع هاي هدايت
 درك را او افكار و باشيميم مسيح فكر يدارا مسيحيان ما يول.. . «. را داريم

 يحكمت و خرد اما«  .بالا را داريم ازما حكمت  )١٦: ٢اول قرنتيان ( ».نيمكيم
 مؤدب و جوصلح بعد و است، نجيب و پاك اول وهله در باشد،يم آسمان از كه
 از زلبري است؛ ايشان نظرات پذيرش و ديگران با گفتگو به حاضر ملايم؛ و

 :٣ يعقوب(»  .باشديم پردهيب و ريايب و يصميم بوده، نيك اعمال و يدلسوز

 كه يماتكل از نيز هدايا اين درباره گفتگو هنگام هب«. ما روح تعليم را داريم )١٧



مقـــــــدسدرك كتاب  

  

١١٤ 
 

 همان يناًع بلكه كنيم،ينم استفاده ببريم، كار به توانيميم انسان يك عنوان به
 قايقح ترتيب، اين به. كنديم الهام ما به خدا روح كه بريميم كار به را يكلمات
   )١٣: ٢اول قرنتيان  (.» نماييميم بيان القدسروح كلمات با را قدسالروح

آنچه در  ،اگر اين چنين استنويد؟ شخواهيد صداي خداوند را بمي آيا
. آن را به خوبي مطالعه از آن لبريز شويدسازي كنيد. كلامش آمده را دروني

  ع كنيد.تأمل اختصاص دهيد و بار ديگر از ابتدا شرو را بهكنيد. زماني 

انم تومي كجادر " :وال براي ما اين باشد كهئسترين ممكن است متداول
ايد اين ب "چيست؟ مانع از شنيدن صداي خداست،صداي خداوند را بيابم؟ آنچه 

شنيدن  .اندباره سخن گفتهبسياري از متون كلام خداوند در اين .سئوال ما باشد
 تو« :ه سينا قوم به موسي گفتنداست. در كو با ريسك بالاصداي خداوند كاري 

 حبتص ما با مستقيماً خدا. كنيميم اطاعت ما و برسان ما به و بگير را خدا پيام

موسي پاسخ داد كه ترس  )١٩ :٢٠خروج ( .»بميريم ترسيميم چون نكند،
دارد اگر چه اين صدا مي را از گناه كردن بازها است و آنها خداوند به نفع آن

  آزارد.مي ارها آنگاهي 

 اطاعت قدم چون دنگويمي د كه به مانمتون بسياري از كلام خدا وجود دار
ر مثل دكنيم. مي برابر شنيدن صداي خدا مقاومت دراغلب  ،استشنيدن بعدي 

گيرد. نمي ريشه )بذر(كند كه چرا كلام خداوند مي نوع زمين عيسي تحليل ٤
و  خار( با آن زمينها رانيپول و نگ ،رقابت )زمين سنگلاخ(پذيرش سطحي 

د كه زندگي روحاني نممكن است باعث شو )كنار راه(و سپس عدم درك  )خس
ها ركلام بشنويد؟ اين آنقد ازتوانيد صداي خداوند را مي فردي نابود شود. چگونه

اين (يد. آن را درك كن تابايد تلاش كنيد  .هم پيچيده نيست بايد آن را بخوانيد
و ما بايد نگرش قلبي صحيحي  )است. مقدسكتابارش اه و هدف از نگگن
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ه در . بايد صادقانه بپذيريم كي استبرانگيزاين بخش چالش كه داشته باشيم
ه خواهيم شد كه بخواهيم سبرابر اطاعت خداوند مقاومت خواهيم كرد و وسو

اين ديدگاه بايد ما را خواهيم. مي باشد كه ما يآن چيز مقدسكتابمعناي 
ا در اين ج . قرار دادن سخنان ما در دهان خداوند نهايت سركشي است.بترساند

  يك هشدار وجود دارد. 

 علممديدم كه مي نشستم ومقدس ميكتاب يهمطالعهاي در كلاسها سال
 "اين براي شما چه معنايي دارد؟"پرسد: مي و از گروه كندمي قرائتمتني را 

كه معناي آيات كلام  )ملاً منطقي بود.و آن چه آموختم كا(بعد آموختم ها مدت
يست سئوال اين ن .شودنمي ذهني يك ايماندار حاصل يهبه طور طبيعي از تجرب

 سئوال صحيح اين است كه اين آيه، بلكه براي من چه معنايي داردمتن كه اين 
  چه معنايي دارد.

 در. دارد وجود من درون در هنوز كه يگناه«وقتي پولس رسول گفت: 
 وزهن كه بينميم اما باشم، خدا گذشته جان از خدمتگزار كه كنميم اراده فكرم

ما  يهوظيف .او مفهوم خاصي در نظر داشت )٢٥ :٧روميان (» .هستم گناه اسير
اين است كه آنقدر عميق شويم تا به آنچه منظور اوست برسيم و سپس در مورد 

ت . اين تنها روش دريافدارد سخن بگوئيم ي براي ماكاربرد چهاينكه آن قسمت 
ا به اين معن مقدسكتابحقيقت خالص و مقتدر خداوند است. جستجو و درك 

به  ماندر زندگيامروز است كه معناي اصلي آن را يافته و بتوانيم آن معنا را 
  . بگيريمكار 
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  ٢٦فصل 

  

 ياست. بسيار آسان است كه همه يخطرناككار  سمقدكتابدرك بهتر 
دست ب مقدسكتابتري از متون معناي عميقايم هما احساس كنيم كه توانست

لام گوئي بر كل آيات ككه و چنان رفتار كنيم  مغرور شويمآوريم و براي همين 
اين وسوسه اشراف داريم. در حالي كه كاملآً عكس اين موضوع صادق است. 

ه كنيم كمي خود احساس درخاطر اين احساس باشد كه قدرتي ممكن است ب
امني به احساس برتري احساس نااز تواند ما را مي ي است كهمقدسكتابعلم 

منتقل كند. يا ممكن است خود را برتر از آيات كلام قرار دهيم و نخواهيم كه 
 هردربا شما يبعد الئوس«د: يگومي آن گونه كه پولس .آن اطاعت كنيم از

 كرف كس هر مورد اين در. است شده يقربان بتها يبرا كه است يگوشت خوردن
 چيز همه من« كه فكر طرز اين! دانديم خودش فقط را درست جواب كه كنديم

 رفتپيش يبرا كه آنچه اما. دهد دست غرور انسان به كه شوديم باعث ،»دانميم را
   )١: ٨ قرنتياناول (» .ينايدا نه و است محبت باشد،يم لازم واقعاً كليسا

ما  سمقدكتاباز اينكه چرا بسياري از نويسندگان  مورددر اين جا به چند 
 اشاره ،مبه كار گيرينه تنها كلام خداوند را بدانيم بلكه آن را  كنند تامي دعوترا 

  كنيم: مي
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. دهيد يجا خود جان و دل در را فرمانها اين بنابراين،«
 داشته اطرخ به هميشه تا ببنديد تانيپيشان به همچنين و خود يدستها به را آنها

 يشههم و بياموزيد خود فرزندان به را آنها. كنيد اطاعت را آنها بايد كه باشيد
 هنگام خواه بيرون، در خواه باشيد خانه در خواه كنيد، صحبت آنها درباره
 هايتاندروازه بر و خود منازل در سر بر را آنها. صبح اول خواه باشد خواب

  )٢٠ – ١٨ :١١ :تثنيه(»  .بنويسيد

 آورد،يم بجا را آنها و شنوديم مرا احكام كه هر« 
 محكم ياصخره بر را اشخانه كه است يعاقل مرد آن مانند او داناست؛ يشخص

 نشد خراب وزيد، انهخ آن بر طوفان و باد و آمد، سيل و باران چه هر. كرد بنا

 آنها از و شنوديم مرا احكام كه يكس اما« .بود شده ساخته صخره يرو چون
 ماسه و شن بر را اشخانه كه يمرد مثل درست است، نادان كند،ينم يپيرو

 ابخر آنچنان وزيد، خانه آن بر طوفان و باد و آمد سيل و باران يوقت. ساخت
  )٢٧ - ٢٤ :٧تي م( .»نماند يباق آن از ياثر كه شد

 الهام خدا را مقدسكتاب يهاقسمت تمام واقع در«
 ار راست يكارها زيرا باشد،يم مفيد بسيار ما يبرا جهت، اين از. است فرموده

 كند،يم اصلاح و دهديم قرار سرزنش مورد را نادرست اعمال آموزد،يم ما به
 را ام كلامش يهبوسيل خدا. نمايديم هدايت خداپسندانه يزندگ يسو به را ما و
 :٣ ئوسدوم تيموتا(»  .نماييم ينيك همه به تا سازديم مجهز و آماده جهت هر از

١٧- ١٦(  

تا: كند مي و يعقوب با استفاده از آئينه به عنوان تمثيلي عالي ما را دعوت
. كرد ملع آن به بايد بلكه شنيد، بايد فقط نه را كلام اين كه نكنيد فراموش اما«

 ملع آن به يول شنوديم فقط را كلام كه يكس زيرا ندهيد، فريب را خود پس
 حضم به اما كند؛يم نگاه آينه در را خود صورت كه است يشخص مانند كند،ينم
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 هب كه يكس اما. كنديم فراموش را خود چهره شود،يم دور آينه مقابل از اينكه
 را آن تنها نه باشد، داشته توجه است، بشر يآزاد كامل قانون كه خدا كلام

 خدا و كرد، خواهد عمل نيز دستوراتش به بلكه داشت، خواهد خاطر به هميشه

  )٢٥ – ٢٢ :١يعقوب (»  .داد خواهد بركت را او عمل

تن گويند كه كاربرد كلام با تعبير ممي و بسياري از متون ديگر به ما هااين
دعا كردن و حفظ  ،تمرين كردن ،ث كردنبح ،خواندن، تأمل شود.مي شروع

ه تبديل ب مقدسكتابمتن كنند تا مي كمكهايي هستند كه كردن روش
عضلات روحاني زندگي ما گردند. اين به معناي داشتن آياتي جسته و گريخته 

بر اساس حقيقت  كردنو حركت  دادن ه شكلكبل ،در ذهن ما نيست
 درك خواندن و يهن كتاب دربارايهاي است. بسياري از قسمت مقدسكتاب

ي گروههاي ما به قدرت بحثاينجا اما خوب است كه  ،شخصي آيات كلام است
  اشاره كنيم.  مقدسكتابو جمعي در مورد 

ر اين كننده باشد. ما دتواند بسيار بنامي آيات در گروه كاربرد يهبحث دربار
صوصاً آناني . مخپي ببريمگر ديدگاه افرادي دياز توانيم به نكاتي تازه مي طشراي

يق با حقا نشاكه آنقدر شجاع هستند كه بگويند چگونه مشكلات زندگي
  ي مرتبط يا در تقابل است. مقدسكتاب

 مقدسكتاب يهگروهي كه در حال بحث دربار دارداين احتمال وجود 
 باره بخشي از كلام را باز كنند واگر به يك ،هستند به سوي جهالت پيش روند

وال را بپرسند كه اين قسمت براي شما چه معنايي دارد؟ خير! يك متن ئساين 
اشته مد نظر د رااصلي آن  يهي داراي معنايي خاص است كه نويسندمقدسكتاب

 بايد اين مسئوليت را بپذيرد كه مقدسكتاب يهاست. يك نفر در گروه مطالع



مقـــــــدسدرك كتاب  

  

١١٩ 
 

 لازم را يهحقيق و مطالعرا از پيش خوانده و در مورد معناي آن تها اين قسمت
  . انجام دهد

د اين توانيمي كه چگونه گونه مطرح شودن تواند ايمي سئوال يك گروهدر 
ناي ي داراي معمقدسكتابتان به كار بگيريد؟ يك متن قيقت را در زندگيح

جهات مختلف به كار گرفته شود تا وقتي كه اين  ازاند وتمي خاص است اما
   بط باقي بماند.تناي آن مرربرد واقعاً با معاك

 يمقدسكتابكند. آيا يك متن مي ديگري را ايجادسئوال  ،اين سئوال
ي انگيزه د به كسشنبابا متن اصلي تواند حتي اگر معنا و كاربرد آن مرتبط مي

كه شخصي يكي از متون ايد ههايي را شنيدنداستاچنين بارها خشد؟ بب
آن كه خداوند از طريق  پذيردمي واند وخمي بزرگ را در اعمالهاي مأموريت

ه قطعاً البت .سفر كندها گفته كه كيفش را جمع كند و به دور دستبه او متن 
و احساسي كه از  افرادي را از طريق كلام القدسروحاين احتمال وجود دارد كه 

 اما اين متن .هدايت كند دهدمي دستها آني به مقدسكتابخواندن متن 
ه همان صورت براي هر كس ديگري چنين هدايتي را داشته باشد. تواند بنمي

و كاربرد متداول آن نيست  مقدسكتاباز متن  آناين تجربيات خاص معناي 
بلكه هدايت خاص روح خداست براي يك شخص خاص. بنابراين قانوني هست: 

ايند فر اين و ما كاربرد امروزي معناي اصلي و نهايتاً درك ، مقدسكتابابتدا متن 
 پايدار هاآسمان در ابد تا تو كلام خداوند، يا«آموزيم. مي ازآموزيم و بمي را

   )٨٩ :١١٩مزامير (» .ماند خواهد
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  ٢٧فصل 

  

شناسان و اساتيد و روحانيون نيست. هر رمحدود به فعاليت كا درك الهيات
آيات كلام اختصاص دهد  يهخواندن و مطالع بهزمان كافي جدي كه  مسيحيِ 
 يوناني تئوس يهاز واژ(زيرا الهيات  است.الهيات در حال فراگيري علم در واقع 

مده است و به زبان ساده به معناي آ )يا به معناي شناختنژبه معناي خدا و لو
ه ريقي كخدا و هر چيز ديگري در زندگي به آن ط يهدرك و سخن گفتن دربار

 يهشمار مطالعبي . اين يكي از بركاتاسترا تشريح كرده ها خداوند آن
 يهديگري كه خداوند دربارموضوعات خداوند و  يهاست. ما دربار مقدسكتاب

انسان كيست؟ چرا آموزيم كه مي .آموزيممي ،امور مهم زندگي گفته است
هايي است؟ مشخصهورزند؟ يك ازدواج خوب داراي چه مي شرارتها انسان

ميريم چه مي جايگاهي دارند؟ وقتي كه مانقش و حيوانات در زندگي ما چه 
توانيم در زندگي صلح و كاميابي را تجربه كنيم؟ چرا مي افتد؟ چگونهمي اتفاقي

م؟ به توانيم عدالت را بيابيمي ؟ كجاگرددمي پول تبديل به منبعي براي تنش
خداوند  يهعلمي قابل درك دربار ،دهدمي ارائهه ما بطور كلي آنچه كلام خدا 

با اينكه هنوز نكاتي به عنوان اسرار اين علم نامحدود است و و زندگي است. 
ه خاطر هرگز نبايد ب مقدسكتاباميد شوند. يمانداران نبايد ناا، اما مانندمي باقي

تاب ك ،قرار بگيرد. اين كتاب بازخواستآنچه درمورد خود ادعا نكرده مورد 
 رهاشا دارياقتصادي و حكومت موضوعاتبه اين كتاب علوم نيست.  يهساد
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هايي نيست كه در هسندي از همه جزئيات تاريخي دور مقدسكتاب .كندنمي
  بلكه اين كتاب داستان ارتباط خداوند با بشريت است. آن نگاشته شده، 

 هاييشي چه تلامقدسكتابسخن گفتن و تعريف از الهيات  ،براي تحليل
؟ اول اينكه نبايد بر روش يافتن آيات در مورد يك مبحث انجام دهيدتوانيد مي

ه يا تواند آموزمي و به وجود آوردن ليستي از آن آيات و ادعاي اينكه اين ليست
ه بته آسان است كالاعتماد كنيم.  ،صحيح در مورد موضوعي ارائه دهند هياتيالا

 آيات كلام در مورد يري براي استخراج همهكامپيوت يهاز يك قاموس يا برنام
ا پول يا خشونت استفاده كرد. ب ،تعميد ،مسيح ،گناه ،هايي از قبيل آسمانواژه

واند مفاهيم تنمي اين ليست گردآوريتواند تمريني مفيد باشد اما مي اينكه اين
كنيم دريابيم كه مي اگر ما سعي. كليدي را به صورت منطقي معنا كند

ي هباردرگويد بايد سعي كنيم متوني كه مي در مورد خشونت چه قدسمكتاب
ونت از واژه خشاين متون  است در ممكنو  كند را بيابيماين موضوع صحبت مي

 )٨ :٤پيدايش ( قائنبه دست  هابيلبراي مثال قتل  نشده باشد.استفاده 
تر بزرگ تژييك استرا اگر به عنوان بخشي ازالبته  ،مفيد استها جستجوي واژه

  ي و الهياتي به كار رود. مقدسكتاببراي درك مفاهيم 

مختلف و سپس هاي يدها دركيات علم استنتاج است. اين به معناي هال
اهي ما كلي است. گ قانونيرسيدن به يك تئوري يا  و نهايتاًها آن كشف ارتباط

الهيات  هيم. اين آن چيزي است كئگومي سخن "سيستم ايماني خود " يهدربار
كند كه البته كاري عالي است. افرادي كه علم مي هدايت به آن سوما را 
 دزدند و فريبمي ،گويندمي دروغ يكافي دارند از اينكه افراد يِمقدسكتاب

به عنوان برده به كار  ييا افراد دهدمي هايي رخاز اين كه جنگ يا ،دهندمي
  .شوندنمي غافلگير ،شوندمي گرفته
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سخت را درك كنيم زيرا هاي واقعيت چنينتوانيم مي ما ن مواقعيدر چني
ا درك م بنابراين .گناه را شرح داده است يكلام خدا براي ما دلايل و توسعه

گناه به صورت  يهجستجوي معناي واژ يماست. اين درك در نتيجه الاهيات
ندگي ز دتعابلكه وقتي ما خواندن كلام را بخشي از  ،ن حاصل نشده استيآنلا
گناه  يكنيم كه واژهمي تحليلرا كشف و  بسياريهاي قسمت گردانيم،مي خود

 ،سرگرداني ،قصور ،طغيان ،است و به عنوان يك عصيان به كار رفتهها در آن
ر ذكر چيزهاي ديگو بسياري تقوايي بي ،عدالتيبي ،قانونيبي ،تخطي ،التذر

  شده است. 

وري ك يهعيسي دربار .كندمي صحبت روحاني شكستگي يهمور دربارزم
ا به ر مقدسكتاب .كندمي كند. مكاشفه به شرارت اشارهمي روحاني صحبت

عنوان بخشي از سبك زندگي خود قرار دهيد و بفهميد كه به هيچ وجه نابغه 
شود يم به استتناج مربوطنيستيد. درك همين اصل براي شما مفيد است. بلوغ 

ها ماه با آنچهايم هپيش آموختها بين آن چيزي كه سال ارتباطايجاد اين يعني 
-سدر .بينيدمي زندگي راهاي ايم. شما الگووخته و آنچه امروز آموختهمپيش آ

صحيح و اصلاح شده  الاهياتآموزيد و اين كار را از طريق مي هايي كلي را
دائماً  استترين كاري كه بايد انجام دهيم اين دهيد. مهممي ي انجاممقدسكتاب

آن را بخوانيم نه فقط هاي بخش يكلام خدا را بخوانيم و همه طور منظمبه 
 .فتدامي هايي كه دوست داريم. استنتاج به طور خودكار در اذهان ما اتفاقبخش

 ،و قطعاتي از حقيقت را در مورد محبتها تان بخشخوانيد و ذهنمي شما
در  .دكنمي ان مفهوم ديگر برداشتهزار فرشتگان و خداوند و ،وسوسه ،عدالت

شوند. هر بار كه به يك كتاب خاص مي تان ارتباطات ايجادذهن پسِ 
، اما يمهرگز نديده بود بينيم كه قبلاًمي رااي هنكت ،يمدگرمي باز مقدسكتاب
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شما عهد ارميا  .گرددمي ترقوي بوده،تان تازه با آنچه در ذهن نكاتآن  ارتباط
 با ابراهيم و موسي و ديگران را به يادخدا  پيشترِهاي زيرا عهد ،دكنيمي دركرا 

 تعليم جديدعهد يهرا كه دربار عبرانيانعيسي و كتاب  دوريآمي به ياد آوريد.مي
 ن اين مبحث براي شما با صدها مفهوم بزرگ ديگر مرتبطبرايبنا .دهندمي
نيادي ظ سيستم ايمان بكه ما بايد براي كسب و حف ايتعهد اصلي پس؛شود. مي

آيات كلام است. استنتاج  و درك هوفادارانه و آگاهان نداشته باشيم خواندخود 
 آن قسمت را دركافتد. اما براي اينكه مطمئن شويم كه مي در ذهن شما اتفاق

ك قلم و . يكنيماشت دبايد با تمركز بخوانيم و ياد ،است واقع شدهثر ؤو م كرده
ان تبا قلباي هآي اگردر زمان مطالعه تا  ر داشته باشيداختيادر هميشه كاغذ 
رتباط يا يك ايا يد آمي تانگويد را يادداشت كنيد. سئوالي كه به ذهنمي سخن

ه اي را بخواهيد نكتهو يا مي كنيدمي ديگر مشاهده يهحتضادي كه با صف
بييند مي و حفظ كنيدتان سبك زندگي نرا به عنواروش اين  خاطر داشته باشيد.

آن  در مرور كنيد و اً خود را بعدهاي يادداشت .گرددمي تريواج قتكه اين استن
  شود. مي تان ايجاددر ذهناي هطات تازاتبرزمان است كه بار ديگر ا

ا توان آن را تنها يك ليست ناميد. كلام خدنمي حقيقت آنقدر نيكو است كه
 ين ثمربخشي و شكست در زندگيتشريحي وفادارانه از واقعيت است. تفاوت ب

كنيم حقيقت را كشف كرده و بر اساس آن مي كه سعيشود مي زماني مشاهده
  خواهيم كلام را بفهميم. مي زندگي كنيم. براي همين است كه ما
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  ٢٨فصل 

  

داشتم.  كلام خداوند دركقي فراوان براي اشتيا ،بودمن نو ايماني بيشوقتي 
ظر روحم منتكردم مي بخش بود. احساسمسرت بسيارزيرا آن را چشيده بودم و 

ين و واعظود. بنابراين در پي معلمان خواب زمستاني بيدار شاز نوعي  تااست 
مسيحي  ايهخواندم و تعاليم راديومي راها فروشترين كتابگشتم. پرمي مختلفي

دهم مي كه گوشي كردم تعليممي اما وقتي احساسكردم. مي اشيتاق دنبالرا با 
 دچار سردرگمي، است نامربوط بسيار و دارد مقدسكتابارتباط كمي با متن 

 شخصي خود به دست يهكه زمان مطالع يكردم آن حقيقتمي و فكرشدم مي
 يايد شامهبدم كه بعد به اين نتيجه رسيها يابم. سالنمي در اين تعاليم آورممي

از ي گيريم كه بوي درستمي برابر تعليمي قرار . اگر ما درتيزتر بگردانم خود را
تعليم ن آآن زمان بايد مراقب باشيم و تحقيق كنيم. شايد  ،شودنمي آن استشمام

ت ما درس يهشامشايد يا و  و ما بايد خود را با آن همراستا سازيم باشدمنطقي 
  يعني تعاليم اشتباه! !شنويممي راخطرناكي  جملات داريمو ما  فهميده

حقيقت  تفاوتي بين .گويدمي تعاليم اشتباه سخن يهدربار مقدسكتابخود 
از  ياريبسآيد مي پيش مقدسكتابو اشتباه وجود دارد و وقتي مبحث تفسير 

ن بو هما يزنو دقيقاً  بگذاريمها بر آنزباله را  فقط شايسته هستند كه نامتعاليم 
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اشتباه  مقدسكتابشخصي از  ن چگونه بايد بفهميم كه تعليميدهند. بنابرامي را
  است يا درست؟ 

 معلماني كه سودي از تعاليم خود .طلبان باشيمفرصتمراقب ابتدا بايد 
گيز است انبسيار شگفت .دوري كنيمها سودي غير قانوني! و بايد از آن .برندمي
تقلب طماع و م ،گراستفادهؤروند كه سمي پي كسيدر  افراد بسياري چگونهكه 

 در دل ،را كامياب سازندها اگر ديگران آن .دهندمي كاميابي يهوعدها است. آن
  خندند. مي بانكخود تا 

 اين«. است از اين نوع تعاليم اشتباهكامل كوتاه يهودا تحليلي  يهرسال
 ياكناپ يهالكه يوندند،پيم شما جمع به ،يكليساي يهاضيافت در كه اشخاص
 سير را خود شكم و خندنديم يشرميب با. كننديم آلوده را شما كه هستند

 دهستن يابرهاي همچون. بنمايند را ديگران حال رعايت آنكه بدون كنند،يم
-لقو. ببارانند باران ياقطره آنكه بدون كنند،يم عبور خشك يزمينها از كه
 .دهندينم ثمر ميوه، موسم در كه هستند يتاندرخ. ندارد ياعتبار آنان يها

 ارب و بودند، گناه در كه يزمان بار يك اند؛چشيده را مرگ طعم بار دو اينان
. اشندب خدا يداور منتظر بايد رو، نيا از. شدند روگردان مسيح از يوقت ديگر

 مانند درست است، يرسواي و ننگ گذارند،يم يبرجا خود از كه يچيز تنها
 همچون درخشان. مانديم يباق ساحل بر خروشان يموجها از كه دريا پاكنا كف

.. . دشتابنيم يابد يتاريك و ظلمت يسو به و هستند سرگردان اما ستارگان،
 يزشت ارك هر. نيستند قانع يچيز به هرگز و كننديم شكايت و گله أدائم ايشان

 به فقط و هستند خودنما و جسور دهند؛يم انجام كند، خطور فكرشان به كه
يهودا (»  .شوديم عايدشان او از يسود بدانند كه گذارنديم احترام يكس

١٢،١٣،١٦(  
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 روارپاين تعريفي خيره كننده از خصوصيات شباناني است كه تنها خود را 
هرج  ،ثمرهاي بيكند كه ما بايد مراقب خودخواهيمي اين متن تأكيد سازند.مي

گري اعتبار از طريق افسونها خاص باشيم. آنو سركشي افرادي ها و مرج
نابر آميز آن است كه بو كنايه دهندمي خود ادامهگذاري تأثيربه و كنند مي كسب

 ر چيزيهاز  ترضعف شخصيتي كه بيش ،بخشيممي اعتبارها ما به آنها رور آنغ
ين مشويم كه اين نوع معلمي كند. وقتي متوجهمي را فاقد شرايط رهبريها آن

بايد كمي در روح خود جستجو كنيم تا دريابيم كه اند هدروغين ما را فريب داد
   ؟چرا چنين اتفاقي براي ما رخ داده است

اس پايه و اسبي نوع ديگري از تعاليم اشتباه حدس و گمان بيمارگونه و
 كنند و در مورد جزئياتمي است. برخي براي خود از اين طريق شغلي دست و پا

 يهايبيني دروغموضوعاتي نظير زندگي روحاني فلسفه يا جهان مسائل و
هيچ  .با تعاليم كلام خدا منافات داردكنند كه مي و مسائلي عنوان بافندمي

مودن نكنترل ها آن يهگاهي انگيز ،وجود نداردها كنترلي بر اين حدس و گمان
قدرتمند  يكتاكتتواند باعث ترس شود، مي دانستن مسائلي كهاست. ديگران 

. آخرين جمله از كتاب اول تيموتائوس اين درخواست را شودمي محسوبها آن
 فظح است، شده سپرده تو به كه را يامانت موتائوس،يت يا«كند كه: مي عنوان

 شود،يم دهينام معرفت غلط، به كه يمخالف ديعقا و يويدن يهاييگواوهي از. كن
 منحرف مانيا از اند،داشته آن از يبرخوردار يادعا كه يبرخ ن؛يگز يدور

  )٢١ – ٢٠ :٦اول تيموتائوس ( ».باد تو با ضيف .اندشده

 شانيبد وستهيپ را هانيا«دارد:  گونهدوم تيموتائوس هم هشداري اين 
 جز كه نكنند، مجادله كلمات سر بر كه ده هشدار خدا حضور در و شو ادآوري

 همچون ،يباش خدا مقبول هك بكوش سخت. ندارد يثمر شنوندگان يِ تباه
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 به يدرستبه را قتيحق كلام و ستين يشرمسار يبرا يسبب را او كه يخدمتكار
 هب شتريب چه هر را شخص كه ز،يبپره يويدن يهاييگواوهي از. بندديم كار

. شوديم پخش ايقانقار يماريب مانند كسان نيچن ميتعل. دهديم سوق ينيديب

   )١٧ – ١٤ :٢دوم تيموتائوس ( .»انددسته نيمه از لِتوسيف و منِائوسيه

گرائي است. زماني كه عيسي با شريعت ،سومين نوع از تعاليم اشتباه
 كشيدند روبرومي گرا كه حقيقت خدا را به انحراففاسد شريعتهاي فرقه
 دابسُ و نعناع از شما! انيسيفَر يا شما بر يوا« كند.مي برخوردها شود، با آنمي

 داخ محبت از و ديريگيم دهيناد را عدالت امّا د،يدهيم كيده يسبز نهگو هر و
 ».ديردكينم فراموش زين را آنها و ديآورديم يجا به ستيبايم را نهايا. ديغافل

 يزمان رايز«گويد: مي در مورد اين معلمان ٣ :٤تيموتائوس دوم  )٤٢ :١١لوقا (
 ليم به بنا بلكه داد، نخواهند فرا گوش حيصح ميتعل به مردم كه آمد خواهد

 بطال شانيگوشها كه را آنچه تا آورد خواهند خود گِرد اريبس معلّمان ش،يخو
   »بشنوند؛ آنان از است، آن دنيشن

پيش  بتوانيم اگرتعاليم اشتباه دلايل خود را دارند و  ي ازاين و انواع ديگر
نحراف روحاني توانيم از امي تشخيص دهيمرا ها آن هنگاماز موعد و زود

ي يا حلوساده ،سركشي ،تواند به خاطر غرورمي كنيم. تعاليم اشتباه جلوگيري
 .باشد. مشكلي كه امروزه با آن روبرو هستيم اين است افراد يسود خودخواهانه

كنيم و يا  اندازيراهسايتي وبيا ميكروفوني در دست بگيريم  نيست تزياد سخ
نتخاب در اما بايد مراقب باشيم و  .تشر كنيمنوشته و آن را من يخودمان كتاب

قدرت لازم  حساس باشيم و ،شان را گوش دهيمخواهيم تعاليممي افرادي كه
 آسايشي يهرا داشته باشيم كه با وعدبراي روي گرداندن از معلمان كاذبي 

  .خارانندمي ما راهاي كاذب گوش
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  ٢٩فصل 

  

 مپدربزرگم جلوي چشمان ،افتممي هنوز هم وقتي ياد خاطرات زمان كودكيم
. شدممي برد. من نيز شادمانمي رييگشود كه مرا با خود به ماهيمي مجسم

طور  بهمختلفي را هاي داشتم طعمهگوئي همين ديروز بود. يك روز وقتي كه 
ب را لاقتا وقتي كه  ؛مل"نگاه كرد و گفت:  چيدم پدر بزرگم به منمي منظم

 گفت چونمي البته او درست "!چيزي صيد نخواهي كرد ،ايدر آب نيانداخته
  .گرفتمي بيشتريماهيان  دليللاب او هميشه در آب بود و به همين ق

در طول همه دوران زندگي و رشد  مقدسكتاباساسي براي خواندن  ياصل
 ردصرف يافتن كاربرا را بخوانيد. زمان بسياري  فقط آن كه روحاني اين است

 هاييسمتقبينيد وارد مي وقتي كه .نكنيد ،دقيق باشد كه كاملاً  ايتفسيري
ق عويترا به  مقدسكتابخواندن  ،را درك كنيدها نآتوانيد نمي كهايد هشد

 اسب خودمناي هبرنامايد هنتوانستهنوز وقتي  نكاهيد.و از سرعت خود  نياندازيد
خواهد  اتفاقي حتماً خسته خاطر نشويد،  ،لاب خود را در آب بياندازيدق ات بيابيد
  .افتاد

 براي ،مقدسكتاببخش ثمر يهعيك مطال بعد از دروسبرخي از اصول و 
   :خواهد داشت ازبشما 
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براي يك يا دو سال  مقدسكتابدارند كه براي خواندن كل هايي وجود برنامه
 انيو با مكاشفه پا زاغممكن است از پيدايش آها اين برنامه .اندطراحي شده

عتيق هدع دن بخشي ازند شما را به خوانتوانمي هااما برخي ديگر از برنامه .يابند
ي هابرنامه يكي ازيك مزمور در هر روز تشويق كنند.  وجديد عهد و بخشي از

. هر چند كندمي ترغيبروز  ٩٠طي  در مقدسكتابشما را به خواندن  فشرده
روزانه نيم ساعت  ،بار دوست دارم اين برنامه را انجام دهم. اين برنامهيك سال

  گيرد. مي از وقت مرا

 اناجيل عبور صفحات و خطوط بينچهل روز از طي يك برنامه شما را در 
و  هاكند. برنامهمي تمامرا جديد عهد سال تنهار در يكديگاي هدهد و برناممي

زيرا بر  ،توانند به ما كمك كنندمي مسيحومات خاص مانند ظهور و بازگشت سر
 ين چنيناي يهالعات روزانتوانيد مطمي تولد مرگ و قيام عيسي متمركز هستند.

ا ارزش امكند. مي شما را ترغيب به حفظ كردن يك آيهداشته باشيد كه هر روز 
يعي د ديد وسيتواننمي هايي شمابه نظر من كم است زيرا با چنين برنامهها آن

  د. رقرار دا آنيه در آآن  از داستاني داشته باشيد كه

رس و در ماه ما كرديدنويه شروع ارا در ژاي يهاگر برنام
اميد ، نايده خود وفادار بمانبه برنام كنيد تامي آن را پي نگرفتيد و نااميدانه سعي

 يهماگر ه. تان را در آب نگاه داريدديگر انتخاب كنيد. قلاباي هبرنام .نشويد
ود را روز خ و سعي كنيد روزانه يك باب بخوانيد ،شكست خوردندنيز ها برنامه

  .باشيد نخواندهرا از كلام  قسمتيناكامل بدانيد اگر در آن روز 
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من دوست دارم 
 م بچسپانم. شمامقدسكتابخود را بر كاغذي چاپ كرده و پشت  يهبرنام
ن ريزي بر كامپيوتر يا موبايلتاآنلاين براي برنامه يتوانيد از يك برنامهمي

دسترسي  اتساده انتخاب كنيد اي هاستفاده كنيد. اما به ياد داشته باشيد كه برنام
  ساده باشد.به آن هم 

كار و نوشتن اف
درك شما كمك كند و افراد بسياري اين كار را وفادارانه  بهتواند مي تانسئوالات

دهم اين كار را انجام ندهم مي من بطور كلي ترجيح .اندانجام دادهها براي سال
ن از ايالبته  م.مقدسم تنها باشبه همراه كتابواهم خمي دانم كه هر روزمي زيرا

 ،تمتفاوت اس ،كنممي زماني كه من آيات كلام را براي تدريس به گروهي آماده
شما خود بايد در يابيد كه  .دارمميبر تريدقيقهاي در آن زمان يادداشتا زير

، كندمين برداشتن شما را خسته خاطر اشتاگر يادد كدام براي شما بهترين است.
عظيم  كه گنجي بريدمي پياين كار را انجام دهيد. با اين كار پس از مدتي  حتماً

  در دست داريد. 

ا از مواقعاً مهم است. سبك زندگي  اين
بسياري از افراد در  .دهيممي نجامكه به طور متداول اي تشكيل شده يكارها

ندن وا. بنابراين براي خخوابندمي خورند ومي استشان بهترين الگوئي كه براي
يرا خانه دارم ز آيات كلام بايد سبك زندگي شما تغيير كند. صبح زود را دوست

يگر . برخي دفشار زا نيستساكت است و ليست كارهايي كه بايد انجام دهم 
  دانند. مي استراحت ظهر يا عصر را بهترزمان 



مقـــــــدسدرك كتاب  

  

١٣١ 
 

ايد هاگر اعداد را تمام كرد
 چند .خود را ادامه ندهيد يههمين طوري مطالع ،تا وارد تثنيه شويدايد هو آماد

 ،كنيد كه شما را به سوي متناي هدقيقه وقت خود را صرف خواندن مقدم
 ،يدخواهيد شروعش كنمي آن كتابي كه يهدموضوعات و نويسن ،تاريخ ،شرايط
اي هبه عنوان مثال مقدمه ،مقدسكتابكند. تفسيرهاي كاربردي مي هدايت

 هايدقيقي در مورد هر كتاب دارند كه اغلب كمتر از يك صفحه است. مقدمه
  ابيد. بيتر ها و تفسيرهاي جامعتوانيد در قاموسمي راتر بلند

 كننده امروزي انجام جدر دنياي گي
اما ضروري است. اين شايد به معناي آن  رسد،مي به نظر اين كار كمي سخت

بسته نگاه دقيقه  ٥تان را براي تان را ببنيديد و چشمانمقدسكتابباشد كه 
ر به خداوند مبني بر تشكاي هو جمل فكر كنيدايد هآن چه خواند يهو دربار داريد

 شوم، رويپيادهمشغول اگر  ،كه پس از خواندنام هيا درخواست بگوئيد. دريافت
 . اگر فقط يكاماست كه قبلاً انجام داده مطالعاتياين روشي عالي براي درك 

آيه يا يك عبارت يا حتي يك كلمه با قوت سخن گفته كمي وقت براي تفحص 
ان تدر ذهناي هز اين طريق نشانممكن است ا القدسروحاختصاص دهيد. آن  هب
كند.  يفااتان اين نشانه نقش مهمي در زندگيخاص شايد زماني  تاذاشته باشد گ

  بخوانيد و تأمل كنيد. ،خود را متعهد بر اين الگو بدانيد
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  ٣٠فصل 
سخن آخر

  

ا سعي كردند ب ،بودنديك روز برخي از مذهبيون كه به صدوقيان معروف 
. اندازنددام  بهعيسي را  ،مرگ ازدر مورد زندگي پس  آميزسفستهپرسيدن سئوالي 

 !تباهيدشما در اش :پاسخ دهد چنين گفتها اما عيسي به جاي اينكه به سئوال آن
ها ا آنگير كننده بشناسيد. اين برخوردي غافلنمي رازيرا آيات كلام و قوت خدا 

ها د كلام عبري را به خوبي بلد بودند. اين شغل و پيش فرض آنبود. اين افرا
 به جاي آن كه به كلام خدا ايمان داشته باشند از آن استفادهها بود. اما آن

 ن كتاباي .گويد كه كلام را بلد نيستندميها به آن آشكاراو عيسي  كردندمي
-درك كتاب اند.خوچنين  راشد نام آن مي است اما "مقدسكتابدرك " يعني

 ست.ا منظوري كه خداوند داشته فادار بهوو صحيح اردي بر اساس استاندمقدس 
   )به اين بلندي بود.ها در قرون پيش گاهي عناوين كتاب(

هم  ،را دريابيممد نظر بوده  آن چه كه يات كلام همهآيبين  براي اينكه از
و معمولي بخوانيم و هم به عنوان متني غير  بايد آن را به عنوان متني ساده

نوشتار آن  موقع هزبان ساد هبما بايد قوانيني كه  .اين يك تضاد نيست !معمولي
ي يهازيرا در آن زمان به عنوان نامه داشته باشيم.متن به كار رفته را مد نظر 

در  متداول ديگرهاي استعاره و همه روش ،كنايه ،مثل ،شعررها، معمولي هشدا
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ه عبارت ب ،را به طور طبيعي بخوانيم مقدسكتابما بايد آن به كار رفته است. 
   !مقدسكتابهاي واژه يهمصنوعي دربارهاي ديگر نه با برخي پيش فرض

ا بخوانيم زيرشان ما بسيار مهم است كه آيات كلام را در متن يبراي همه
 . وقتي كه سخنندكنمي منتقل راي واقعي خود در متن اصلي معناها هواژ
رك مان دما را در چارچوب سخن گفتگويافراد ديگر  تاگوئيم انتظار داريم مي

نند چنان نقل قول كرا ما  سخناننه اين كه  ،با صداقت بپذيرندرا ها آنو  كنند
ان سبت به كلام خداوند نشما همين احترام را بايد نمان تحريف شود. كه سخنان

هايي به مشكلات را به عنوان پاسخ مقدسكتابوست داريم كه آيات دهيم. د
يك آيه به بهترين نحوه ممكن  كاربرد ما ازدر آن زمان اما  ،پيچيده ارائه دهيم

  . ايمآن آيه را در متن درك كرده زيراخواهد بود 

-كه هشدارها يا رسالات كردندنمي هيچ كدام از انبيا يا رسولان هرگز فكر

ا آيات كلام را بتقسيم شود. همچنين بايد كوچكي هاي شان به چنين لقمه
 يهبخشي از متني ماورالطبيعي هستند. همآيات زيرا ، چشمان ايمان خواند

ا كلام يكه اين كلام مقدس اند هنپذيرفت ،اندفرادي كه تا كنون كلام را خواندها
اما اگر شما اين كار را انجام دهيد اين ايمان و پذيرش درك صحيحي  ،خدا است

عروفي م يهجمل آنسلمدر شما شكل خواهد داد. متفكر مسيحي به نام را كلام از 
اين اصل به طريقي  "!آورم تا بفهمممي من ايمان"گويد: مي دارد كه چنين

همانطور  .است "دركي كه بر اساس ايمان" ،ديگر اين چنين هم معروف است
اده واهيم ساگر بخ توسط آگوستين در قرن چهارم عنوان شد.اين فرضيه كه 

هاي دگياز افراد ديگر معتقدند كه وقتي زن بسياريبگوئيم اين متفكران پيشرو و 
مان نسبت به قدرت و حضور هايوقتي افكار و قلب ؛ما با خالق ما مرتبط است
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 در آن زمان است كه كنيم،مي با ايمان عملوقتي كه ما  ؛است حساساو 
   نيم.درك ك در مورد مسائلحقايق را توانيم مي

 .شناخت خدا هدف غائي است ،هدف غائي نيست مقدسكتابدانستن 
ود يرد كه خگمي صورتاي هيق مكاشفند از طري واقعي! و شناخت خداوتخشنا

نه بر اساس ساختارهاي تخيلي ما! اين بسيار مهيج است وقتي  ،ارائه داده است
اي هتجرب يهددر آن موقع آما دانيممي آيات كلام دركمتعهد به  راكه خود 

تواند زندگي ما را تغيير دهد و شروع واقعي اين تجربه از مي هستيم كهجديد 
   ... من ايمان دارم ،گوئيممي زماني است كه ما

  

  

  

  

  

  


